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کار به  چرا  و  چیست  جنایی   روان شناسی 
 می آید؟ آیا می توان پیش از ارتکاب جرم،

به پیش بینی مجرم پرداخت؟

کودک از  بی رحم  قاتل  تهیه ی   دستور 
در کودکی  تجارب  چگونه   معصوم. 

 ساخت یک جنایتکار سهیم اند؟

استقبال به  چگونه  رمان ها  و   فیلم ها 
که خانه ای  تا  تونل  از  رفته اند؟   قاتلین 

جک ساخت.

خون به پا خواهد شد

در میدان شخصیت

پیوند هنر و جنایت
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قتل در محله، جیکوب شیکاندر



خرمدین،  بابک  فجیع  قتل  خبر  که  بود  امسال  بهار 
به دست پدرش همراه با موجی از وحشت در جامعه 
پخش شد. پسرکشی که در ادبیات سابقه ای دیرینه 
بود.  گذاشته  بیرون  کتاب ها  از  را  پا  بار  این  دارد، 
کسی نمی داند چند اکبر خرمدین دیگر در میان ما 
زندگی می کنند و چند بابک دیگر باید به سهراب 

شدن به دست رستم تن دهند.
خبر خوب آن که روان شناسی می تواند کمک کند!

اتاق  از  فراتر  امروز  دنیای  در  روان شناسی  کاربردهای 
انسان  با  که  آن جایی  از  روان شناسی  است.  درمان 
سروکار دارد، می تواند هر جا که موجود دوپا قدم 
تا  مهدکودک  از  شود؛  گرفته  کار  به  می گذارد، 

دادگاه و از آمازون تا فیسبوک و بارسلونا!
به  را  روان یار  نشریه ی  از  شماره  اولین  موضوع 
هم  تا  داده ایم  اختصاص  سریالی  قاتلین  و  قتل 
شناخته شده ی  کمتر  کاربردهای  به  نیم نگاهی 
اتفاقاتی  و  اطرافمان  به  هم  و  بیندازیم  روان شناسی 
هر  نقش  و  باشیم  حساس  می گذرد  جامعه  در  که 
در  روان شناسی   رهانیدن  در  را  خود  کوچک  چند 
ایران از کرختی ، به ویژه در فضای دانشجویی آن، ایفا 

کرده باشیم.

پاییز 1400

سخن سردبیر

دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه اصفهان

رضا حکیم آذر
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میشود، را خرگوش زدن جیغ صدای روباه که هنگامی
بهسرعتخودرابهاومیرساند،امانهبرایکمک!

توماس هریس - سکوت بره ها
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روان شناسی جنایی
چگونهروانشناسیبهکمکقانونمیآید؟

سارا فتاحی|  روان شناسی جنایی شاخه ای از علم روان شناسی است 
که بیشتر با مجرمان و تبهکاران سروکار دارد و به بررسی عوامل موثر در 
شکل گیری شخصیت این افراد و دلایل و انگیزه های آن ها می پردازد. 
به عبارت دیگر روان شناسی جنایی به مطالعه علمی رفتارهای جنایی 
و فرایندهای ذهنی ای که در ارتکاب جرم موثر هستند توجه می کند. 
انگیزه مجرمان و ایجاد یک  روان شناسان جنایی به دنبال درک 
پروفایل )نمایه( روان شناختی برای درک یا دستگیری آن ها هستند. 
آن ها رفتارهای مجرمانه را بررسی می کنند و هر گونه شرایط بهداشت 
روانی را تشخیص می دهند و در کل به طور خلاصه آنها رفتار و افکار 
مجرمان را مطالعه می کنند )از جمله چیزی که موجب می شود فرد 
دست به رفتار مجرمانه بزند و همچنین واکنش فرد بعد از ارتکاب به 

جرم و رفتار وی در دادگاه در صورت دستگیری(.
روان شناسی جنایی 4 هدف عمده را پیگیر است:

 .2 جنایت کاران  شخصیت  شکل گیری  چگونگی   .1 
رخ  از  پیشگیری   .3 جرم  بروز  علل  و  ریشه  کردن  پیدا 

دادن جرم 4. اصلاح و بازسازی افراد مجرم

با وجود این  که روان شناسی جنایی یکی از شاخه های روان شناسی 
است اما می توان آن را یک رشته میان رشته ای تلقی کرد. با این 
حال از دو جنبه قابل بررسی است؛ یکی از حیث گستره ارتباط آن 
با سایر علوم همچون زیست شناسی، جرم شناسی، جامعه شناسی، 
روان پزشکی و آسیب شناسی روانی و اجتماعی و دیگری از لحاظ 
کاربرد که در دادگاه ها، سازمان زندان ها، پلیس جنایی و پزشکی قانونی 
به کار  می رود. انریکو فری   )1929- 1856( جرم شناس ایتالیایی به 
چند رشته جدید اشاره می کند که تاحدودی متمایز از روان شناسی 
جنایی هستند ولی به دلیل هم سویی با یکدیگر زیر یک چتر قرار 
می گیرند، که عبارتند از روان شناسی قضایی )دادگاهی(، روان شناسی 
زندان بانی و روان شناسی قانونی. گرچه این چهار مفهوم تقریباً مترادف 
هم هستند، لیکن- علاوه بر هدف مشترکی هم که دارند- هر 
کدام زمینه تخصصی ویژه ای را دنبال می کنند؛ روان شناسی قضایی 
محدوده وسیع تر و وظایف بیشتری نسبت به بقیه دارد: شاکی، متهم، 
قاضی، وکیل مدافع، شاهدان عینی، هیئت منصفه، حضار و پیش از 
همه این ها بازجویی و بازپرسی از متهم را نیز در دستور کار خود دارد؛ 
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به طوری که می توان گفت سه شاخه دیگر زیر مجموعه روان شناسی 
قضایی هستند. روان شناسی جنایی بیشترین تمرکز و مطالعه خود را 
روی انگیزه ارتکاب جرم صرف می کند، روان شناسی زندانبانی به دلیل 
محکومیت مجرم از او سلب آزادی می کند تا با نگهداری او در کانون 
اصلاح و تربیت فرصت ویژه ای برای اصلاح و بازسازی در اختیار او 
قرار گیرد و روان شناسی قانونی، صادرکننده حکم نهایی با در نظر 

گرفتن عوامل روان شناختی جرم و موقعیت فرد مجرم است. 
استفاده از شیوه های روان شناسی به وسیله پلیس و مراجع قضایی 
اوایل سال  از  برای شناسایی مجرم و علل روانی جرم و جنایت 
1900 صورت گرفت. اما در سال 1960 به طور رسمی شاخه ای از 
روان شناسی به وجود آمد که روان شناسی جنایی نام گرفت. پیشگامان 
اصلی روان شناسی جنایی که برای اولین بار به طرح چنین عنوانی اقدام 
کردند هانس گروس  و کلاپارد  بودند که ابتدا با عنوان روان شناسی 
قضایی  از آن یاد گردند، اما به تدریج اصطلاح روان شناسی جنایی 

توسط هانس گروس رایج شد.
روان شناسان با گرایش های مختلف که در حیطه مسائل قضایی و 
جرم و جنایت فعالیت می کنند روان شناس جنایی نامیده می شوند. 
کار روان شناس بالینی تشخصی و درمان مجرم است، روان شناس 
شخصیت به نقش اختلالات و تیپ شخصیتی در ارتکاب جرم اشاره 
دارد. روان شناس تربیتی در پی اصلاح و بازسازی مجرم است و 
روان شناس اجتماعی تلاش می کند تا مجرم اصلاح شده را با جامعه 

آشتی داده و نحوه سازگاری با جامعه را به او آموزش دهد.

قاتل سریالی
طبق تعریف لغت نامه انجمن روان شناسی آمریکا، قاتل سریالی کسی 
است که به طور مکرر مرتکب قتل می شود و معمولًا در انتخاب 
قربانیان، مکان و روش خود، الگوی مشخصی دارد. طبق تعریفی 
جامع تر، قاتل سریالی یا قاتل زنجیره ای به کسی گفته می شود که در 
مدتی بیش از یک ماه، سه نفر یا بیشتر را به قتل رسانده باشد و بین 
قتل ها، زمان خاموشی یا خنک سازی  )آب ها از آسیاب بیفتد( داشته 
باشد. برای یک قاتل زنجیره ای، قتل ها باید وقایع جداگانه ای باشند 
که غالباً توسط یک هیجان  یا لذت روانی هدایت می شوند. قاتلان 
زنجیره ای اغلب فاقد همدلی و احساس گناه هستند و غالبا به خودمدار 
و خودمحور تبدیل می شوند. این ویژگی ها برخی از قاتلان زنجیره ای 
را به عنوان سایکوپث طبقه بندی می کند. قاتلان زنجیره ای معمولًا 
از نقاب عقل استفاده  می کنند تا گرایش های واقعی روان پریشی 
خود را پنهان کنند و به صورت نرمال و حتی جذاب به نظر برسند. 
برجسته ترین نمونه از یک قاتل سریالی جذاب، تد باندی است که یک 
جراحت را جعل می کند تا برای قربانیان خود بی ضرر به نظر برسد. تد 
باندی به عنوان یک قاتل سریالی سازمان یافته طبقه بندی می شود. او 
به طور اسلوب دار قتل خود را برنامه ریزی می کرد و عموماً چند هفته 

قبل از ارتکاب به جرم، قربانی خود را تعقیب می کرد.
از منظر فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه، تصور قاتل زنجیره ای به 
مثابه هیولایی خطرناک ترسیم می شود که کمترین وجوه تشابه را با 
انسان های عادی دارد. بازتاب چنین تصوری را می توان در نوشته های 

حقوقی و روان شناختی از منظر عناوینی که بر این طیف از قاتلین 
اطلاق می شود مشاهده کرد. الصاق برچسب هایی از قبیل هیولای 
خطرناک یا تبهکاران شیطان صفت یا دیوسرشت به قاتلین زنجیره ای 
نمودی از تصور عمومی نسبت به آنان است. از سویی رسانه های 
جمعی نیز در پررنگ تر کردن چنین تصویری از قاتلین زنجیره ای، 
نقش حائز اهمیتی را ایفا می کنند. رویکرد سنتی در روان شناسی 
جنایی، قاتلین زنجیره ای را به مثابه افرادی که از اختلال شخصیتی 
رنج می برند و تحت عنوان افراد جامعه ستیز، سایکوپث و روان پریشی 
که مستعد رفتارهای تکانشی و پرخاشگرانه هستند، توصیف می کند. 
روان شناسان جنایی نیز برداشتی مشابه را از طریق بررسی تمایزات 
روان شناختی قاتلین زنجیره ای ایجاد کرده و بر مؤلفه های شخصیتی 
آنان از قبیل عدم احساس درد و رنجی که بر قربانی خود وارد می کنند، 
وانمود کردن خود به عنوان افرادی معمولی و موجه در نظر دیگران و 

عدم احساس ندامت از جرائم ارتکابی تاکید دارند.
استدلال اساسی ما این است که سازوکار بقای انسان ذاتاً این است 
که قابلیت کشتن به طور مکرر را دارد. قاتلین افراد نابهنجاری  هستند 
که غرایز ابتدایی شان توسط بخش های هوشمندتر مغز ما تعدیل نشده 
است. شاید این نیست که قاتلین سریالی ساخته می شوند بلکه اکثریت 
ما با والدین خوب و معاشرت اجتماعی مناسب پرورش  نیافته ایم. آنچه 
باقی ما ند، موجودات کاملا اجتماعی نشد با قابلیت حمله و قتل 
است که گاهی این قابلیت به تکانه جنسی- پرخاشگری در بلوف، 
می پیوندد. اکثر قاتلین سریالی نوعی بازمانده از ترومای اولیه کودکی 
هستند؛ مانند سوءاستفاده فیزیکی یا جنسی، اختلال در عملکرد 
خانواده، والدین غافل یا به دور از عاطفه. تروما تنها موضوع تکراری در 

زندگی نامه اکثر قاتلان است.
بیشتر زندگی نامه قاتلان، خودگزارشی است، بنابراین شما به آنچه 
که به شما می گویند اعتماد می کنید؛ نمونه هایی وجود دارد که نشان 
می دهد مواردی از بین قاتلان سریالی هست که کودکی خوبی را 
پشت سر گذاشته اند. تد باندی نمونه کلاسیک آن است، هیچ کس در 
دوران کودکی اش به معنای دراماتیک و سنتی مدرکی در مورد تروما 
پیدا نکرده است. با این حال او بزرگ شد و باور داشت که مادرش، 

خواهرش است.
اگر قاتلان محصول ترومای کودکی یا مغز رشد نیافته هستند، آیا 
هنوز مسئول اعمال خود به حساب می آیند؟ این موضوع درست است 
که تقریباً همه قاتلان سریالی از ترومای کودکی رنج می برند ولی 
یک مشکلی وجود دارد؛ اگر 100 کودک در محیط نامناسب خانواده 
رشد کنند و یکی از آنها به قاتل زنجیره ای تبدیل شود، چه بر سر 
99تای باقی مانده می آید؟ آنها رشد می کنند تا »خوب« باشند، شاید 
یک شهروند معتدل و سازگار نباشند ولی قطعاً قاتل سریالی نیستند. 
احساس ما این است که در اینجا مسئولیت بر عهده فرد مجرم است! 
قاتلان زنجیره ای انتخاب می کنند که طبق اجبارهای  خود عمل 

کنند.
در جریان اولین موج بزرگ  قاتلان سریالی در دهه 1960 و 1970، 
برخی از وکلای مدافع سعی کردند در دادگاه استدلال کنند که قاتلان 
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سریالی به دلیل برخوردار نبودن از عقل سلیم )جنون( مجرم نیستند 
زیرا اجبار غیر قابل مقاومت برای کشتن، نوعی جنون موقت به 
حساب می آید. تعریف حقوقی جنون ، ناتوانی در تشخیص درست و 
غلط و درک پیامدها و عواقب یک فعالیت است. اما قاتلان زنجیره ای 
از کارهایی که انجام می دهند بسیار آگاه هستند به همین دلیل است 
که خود را مبدل، شواهد را پنهان و صحنه جرم را ترک می نمایند. 
بعضی ادعا می کنند که قاتلان سریالی از روان پریشی رنج می برند، از 
آن جا که آن ها سایکوپث هستند، هیچ حس پشیمانی یا همدلی ندارند 
و فرایند تصمیم گیری آن ها ناقص است. با این حال، جالب توجه است 
که طبق تست Hare- یک تشخیص روان پزشکی- همه قاتلان 

سریالی سایکوپث نیستند یا حداقل این چنین آزمایش نشده اند.
سایکوپث کیست؟ ویژگی شماره یک سایکوپث عدم همدلی است. 
ویژگی های دیگر تمایل به دروغ، نیاز به هیجان )زیرا سایکوپث ها 
خیلی زود کسل می شوند( و خودمحوری است، ولی عدم همدلی 
مهم ترین مورد است. یک توجیه متداول این است که سایکوپث ها 
در اوایل کودکی نوعی تروما را تجربه می کنند )شاید در اوایل دوران 
نوزادی( و در نتیجه پاسخ عاطفی آن ها سرکوب می شود. آن ها هیچ گاه 
پاسخ های مناسب در برابر تروما را نمی آموزند و هیچ گاه احساسات و 
عواطف دیگری در آ ن ها رشد نمی یابد و به همین دلیل است که 
همدردی با دیگران را  دشوار می دانند. آن ها بدون دانستن چگونگی 
احساس کردن، بزرگ می شوند و در مقابل می آموزند که احساسات 
یا ظواهر مناسب احساسات را آشکار کنند؛ و در حقیقت با »ماسکی« 
که باید استفاده کنند، آشنا هستند. به همین دلیل است که قاتلان 
زنجیره ای افرادی هستند که می توانند خانواده تشکیل دهند و همان 
چیزی باشند که اکثر مردم، همسر و والدینشان به عنوان افراد خوب 
قبول دارند و در همان زمان زندگی ثانویه ای دارند که در آن بیرون 

می روند و غریبه ها را می کشند.

Ed Kemper: The Coed Killer                                                                      اد کمپر
در دهه 1970 مردی به بلندی 2 متر و 6 سانتی متر  به 
نام ادموند کمپر که غالبا به gentle giant شناخته 
تصور  زندگی اش  در  هیچکس  که  بود  می شد، 
نمی کرد که او قاتل 6 دختر جوان باشد که در جاده 
با بلند کردن دست خود  برای مسافرت مجانی به 
مقصد  سانتاکروز کالیفرنیا  سوار ماشین 

می شدند )هیچ هایک( تا اینکه خشم خود را 
بر سر مادرش خالی کرد. 

خلقیات  با  کاراکتری  کمپر  زندگی  در 
نشانه  هیچ  او هم  خود  و  نبود  نامناسب 
ای نداشت که نشان بدهد یک جای کار 

می لنگد؛ در واقع او IQ بالایی داشت و از آدم هایی بود که می خواستید 
با او یک گفت وگوی جذاب به صرف یک فنجان چای داشته باشید!  
او هم چنین بسیار دوست داشتنی بود به طوری که هیچ کس گمان 
نمی کرد او توانایی کشتن در مجموع 10 نفر را داشته و به جنازه 
آن ها بی حرمتی کند. او تله های خود را به گونه ای می چید که هیچ گاه 

دستگیر نشود تا این که خودش تلفن را برداشت و اعتراف کرد! 
ادموند کمپر در سال 1948 در بوربانک کالیفرنیا به دنیا آمد. او پسری 
حساس و باهوش بود. همانند بسیاری از خانواده های آن زمان، خانواده 
ادِ، مرغ و جوجه پرورش می دادند و سبزیجات خود را در حیاط پشتی 
می کاشتند. او پدر خود را بسیار دوست داشت و عاشق این بود که 
وقتش را صرف بازی با مرغ ها و دیگر حیوانات اهلی بکند، گویی 
آن ها حیوانات خانگی اش هستند و حتی برای حیوانات اسم انتخاب 
کرده بود. مادرش او را بسیار سرزنش و تأدیب می کرد به طوری که اد 
در کودکی بسیار مؤدب و خوش رفتار بود. اد دو خواهر، یکی بزرگ تر 
و یکی کوچک تر )که توجه و محبت مادر بیش تر به سمت او معطوف 
بود( داشت. ادموند هنوز در مدرسه ابتدایی تحصیل می کرد که یک 
روز پدرش سر دو تا  از جوجه ها را در مقابل چشمان او از تن جدا 
کرد و البته مادرش آن ها را برای شام شب پخت. وقتی او از خوردن 
»حیوانات خانگی اش« خودداری کرد والدینش سر او داد کشیدند و 
مجبورش کردند جوجه ها را با چشمانی گریان بخورد. آن شب اد 
دوچرخه اش را برداشت و تا جایی که می توانست پا زد اما به این نتیجه 

رسید که راه فراری ندارد.
پدرش او را مجبور کرد که بر حساسیت تماشای کشته شدن حیوانات 
غلبه کند؛ به مرور زمان اد نسبت به بریدن سر حیوانات و تماشای 
خون، بی حس )کرخت!( شد و یاد گرفت که بپذیرد »این بخشی از 
زندگی ست«. بعدها که او یک گربه را کشت متوجه نمی شد چرا افراد 
بالغ زندگی اش به او می گفتند کشتن حیوانات مزرعه قابل پذیرش 

است ولی کشتن گربه و سگ نه!
والدین اد زمانی که او تنها 9 سال داشت از یک دیگر جدا شدند و 
اد با مادرش زندگی کرد که به طور طاقت فرسا تمام کینه و نفرت 
نسبت به پدرش را به او منتقل کرد. او می گفت که همه مردها 
از  بدتر  خیلی  اد  با  و  هستند  بی ارزش 
خواهرانش رفتار می کرد صرفا 
به خاطر این که او پسر 
بود! بچه ها که توسط 
 )single mother( تنها  مادر 
بزرگ  می شدند، اسباب بازی های زیادی 
نداشتند پس به سراغ قوه تخیل خود می رفتند. اد کتاب های زیادی از 
کتابخانه مطالعه می کرد، از جمله شامل داستان های مخوف تاریخی 
درباره وایکینگ و کشتار همگانی. او به خواهرانش پیشنهاد بازی 
»تالار گاز« را داد. در این بازی آن ها خود را به صندلی می بستند برای 
این که ببینند چه کسی زودتر خود را از طناب آزاد می کند و در حین 
آن تظاهر می کردند که در یک اتاق پر از گازهای سمی گیر افتاده اند! 
اتاق مادر و خواهرانش طبقه بالا بود و اد تنها یک بار طبقه بالا خوابید 
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اد کمپر 2 متر و 6 سانتی متر قد داشت!

ولی مادرش تصمیم گرفت اتاق او را به پایین، زیرزمین، 
منتقل کند زیرا متقاعد شده بود که اد به خواهرانش آسیب 
می رساند. به جای تخت او مجبور بود روی یک کت با 
کیسه خواب، با یک چراغ آویزان از سقف بخوابد. زیرزمین، 
نم زده، سرد و ترسناک بود و موش ها همراه شبانه او بودند. 

با توجه به گفته های اد، این گونه برداشت می کرد که پشت 
اعمال مادرش چیز دیگری نهفته است، او می گفت: چرا 
من باید به زیرزمین بروم؟ من به جهنم می روم و آن ها 

به بهشت!
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قربانیان
اد نسبت به سن خود بسیار قد بلند بود، به همین دلیل همه سن او را کمی بیش تر می انگاشتند. او رانندگی را در سن 10 سالگی 
شروع کرد؛ البته این کار غیرقانونی بود ولی مادرش احتمالًا به او اجازه داده بود تا از ماشین خانواده استفاده کند. یک روز که 
او به سمت کارناوالی رانندگی کرد، جمعی از مردم را دید که می توانستند سر خود را به طرف گیوتین ببرند و تظاهر کنند که 
سرشان جدا شده است. این یک تناقض عجیب بود؛ دیدن مردم در حال خندیدن و جیغ زدن در مقابل چهره مرگ تنها برای 
هیجان آن کار. با اینکه همه این کارها تظاهر بود، اد به هیجان آمد و خود را در آرزوی واقعی بودن این کار دید. در این زمان 

بود که هذیان های او بدتر و تشخیص واقعیت و خیال برایش مشکل شد.
در سن 13 سالگی که زندگی اش در خانه با مادرش طاقت فرسا شد، از خانه فرار کرد و پیش پدرش در لس آنجلس رفت 
تا با او و نامادری اش زندگی کند. ولی پیوستگی آن ها چند ماه بیش تر طول 
نکشید چون او برای زندگی به نزد پدر و مادربزرگش در یک مزرعه 7 هکتاری 
فرستاده  شد. پدر و مادربزرگش در منطقه ای دور، روی کوه، احاطه شده با 
زمین مزرعه بزرگشان زندگی می کردند و اد کاملًا از دنیای بیرون جدا شد. 
مادربزرگش به اندازه مادرش مستبد و بدرفتار و پدربزرگش به زوال عقل مبتلا 
بود. از آنجا که آن ها در مزرعه زندگی می کردند، پدر و مادربزرگش به او اجازه 
می دادند تا از تفنگ )رایفل( برای شکار خرگوش، سنجاب و راکون استفاده کند 
اما مادربزرگش هر گاه از خانه خارج می شد تفنگ را با خود می برد. بعد از یک 
سال و نیم همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه اد تصمیم گرفت برگردد و 
مادرش را بعد از تقریباً دو سال ببیند. مادرش دقیق می دانست چه کاری باید 
انجام دهد تا اد احساس بی ارزشی کند. بودن در کنار مادرش باعث برگشتن 
هذیان ها شد و هر پیشرفتی که در سلامت روان خود کسب کرد، از دست 
رفت. به محض برگشتن به مزرعه نزد پدر و مادر بزرگش، به حالت روانی 
هذیان بازگشت؛ او تظاهر کرد از خانه خارج شده و سپس با ضرب گلوله ای با 
تفنگش به پشت سر مادربزرگش او را به قتل رساند و پدربزرگش را به همین 
روش کشت؛ اد گفت که نمی خواست او باقی عمرش را با درد دانستن قتل 
همسرش زندگی کند. در آن جای دوردست او می توانست صحنه را ترک کند 
به طوری که هیچکس درباره مرگ آن ها برای مدت طولانی چیزی نفهمد 
ولی اولین کاری که انجام داد تلفن به مادرش بود که مادرش به او گفت کلانتر 
را خبر و اعتراف کند. وقتی دستگیر شد و پلیس از او توضیح خواست او پاسخ 

داد:  »می خواستم ببینم کشتن مادربزرگ چه طوری می تواند باشد.«
زمانی که او اولین قتل خود را انجام داد تنها 15 سال داشت و هنوز نابالغ 
به حساب می آمد به همین دلیل بدون گذراندن زندان به بیمارستان روانی 
 IQ رفت. دکترها تست های فراوانی روی او انجام دادند و متوجه شدند او از
بالایی برخوردار است و تشخیص اختلال پارانویید اسکیزوفرنی برای او دادند. 
اد کمپر در واقع زندگی در بیمارستان را دوست داشت زیرا سرانجام کمکی را 
که می خواست دریافت کرده بود و زندگی اش ساختار و ثبات یافته بود. ذهنش 
به سمت بهبودی حرکت می کرد و با دنیای واقعی در تماس بود، او می توانست 
آرامش خود را حفظ کند و به دکترها همان جوابی را که می خواهند بشنوند، 
بدهد. آن ها متقاعد شده بودند که او به طور کامل ریکاوری شده و لذا بعد از  
چهار سال از بیمارستان مرخص شد. وقتی در بیمارستان بود، به دکترها تمام 
رفتارهای نامناسب مادر در بچگی را شرح داد و از آن ها خواهش کرد که او 
را نزد مادرش نفرستند، دکترها به او اطمینان دادند این اتفاق نمی افتد و پذیرفتند که زندگی با مادرش تنها سلامت روان او 
را به خطر می اندازد ولی قاضی، سرانجام حرف آخر را زد و اد به زندانِ مادرش بازگشت. حالا اد یک فرد بالغ با قد 2 متر و 6 
سانت است که برای وارد شدن با اتاق باید خم شود. دوران کودکی اد با بزرگسالان پیرو سنت قدیم )محافظه کار( گذشت و 
تمام سال های جوانی اش در بیمارستان روانی سپری شد. اد احساس ناخوشایندی داشت و به سختی می توانست گفت وگو با 

جنس مخالف را حفظ کند.
مادر او را با باور به این که مردها نفرت انگیز هستند بزرگ کرد. او در دانشگاه سانتاکروز با دانشجویان دختر کار می کرد. در 
اصل، مادرش یک فمینیست موج سوم بود که کاملًا مردان را تحقیر می کرد. وجود این باورها و رفتارها در کوچک ترین مسائل 

زندگی باعث شد که اد، تنفرش از مادرش را به همه زن ها منتقل )فرافکنی( کند.

کمرون بریتون بازیگر نقش اد کمپر 
Mindhunter در سریال

روانیار



شروع شهوت خون
اد کمپر تصمیم گرفت که یک افسر پلیس شود زیرا ساختار و انضباط زیادی 
در این حرفه بود و می توانست شغل خوب و باثباتی باشد. به طور غریبی، 
سوابق نوجوانی نبود که مانع تبدیل او به افسر پلیس شد؛ سوابق او حذف 
شده بود، گویی او تا به حال کسی را نکشته است و در واقع قد بلندش مانع 
این کار شد زیرا یک محدودیتی برای قد یک افسر پلیس در نظر گرفته 
شده بود. با اینکه نمی توانست افسر باشد ولی تصمیم گرفت با این قشر در 
  The  ارتباط باشد و شروع به وقت گذراندن با پلیس ها در یک بار به نام

Jury Roomکرد.
او شغلی در بخش بزرگراه کالیفرنیا پیدا کرد و برای مدت کوتاهی آپارتمان 
و زندگی مستقل خود را داشت ولی وقتی در تنگنای مالی قرار گرفت دوباره 
مجبور شد با مادرش زندگی کند. آن ها غالباً بر سر موضوع های پیش پا افتاده 
با یک دیگر بحث می کردند و اوضاع همین طور بدتر می شد. او رانندگی 
می کرد و عادت به سوار کردن افرادی که دست خود را بلند می کردند 
تا مسافرت مجانی داشته باشند )هیچ هایک!(، داشت و آن ها را به مقصد 
می رساند. این کار در دهه 1960 و 70 عادی بود و دانشجویان کالج انگشت 

شست خود را برای سواره ها تکان و مقصدشان را نشان می دادند. 
او در ذهن خود خیال و تصور کشتن زنی جوان که سوار ماشین می شد 
را داشت. او سوار کردن افراد مختلف، مرد و زن را تمرین می کرد و آن ها 
را به مقصد می رساند. اد این کار را 150 بار انجام داد تا خود را برای هر 
سناریویی آماده کند. در بار  The Jury Room به حرف های افسران 
درباره پرونده های جدید و اشاره به فرار دختران جوان تنها برای این که 
مدتی بعد ظاهر شوند، گوش می داد. در ذهننش تصور سوار کردن دختری 
را داشت که بتواند به او تجاوز کند و به قتل برساند. بعد از همه گفت وگوهای 
تمرینی متوجه شد که چه کارهایی را به ترتیب انجام دهد تا مردم در ماشین 

احساس راحتی کنند.
خیالات او در 7 می 1972 به وقوع پیوست. وقتی که دو دانشجوی دختر 
18 ساله را سوار کرد که قصد رفتن به دانشگاه استنفورد داشتند. اد آن ها 
را به زمینی دورافتاده در جنگل برد. یکی از دختران را در صندوق عقب 
زندانی کرد و دیگری را با ضرب چاقو و خفه کردن به قتل رساند قبل از 
اینکه دوستش را که در صندوق عقب بود، به همین روش بکشد. بعد از 
قتل به آن ها تجاوز کرد و جنازه ها را در صندوق عقب قرار داد. در راه خانه 
افسر پلیس به او فرمان »ایست« داد. اد توانایی حفظ آرامشش را داشت، 
انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است. افسر به او گفت که چراغ عقبی ماشینش 
خراب شده و اد به راهش ادامه داد. دانشگاه ها و اماکن محلی به دانشجویان 
هشدار دادند که سوار ماشین غریبه نشوند و اگر هیچ راهی نداشتند تنها سوار 
ماشین هایی شوند که برچسب کالج بر روی آن ها زده شده است. از قضا 
اد کمپر یکی از این برچسب ها را داشت زیرا مادرش در کالج کار می کرد. 
در سال 1973 قربانی دیگری، دختری 15 ساله به همین روش کشته شد. 
در سال 1973 او مرتکب قتل دیگری شد و بر خلاف دیگر قربانیان که به 
جنازه شان بی حرمتی می کرد، سر جداشده این قربانی را در حیاط روبروی 
پنجره اتاق خواب مادرش دفن کرد. او زمانی که کسی را نمی کشت به 
طور عادی به افراد سواری می داد فقط برای اینکه بداند درباره اتفاقات 
اخیر چه می گویند و وقت خود را در بار می گذراند تا از پرونده های جدید با 
خبر شود. او همچنین برنامه های جنایی بسیاری تماشا می کرد تا راه های 
محتمل دستگیر شدن را بفهمد. برای مثال او علاقه داشت به مراسم دفن 
قربانی ها برود ولی وقتی فهمید کارآگاه ها همیشه به مراسم قربانیان می روند 
از این امر صرف نظر کرد یا این که با افراد زیاد در مورد این مسائل صحبت 

نمی کرد تا طبیعی جلوه کند. چند ماه بعد در سال 1973 
بعد از بحث و مجادله شدید با مادرش، از خانه خارج 

شد و 2 دانشجوی دیگر را به قتل رساند. او نهایتاً 
فهمید که خشم او نسبت به مادرش دلیل اصلی 

اگر  می دانست  اد  است.  او  مرتکب شده  قتل های 
می خواهد این قتل ها خاتمه یابد، باید مادرش را بکشد ولی 

این نقشه متوقف شد زیرا سروکله پلیس در محل اقامتش پیدا شد. چند روز 
قبل پلیس اطلاع پیدا کرد که اد کمپر اسلحه خریداری کرده است و صاحب 
مغزه نام و آدرس او را به پلیس داده بود. وقتی پلیس به محل اقامت او 
رفت، اد را از بار The Jury Room شناخت و به او اطمینان داد که آن 
کار صرفاً جهت رعایت تشریفات است. پلیس به او شک نکرد ولی او که 

پارانوئید بود متقاعد شده بود که ذره بین بر روی اوست. 
در کل هفته او نقشه قتل مادرش را در سر می پروراند؛ صبر کرد تا مادرش 
به مهمانی برود و طبق معمول همیشه مست به خانه برگردد. وقتی نیمه 
شب مادرش به خانه برگشت، با صدای ورود او از خواب بیدار شد. او سر 
مادرش را به چکش میخ کش کوبید، سرش را از تنش جدا کرد، به سر او 
تجاوز و تارهای صوتی او را پاره کرد و به سمت سطل زباله پرتاب نمود، 
سپس سر او را بالای طاقچه قرار داد و به سمت او دارت پرتاب کرد. وقتی 
خشمش فروکش کرد، فهمید که باید صحنه را به صورتی بچیند گویی 
کسی به زور وارد خانه شده است؛ در غیر این صورت پلیس به او مشکوک 
می شد، پس به دوست صمیمی مادرش زنگ زد و گفت برای هر دو آن ها 
شام درست کرده است. وقتی او رسید، اد او را خفه کرد و سپس جنازه ها را 
در کمد قرار داد و برای پلیس نامه ای گذاشت. بعد از کشتن مادرش عذاب 
او نیز خاتمه یافت. وسایلش را برداشت و تا نقطه ای دور رانندگی کرد. او 
توانایی شروع صحبت با زنان را بدون خیال کشتن آن ها داشت زیرا منشأ 
خشم او از بین رفته بود ولی فهمید دیگر نمی تواند با گناه زندگی کند و 
در واقع می خواست از پنهان شدن دست بردارد و تاوان جرائم را بپردازد. او 
نزدیک ترین باجه تلفن را پیدا کرد و اعتراف کرد که قاتل دانشجویان اوست 
و با شکیبایی صبر کرد تا پلیس ها از راه برسند، در راه برگشت همه جزئیات 

جرائم را برای پلیس شرح داد. 
در حبس با درخواست اد برای برداشتن قسمتی از مغزش برای کنترل 
افکارش مخالفت شد و او هنوز در زندان است. بیش تر روان پزشکان که به 
نوارهای سخنان او گوش می دادند باور داشتند که مادرش احتمالا مبتلا به 
اختلال شخصیت مرزی بوده و بدون همه این آزارها او به یک قاتل سریالی 
تبدیل نمی شد. دیگران می گفتند که او ضداجتماعی به دنیا آمده است و قتل 
هیچ معنایی برای او ندارد و قبول داشتند که هر نشانه ای از احساس گناه 
یا پشیمانی فقط برای تظاهر است زیرا او در یادگیری هیجان های واقعی 

انسان خوب عمل می کند.
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چرا یکدیگر را نمی کشیم؟
مروریبرقتلدرتاریختکاملواخلاق

علی دستورانی| حدود 50 هزار سال پیش، نئاندرتالی که اسکلت 
کشف شده ی او در شمال عراق حاکی از یکی از قدیمی ترین اقدام 
به قتل های شناخته شده ی تاریخ است، به قتل رسید. نام او شَنیدار 
3 است.  دنده ی چپ او زخمی عمیق دارد، به گونه ای که پیش بینی 
می شود با یک وسیله ی تیز به آن ضربه وارد شده و ریه اش را شکافته 
است. شنیدار 3، مردی حدوداً 40 ساله با قامت 169 سانتی متر بود که 
باقی مانده ی استخوان هایش نشان از کار و فعالیت زیاد و فرسودگی 
جسمانی برای بقا دارد. با توجه به دندان هایش، احتمال می رود که 
عمده ی غذای وی گیاه بوده و در کنار چندی از آشنایانش در غار 
شَنیدار زندگی می کرده است. پرسش اینجاست که در روزگاری که 
زندگی آن چنان سخت بود که اجداد ما جز بقا احتمالًا دغدغه ی خاص 

دیگری نداشتند، چه عاملی موجب کشته شدن این مرد شده است؟
آیا اولین قتل ها به علت غذا و سرپناه بودند؟ گومز )2016( بیان 
می دارد که طبق بررسی شواهد موجود، آمار قتل در میان انسان های 
اولیه، مطابق با دیگر پستانداران و خویشاوندان تکاملی آن هاست 
)حدود %2(. از آنجا که علت تعارضات و نزاع های منجر به مرگ 
در پستانداران، عمدتاً مسائل مربوط به بقای اصلح از جمله غذا و 
تولیدمثل می باشد، می توان چنین برداشت کرد که بشرِ بدوی نیز 
در تنگناهای تکاملی روزگار خویش، دست به کشتار هم نوعان خود 
می زده است. کشتاری که قطعاً برای او ترس هایی در پی داشته است.

با گذشت زمان و پیشرفت های حاصله در برپایی قبایل و تمدن های 
اولیه، ترس از عدم بقا به علت کشته شدن، ذهن آدمی را پریشان کرد 
و او نیاز به تضمین امنیت در برابر به قتل رسیدن را بیش از پیش در 

قبایل و اجتماعات خود حس کرد. از این رو، 
مبدأ  بشری،  شدن بزرگ تر  هم پیمان 
یگدیگر، انسان با دیگران بود تا به  کمک 
در  بیشتری  برابر کشته شدن مصونیت 
واقع  در  باشند.  می توان این طور داشته 
ضرورت بیان داشت که امنیت  فردی، 
را  دیگران  با  ایجاب کرد. با این حال، اتحاد 
بین قبیله ای  و سختیِ زندگی هم چنان قتل های 
بشر  خاطر  قدری  او به  که  می کرد  مکدر  را 

به  دست  شود  برای تشویق  دیگران  کشتار 
خویش  امنیت  بزند. رسومی از قبیل تضمین 

قبایل پیرکُشی که امروزه هم در  برخی 
بدوی رواج دارد، مرگ دیگران 

را در جهت تضمین بقای افراد و گروه، مجاز و موجه می داند )مگنیر. 
2015، پیالی. 2017، اوزوالت. 1999، پارکین. 2003(. هرودوت در 
500 سال پیش از میلاد، در باره ی گروهی از سرخپوستان هندی 

می نویسد: 
“سرخپوستان دیگر، در شرق هند، عشایری هستند که پادایی نامیده 
می شوند و گوشت خام می خورند. گفته می شود این رسم آن  هاست 
که وقتی فردی از هم وطنان آن ها بیمار باشد، نزدیک ترین دوستان 
مرد بیمار، او را می کشند و می گویند اگر بر اثر بیماری بمیرد، گوشتش 
غیرقابل استفاده می شود. حتی اگر خود فرد بیماری خود را انکار کند، 
حرف او را باور نمی کنند، او را می کشند و می خورند. هنگامی که زنی 
مریض است، زنانی که از آشنایان نزدیک او هستند، همانند مردان 
او را می کشند. و همچنین کسانی که به پیری رسیده اند را قربانی 
می کنند و با گوشت او تغذیه می کنند، اگرچه که اکثریت این جامعه 
به این مرحله نمی رسند چرا که پیش از پیری بر اثر بیماری کشته 

می شوند.”
به این ترتیب، شواهد نشان می دهند در تاریخ انسانی، خشونت ابزار 
تکاملی مهمی برای آدمی بوده است. آن ها که قدرتمندتر بودند، 
کشتند تا بمانند، و آن ها که در دفاع از خود ناتوان تر بوده یا نسبت به 
مرگ هراسی نداشتند، رخت و میراث خود از جهان بربستند و رفتند.

با افزایش آگاهی و تعقل، بشر خود را بیش از پیش آشفته از احتمال 
کشته شدن توسط هم نوعانش دید. بنابراین ترس از مرگ احتمالی 
توسط دیگران را زیر سایه ی ترس از مرگ قطعی توسط قانون برد تا 
امنیت خود را بیشتر از گذشته تضمین کند. دراکون حین وضع اولین 
قانون اساسی مکتوب در یونان باستان، میان قتل عمد و غیرعمد تمایز 
قائل شد و مجازات آن را بر حسب تشخیص دادگاه، اعدام یا تبعید قرار 
داد )گاگارین 1981(. قوانین دراکون اکثراً بسیار سخت گیرانه بودند و 
برای بسیاری از جرایم مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. به همین 
خاطر، سولون حدود صد سال بعد، دست به اصلاح قوانین دراکون زد 
و تقریباً تمام آن ها را تغییر داد. با این حال، او مجازات اعدام و تبعید 
وی را برای جرم قتل پذیرفت و آن را عادلانه دانست )استانتون 
1990(. با اینکه متهم در آن زمان در صورت ارائه ی یک داستان 
جعلی که منافاتی با شواهد محدود موجود نداشته باشد، می توانست 
خود را از اتهام قتل عمد تبرئه کند )گاگارین 2003(، اما می توان گفت 
نگاه کلی اخلاق و شیوه ی برخورد با قتل در یونان 600 سال پیش از 

میلاد مسیح، شباهت بسیاری به برخورد امروزی داشته است. 
موضوع قتل و حکم اخلاق در مورد آن، پس از قرون وسطی و در 

شکستگی دنده ی شنیدار 3
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بازنگری بینش های فلسفی دوران مدرنیته بار دیگر مورد بحث قرار 
گرفت. در این دوران که فلسفه بیشتر از گذشته بر خود انسان و فردیت 
او متمرکز شده بود، تناقضاتی میان نفع شخصی و نفع اجتماعی 
صورت گرفت. کانت، با اینکه از مجازات اعدام برای قتل عمد حمایت 
می کرد، اما در توجیه غیراخلاقی بودن قتل دیگری برای نفع شخصی، 
چندان موفق نبود )آلیسون 2011(. مارکس با اشاره به لزوم انقلاب 
صلح آمیز برای محقق کردن آرمان شهر، جایی برای کشتار دیگران در 
ایدئولوژی خود قائل نبود. با این حال، او که اساساً به اخلاق و وجدان 
ذاتی و غیراکتسابی در انسان معتقد نبود، پس از انقلاب های نافرجام 
1848، بر لزوم انقلاب های خشن و ترورهای انقلابی تأکید کرد و 
کشتن دیگران را در راه برپایی حکومت سوسیالیستی مجاز دانست. 
توجیه وی این بود که این کشتارها، با عدالت حکومت پرولتاریای پس 
از انقلاب، جبران خواهد شد )جهان بیگلو 2014(. برآورد می شود که 
رژیم های کمونیستی پس از وی، رقمی بین 70 تا 150 میلیون نفر 
را در سرتاسر جهان به شکل مستقیم و غیرمستقیم به قتل رساندند 

)والنتینو، رومل 2005(. 
مناقشه در مورد اینکه آیا کشتن دیگران در راه آرمان های اجتماعی و 
رشد تمدن بشری اخلاقی است یا خیر و اینکه آیا واقعاً کشتن دیگری 
در صورتی که بدانیم زندگی را برای دیگران و یا حتی خودش آسوده تر 
می کند و بودنش بر عذاب آن می افزاید، مجاز است یا غیرمجاز، 
نتیجه ی مشخصی در پی نداشته و هر کس بر پایه ی بینش شخصی 
خود نظریه ای در این مورد داده است. برای مثال مرگ زیگموند 
فروید که به درخواست خودش و با تأیید دخترش به وسیله ی دوست 
پزشکش انجام شد، گرچه در آن زمان به لحاظ قانونی مجاز دانسته 
شد، اما به لحاظ اخلاقی محل بحث است )فیگوئرو 2011(. امروزه در 

برخی کشورها، چنین مرگی غیرمجاز است )والرشتاین 1997(. 
با این همه، نگرش عمومی به مرگ، تقبیح و نکوهش آن تقریباً 
همواره شکلی ثابت داشته و مدت زیادی است که قتل برای نفع 
شخصی و با قصد قبلی، اشد مجازات را در پی دارد. انسان ها برای 
خود در قبال جان دیگران مسئولیت قائل می شوند و حق زندگی را 
برای دیگری محفوظ می دانند. حتی اگزیستانسیالیست های فرانسوی 
قرن 20 که زندگی و ارزش های از پیش  تعیین شده ی آن را ماهیتاً 
بی معنی می دانستند نیز چنین عقیده ای داشتند، ژان پل سارتر در 

اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر می نویسد:
»اگر به راستی وجود مقدم بر ماهیت است، پسر بشر مسئول وجود 
خویش است... همچنین هنگامی که ما می گوییم بشر مسئول وجود 
خویش است، منظور این نیست که بگوییم آدمی مسئول فردیت 
فردی  هر  می گوییم  بلکه  است،  خود  خاص 
مسئول تمام افراد بشر است؛ هنگامی که 
ما می گوییم بشر در انتخاب 
خود آزاد است، منظور این 
ما،  از  یک  هر  که  است 
را  خود  وجود  آزادی  با 
انتخاب می کند. همچنین 
با این گفته می خواهیم این 
را نیز بگوییم که فرد بشر 

با انتخاب خود، همه ی آدمیان را انتخاب می کند. در واقع هر یک 
از اعمال ما آدمیان، با آفریدن بشری که ما می خواهیم آن گونه 
باشیم، تصویری از بشر می سازد که به عقیده ی ما، بشر به طور 
کلی باید آن گونه باشد. انتخاب چنین و چنان بودن در عین حال 
تأیید ارزش آنچه انتخاب می کنیم نیز هست، زیرا ما هیچ گاه 
نمی توانیم-در صداقت- بدی را انتخاب کنیم، آنچه اختیار می کنیم 
همواره خوبی است و هیچ چیز برای ما خوب نمی تواند بود مگر 

آنکه برای همگان خوب باشد.«
برنده ی نوبل ادبیات 1957، آلبر کامو، که او هم زندگی را به خودی 
خود پوچ و مهم ترین موضوع فلسفه را خودکشی می داند، در انسان 

طاغی می نویسد:
»اگر کسی قائل به این بشود که دلایلی برای این خودکشی وجود 
دارد، نمی تواند همین دلایل را برای آدم کشی بهانه کند. نمی توان 
نیست انگار نیمه وقت بود. استدلال محال انگار نمی تواند از ادامه ی 
حیات سخن گویان خود دفاع کند و قربانی شدن جان های دیگر 
را هم بپذیرد. از آن دم که ما عدم امکان انکار مطلق را بپذیریم 
)و نفس زیستن شکلی از این پذیرش است(، نخستین چیزی که 

دیگر نمی تواند انکار شود، حق دیگران است به زندگی کردن!«
انسان ها  میان  در  دیگران،  به  زندگی  دادن حق  می رسد  نظر  به 
قاعده ای تقریباً جهان شمول است. خواه از سر ترس از عدم بقا آن گونه 
که نئوداروینیست ها می گویند باشد و خواه اخلاقیات درونی ادیان و 
معتقدین به نیروهای متافیزیکی به آن حکم کند. اخلاق در قتل، 
موضوعی است که هر چه بیشتر در آن تعمق می کنیم، پرسش ها 
و پیچیدگی های بیشتری برایمان ایجاد می شود، اما سرانجام، گویی 
چیزی تغییر نمی کند. ما در انتها به همان حکم شهودی درون خود 
می رسیم، نمی توانیم از کنار قتل و قاتلین به سادگی بگذریم. با شنیدن 
اخبار قتل متأثر می شویم و آن را برای هیچ یک از اطرافیانمان 
نمی خواهیم. منطق قاتلین را در بسیاری از موارد نمی پذیریم و آن ها 
را در صورت اثبات بیمار نبودن از جامعه طرد می کنیم. قتل، معمایی 
اخلاقی است که از پیش به آن پاسخ داده ایم، اما اثبات پاسخ مان 

چندان ساده به نظر نمی رسد.



منابع

Gómez, J., Verdú, M., González-Megías, A. et al. The phylogenetic roots of human lethal violence. Nature 538, 233–237 (2016). https://
doi.org/10.1038/nature19758

Chatterjee, Pyali (2017). The Customary Practice of Senicide. With Special Reference to India. Grin-edition. https://www.grin.com/
document/372138

Magnier, Mark (2013). “In southern India, relatives sometimes quietly kill their elders”

Parkin, Tim G (2003). Old Age in the Roman World. Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 9780801871283.

Gillel, Michael. “Laudator Temporis Acti: Senicide, Part I”.
Gagarin, Michael (1981). Drakon and Early Athenian Homicide Law. New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0-300-02627-6.

Stanton, G. R. London (1990), Athenian Politics c. 800–500 BC: A Sourcebook, Routledge, p. 26.

Gagarin, M. (2003). Telling stories in Athenian law. Transactions of the American Philological Association (1974-), 133(2), 197-207.

Allison, H. E. (2011) Kant’s Groundwork for the Metaphysics of Morals: A Commentary. Oxford: OUP.

Jahanbegloo, Ramin (2014), Introduction to Nonviolence, pp.120-121. Palgrave Macmillan, ISBN 978-1-137-31426-0

Valentino, Benjamin A. (2005), Final Solutions: Mass Killing and Genocide in the Twentieth Century, p.91, Cornell University Press, ISBN 
978-0-801-47273-2

Rummel, Rudolph Joseph (2005), “Reevaluating China’s Democide to 73,000,000”, Democratic Peace Blog, Wordpress.com

Figueroa G. (2011). Bioética de la muerte de Sigmund Freud: ¿Eutanasia o apropiación? [Bioethics of Sigmund Freud´s death: eutha-
nasia or appropriation?]. Revista medica de Chile, 139(4), 529–534.

Wallerstein C. (1997). Philippines considers euthanasia bill. BMJ (Clinical research ed.), 314(7095), 1644. https://doi.org/10.1136/
bmj.314.7095.1641i

فصلنامهیدانشجوییروانشناسیروانیار18
روانیار



روانیار19فصلنامهیدانشجوییروانشناسیروانیار

راسکولنیکاف زیر تیغ کِرنبِرگ
جستاریدربارهیبرهمکنشسازمانهایشخصیتی

اُتو کرنبرگ

احسان صالحی| فئودور داستایفسکی رمان بلندی دارد تحت عنوان 
»جنایت و مکافات« و در آن، شخصیتی را به نام »راسکولنیکاف« 
می پردازد که در صفحاتِ نخستِ داستان، در درگیریِ مداومی با خود 
است که آیا حق دارد پیرزنی بیهوده و غرغرو و البته پولدار را به 
قتل برساند و اموالش را از آن خود کند؟ و او درنهایت این عمل را 
مرتکب می شود. قتل همان اوایل داستان رخ می دهد، حدود صفحه 
200. اما هزار صفحه از رمان باقی می ماند که به  تمامی، مکافات ها، 
آشفتگی های روانی و اغتشاشات فکریِ راسکولنیکاف را درنتیجة آن 
قتل نشان می دهد. برای مخاطبان عامه این رمان، چندان تعجبی 
ندارد که چگونه در پی چنین قتلی، راسکولنیکاف دچار مکافات ها 
و رنجش های روانیِ بزرگی شد، تو گویی 
پیامد گریزناپذیرِ هر قتلی و نتیجه هر 
آشفتگی  و  گناه  احساس  جنایتی، 
است.  بسیار  مکافات های  و  روانی 
اما اگر همواره این چنین نباشد چه؟ 
اگر پیامدِ تمامی قتل ها و جنایت ها 
چه بسا  و  نباشد  روانی  آشفتگی 
احساس آسودگی باشد چه؟ و البته از 
این هم باید فراتر رفت. آنچه در عمل 
دیده می شود، این است که 
مشهور،  قاتلانِ  اغلب 
هیچ احساس گناهی 
پسِ قتل ها و  را در 
تجربه  جنایاتشان 
این  نمی کنند. 
پیچیده  مسئلة 
چراکه  ایست. 
به  وادار  را  ما 
پاسخ  دادن به 
پرسش  این 
که:  می کند 
اتفاقی  چه 
که  می افتد 
انسان  یک 
قتل نمی کند، 
ی  یگر د
می کند  قتل 

و مکافات می کشد و کسی هم پیدا می شود که قتل می کند و به 
خودش بابت جنایتی که مرتکب شده افتخار می کند؟ آیا خاک این 
انسان ها از ازل متفاوت بوده است؟ آنچه آشکارا بر ما عیان می شود، 
این است که انسان ها با یکدیگر تفاوت های جدی دارند. حتی در 
ماجرای قتل بابک خرمدین، زمانی که روانپزشکان و حقوقدانان و 
پزشکیِ قانونی، رأی به سالم بودنِ پدر بابک خرمدین دادند، همه ما، 
حتی اگر دانش کافی نداشتیم، به این فکر فرو رفتیم که مگر می توان 
بدون هیچ گونه احساس گناهی قتل انجام داد و در طبقه انسان های 
سالم قرار گرفت؟! باری، اما یافتن منشأ و سرچشمه این تفاوت هاست 

که چنین مسئله ای را پیچیده و بغرنج می کند. 
اولین نکته حائز اهمیت این است که برای یافتن تفاوت های بنیادینِ 
انسان ها، باید نسبت به دنیای درونیِ آنها، ارزش های درونی شده شان 
و معناهایی که به جهان و به رابطه خود با جهان می دهند، بینش 
جامعی کسب کرد و نکته دوم آنکه، میان مکاتب متعدد روان شناختی، 
فلسفی و جامعه شناختی، تنها مکتبی که به طور اختصاصی و جامع، 

به دنیای درونی انسان ها پرداخته و آن را به مطالعه می گیرد، 
مکتبِ روانکاوی است. در این نوشته سعی ما این 

تفاوت های  به  روانکاوانه،  نگرشی  با  که  است 
ماهویِ انسان ها و تیپ های شخصیتی مختلف 
آنان بپردازیم و روشن کنیم که چگونه سیر 
رشد یک کودک تا بزرگسالی، در کنار برخی 

عوامل زیستی، یک انسان را به قاتلی 
زنجیره ای بدل می سازد که حتی 

گوشتِ قربانیانش را بعد از 
و  می خورد  کردن  فریز 
مهربانانه  دیگری،  انسانِ 

در پی مراقبت از عزیزانش 
سالم  و  امن  روابطِ  ایجادِ  و 

است.
بر  تاکیدِ بسیارش  با  روانکاوی 
شناخته  انسان  کودکی  دوران 

یک  رشد  روند  اینکه  می شود، 
کودک و نحوه فرزندپروری والدین، 

تفاوت های  می تواند  چگونه 
شخصیت  در  را  عظیمی 
پدید  بزرگسالی  در  انسان ها 

آورَد. فروید )1856-1939( 
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پیتر فوناگی

ملانی کلاین

دونالد وینیکات

نخستین کسی بود که به این مسئله پرداخت. او از نقش تجاوزهای 
جنسی به کودکان در سلامت روانِ آنها خبر داد، به اهمیتِ روشنگریِ 
جنسی برای کودکان پرداخت، آسیب های عاطفی و تروماهای روانی 
همچون فقدانِ والدین و نقش آنها در بهزیستیِ روانی در بزرگسالی 
را موردمطالعه قرارداد و تاکیدِ بسیاری داشت که تمامی آسیب های 
روانیِ بزرگسالان، بدون شک منشأیی در کودکی آنها دارند. یا برای 
مثال وینیکات )1896-1972( سال های متمادی، هر روز صبح و 
پیش از رفتن به محل کارش در بیمارستان، در رادیو BBC به ایراد 
سخنرانی هایی می پرداخت که تقریباً مضمون همه شان این بود: مادران 
از یک سو باید فضایی »نگهدارنده« برای کودکان تازه متولدشده شان 
فراهم آورَند که در آن نیازهای کودکشان را ارضا کنند و او را هم در 
آغوش و در میان بازوانشان و هم در ذهنشان نگه دارند. از سویی دیگر 
نباید بر کودک خود »چنبره« زنند و اجازه جست وجو در جهان خارج، 
تجربه کردن و همچنین اجازه تنها بودن را به او ندهند. او در ایده ای 
نو و منحصربه فرد درمورد تمایلاتِ ضداجتماعی همچون بزهکاری و 
دزدی اذعان می کند که، کودک به شکل نمادین چیزی را می دزدد که 
زمانی به حق به او تعلق داشته. کودک با بی میلی سعی دارد محرومیتی 
را که دررابطه با مادر تجربه کرده جبران کند و به این منظور محیط را 
تغییر دهد. وینیکات بود که جمله مشهور »مادر خوب، مادریست که 
نسبتا خوب باشد« را پیشِ چشمِ ما آوَرد. همچنین اشخاصِ مهمی 
همچون ملانی کلاین )1882-1960(، ویلفرد بیون )1979-1897( 
و پیترفوناگی )1952- ...( با یکدیگر در این مسئله متفق اند که کودک 
در بدو تولد، برانگیختگی ها، تنش ها، آشفتگی ها و تحریک هایی را، 
چه از درون )مانند فشاری که معده در وقت گرسنگی می آورد( و چه 
از بیرون، تجربه می کند که برای خود او بسیار نامأنوس و مبهم اند. 
نقش مادر این است که با کودک خود هم نوا شود، به تجربة کودک 
خود معنایی بدهد و درماندگی او را در اقدامی عملی از بین ببرد. ویلفرد 
بیون نام این فرایند را “پذیرندگی “ می گذارد و معتقد است که مادر 
از تجارب ناخشنود کودک خود سم زدایی می کند و به شکلی پالایش 
شده و معنا و جهت یافته، به او بازمی گرداند. در این میان اشخاصی 
نیز همچون جان بالبی )1907-1990(، معتقدند کودکان با یک نیاز 
زیستی به دلبستگی و دلبسته بودن عاطفی متولد می شوند، و اگر این 
نیاز به خوبی ارضا نشود، زمینه بسیاری از اختلالات ساخته 
می شود. او به آزمایشی که قبل از او به انجام رسیده 
بود اشاره می کند: کودکان بسیاری در 

زمان جنگ، در پرورشگاه هایی 
رشد می کردند که جز غذا 
هیچ چیزی دیگری، اعم 
و  عشق  و  محبت  از 
آغوش، دریافت نمی کردند. 

بسیاری از این کودکان تا پیش 
از 7-8 سالگی مُردند. هرچند با همه این 

گفته ها، باید 

اذعان کرد که عوامل زیستی و ژنتیکی نیز تأثیرات غیرقابل انکاری بر 
شکل گیری شخصیت افراد دارند. مشکل در سیستم عصب-رسانه ها  
)معمولًا در سروتونین، دوپامین، اوکسی توسین و هورمون آندورفین(، 
داشتنِ خلق و خو ی سخت )که کودکان دارای این خلق را اصطلاحاً 
کودکان بدقلق  می نامند( و نقص در سیستم بازداری عواطف )در 
نتیجه روی آوردن به اعمال ریسکی و ابراز مستقیم هیجانات مختلف 
همچون خشم(، از مصادیقِ مهم عواملِ زیستی هستند. در این بین 
هوش  پایین )هوش به معنای سرعت پردازش اطلاعات( نیز می تواند 

مزید بر علت شود. 
اما سیر رشدی فرد، زمینه دلبستگی او و تأثیرات زیستی که نام بردیم، 
در کنار هم 7 مؤلفه را می سازند که تفاوت در این 7 مؤلفه، منشأ 
تفاوت در سازمان شخصیتی انسان ها می شود. پیش از آنکه به این 7 
مؤلفه بپردازیم، نگاه بسیار کلی به سازمان های شخصیتی می افکنیم 
تا با سهولت بیشتری این 7 مؤلفه بر ما آشکار شود. اتو اف. کرنبرگ 
)1928- ...( روانکاو 92 ساله وینی-اتریشی، سال ها پیش طبقه بندی 
مهمی از سازمان های شخصیتی به دست داد که تا امروز کاربرد دارد 
و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. او سازمان های شخصیتی را به 4 

دسته تقسیم کرد:
-  سازمان شخصیتی سالم

-  سازمان شخصیتی نوروتیک
-  سازمان شخصیتی مرزی

-  سازمان شخصیتی سایکوتیک
افراد سالم یا دارای سازمان شخصیتی سالم، بسیار تعداد کمی دارند 
و اکثریت جوامع انسانی را سازمان شخصیتی نوروتیک تشکیل داده 
است. جانیان و قاتلان و بزهکاران، غالباً دارای سازمان شخصیتی 
مرزی هستند و سایکوتیک ها، با هذیان  های بسیار و در خود فرورفتگی  
های افراطی شناخته می شوند. به جز سازمان شخصیتی سالم، در ذیل 
هرکدام از این سازمان های شخصیتی، تایپ های شخصیتی مختلفی 
قرار می گیرند. تایپ های شخصیتی مهمِ واقع در سازمان شخصیتی 
نوروتیک، تایپ شخصیت وسواسی، تایپ شخصیت افسرده وار و تایپ 
شخصیت مازوخیستیک هستند. ذیل سازمان شخصیتی سایکوتیک، 
سایکوز و اسکیزوفرنی قرار می گیرند. سازمان شخصیتی مرزی )که 

در این نوشته برای ما اهمیت ویژه ای دارد( نیز خود دارای دو 
سطح است، یکی سطح بالا و دیگری سطح پایین. ویژگی 
منحصربه فرد افراد دارای سازمان شخصیتی 
مرزیِ سطح بالا، وابسته بودنِ بسیار 

به دیگران و نیازمند توجه بسیار 
بودن است که اگر در این نیاز ناکام 
گردند، ویژگی منحصربه فرد دیگرِ 
آنها سر برمی آورد، یعنی افسرده 
تایپ  سازمان،  این  در  خویی. 
شخصیتی مهم هیستریونیک و 
برخی تایپ های شخصیتی دیگر 
واقع می شوند. اما 
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ویژگی منحصربه فرد افراد دارای سازمان شخصیتیِ مرزیِ سطح پایین، 
خصم و خشمی است که به راحتی ابراز می کنند و به خاطر آن حتی 
دست به قتل می زنند. در این سازمان نفرت و پرخاش، بر هر چیزی 
غلبه دارد )در سازمان مرزیِ سطح بالا نیز خشم و نفرت وجود دارد، اما 
آرمانی سازی شخصی که وابسته اویند، بر خشم و نفرتشان سرپوش 
می گذارد(. تایپ های شخصیتی مهمی نیز ذیل این سازمان قرار دارند، 
اعم از نارسیستیک و سایکوپاتی که از جنجالی ترین و موردمطالعه ترین 

تایپ های شخصیتی هستند. 
اکنون به 7 مؤلفه ای که منشأ شکل گیری انواع مختلف سازمان های 
شخصیتی هستند می پردازیم و سعی می کنیم نشان دهیم که چگونه 
برخی تایپ های شخصیتی، به آسانی و بدون آنکه احساس گناهی 
برخی  درحالی که  بزهکاری ها می زنند،  و  جنایات  به  کنند، دست 
به آسانی قربانیانِ آنها می شوند، به شکلی که انگار برخی تایپ های 
شخصیتی همچون پیچ ومهره ای، برای هم ساخته شده اند. گروهی 
می خواهند سوءاستفاده و جنایت کنند و گروهی دیگر حضور دارند تا 

هدف آن جانیان واقع شوند. این 7 مؤلفه به قرار زیرند:

1. هویت
هویت حسی است که فرد از »خود« دارد. درواقع وجهی از »خود« 
است که به بینش مستقیم و کاملًا شخصیِ فرد نسبت به خودش 
مربوط می شود. کرنبرگ اذعان می کند که سازمان های شخصیتی 
سالم و نوروتیک، هویت منسجم  دارند و سازمان های شخصیتی 
مرزی و سایکوتیک هویت مغشوش  و نامنسجم. یکی از مصادیقِ 
مهم اغتشاش هویت این است که فرد نمی داند چه چیزی می خواهد. 
سازمان های  مرزی،  سازمان شخصیتی  دارای  اشخاصِ  برعکسِ 
سالم و نوروتیک، از ارزش های خود و اعمال موردعلاقة خود اطلاع 
دارند و همچنین مدام در حال تغییر آنها نیستند. بالعکس، مرزی ها، 
لااقل بر سه حوزه مهم زندگی یعنی شغل، تفریحات و تحصیلات، 
نمی توانند سرمایه گذاری عاطفیِ باثباتی کنند و این نکته مهمی است 
که سازمان های مرزی، و اختصاصاً تایپ شخصیتی نارسیستیک و 
 n سایکوپاتی، کاری نمی کنند، مگر آنکه به آنها قدرتی ببخشد و
تومان پول یا n فرد انسانی را تحت کنترل آنها درآورَد. به همین 
سیاق می توان گفت که مرزی ها از انجامِ هیچ عملی به خودی خود 
لذت نمی برند مگر آنکه آنها را ارضا کند. 
به این علت که مرزی ها نمی توانند بر 
موضوعی در بیرون سرمایه گذاری 
عاطفیِ باثباتی کنند، مدام دچار 
ملالت می شوند؛ در سازمان های 
مرزی این نکته مشهود است که 
آنها مدام خود را درگیر فعالیت هایی 
برای  فعالیت هایی  یا  هیجان انگیز 
را  خود  درکل  یا  خود  دادن  نمایش 
پی درپی  و  متعدد  فعالیت های  درگیر 
می کنند تا از ملالتِ نهفته در پس تمامیِ 

اعمالشان رهایی یابند. 

نکته مهم دیگر درمورد هویت این است که سازمان های سالم و 
نوروتیک، واجد یک خودِ واقعی )آنچه اینجا و اکنون هستند( و یک 
خودِ آرمانی هستند. درواقع یک »خود« دارند که اکنون وجود دارد 
و یک مسیر که باید طی کنند و درجا نمانند. به همین علت است 
که اگر یک انسان سالم یا نوروتیک درجا بزند و هیچ کاری نکند، 
احساس بیهودگی می کند. برخلاف سالم و نوروتیک، در یک فرد 
نارسیست که ذیل سازمان شخصیتی مرزی قرار دارد، »خود واقعی« 
و »خود آرمانی« یکی هستند و بینشان فاصله ای وجود ندارد. به همین 
علت است که یک فرد نارسیست ممکن است طی 10 سال، هیچ 
تغییری در ظاهر خود اعِمال نکند و یا اعمالی را انجام دهد که کاملًا 
تکراری اند، بدون آنکه کوچک ترین تغییری در نحوه انجام دادنشان 
ایجاد کنند و جالب آنکه هر بار با اشتیاقی وصف ناپذیر آن فعل را شروع 
می کنند و پس از گذشت زمانی کوتاه به همان ملالتی که وصف آن 

رفت، دچار می شوند.
نکته دیگر آنکه، در مرزی ها که دارای هویت نامنسجم هستند، 
تجربة خود و دیگری، چندوجهی، پیچیده و تمایزیافته نیست. یکی 
از مصادیق مهم آن این است که وقتی از یک شخص دارای سازمان 
مرزی درخواست کنیم که شخصی، همچون مادرش، را توصیف کند، 
از واژگان بسیار کلیشه ای استفاده می کند: برای مثال صرفاً می گویند: 

»یک زن ایرانی است«، »از اون زنای قدیمی«.
می شود،  مطرح  »هویت«  مفهوم  ذیل  که  دیگری  مهم  مسئله 
»تاریخ مندی«  است. ملانی کلاین معتقد بود که کودک تازه متولدشده، 
سائق ها و نیازهایی دارد که گاه از جانب مادرش ارضا می شوند و گاه 
نمی شوند. درواقع مادر، گاهی برای کودک خود »مادر خوب« تلقی 
می شود و گاهی »مادر بد«. اما نکته اینجاست که کودک در ماه های 
نخستین، ظرفیت این را ندارد که مادر را مادری واحد ادراک کند که 
هم وجوهی خوب دارد و هم وجوهی بد. به همین علت مادر را دوتکه 
می کند و او را دو مادر ادراک می کند: یکی »مادر خوب« و دیگری 
“مادر بد”. کاری که کودک انجام می دهد را کلاین »دوپاره سازی« نام 
می نهد. اگر روند رشد به سلامت طی شود و مادر بتواند از پسِ ارضای 
بهینه  نیازهای کودک خود برآید، کودک ظرفیتی را کسب می کند که 
نامش را »دوسوگرایی« می گذاریم. به زعم کلاین، وجوهِ خوب و وجوهِ 
بد مادر در »تن« کودک ذخیره می شوند و ایجادِ یک »تاریخ مندی« 
و حافظه می کنند. )در علوم شناختی نام این حافظه را حافظه روندی  
می گذارند.( ازاین پس کودک، مادر خود را یک کل واحد ادراک می کند 
که هم خوبی هایی دارد و هم نقصان هایی گریزناپذیر. این کودک اگر 
در بزرگسالی، از دست معشوق خود خشمگین گردد، بدون آنکه خود 
دلیلش را بداند، متوجه می شود که نمی تواند به او صدمه ای بزند و 
آسیبی برساندَ. تاریخ مندی و ظرفیت دوسوگرایی باعث می شود که در 
زمان خشم، »تن« او، وجوه خوب معشوقش و عشقی که نسبت به او 
دارد را به یاد آورد و چنین عملی را مرتکب نشود. بالعکسِ افراد سالم یا 
نوروتیک، انسان های مرزی، نتوانسته اند از »دوپاره سازی« فراتر روند. 
به همین علت در زمان هایی فرد مقابلشان را تا حد اعلا آرمانی سازی 
کرده و بر عرش الهی می نشانندش و در زمان هایی دیگر، به این علت 
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که هویت تکه تکه و نامنسجمی دارند، در زمان خشم، »تن« شان 
نمی تواند خوبی های شخص روبرویشان را به یاد آورند و نهایت 
بی توجهی یا پرخاش را متوجه او می کنند. در اینجا مسئله مهم دیگری 
نیز قابل بحث است: احساس گناه . احساس گناه سالم، احساس گناهی 
است که فرد را از انجام فعلی اشتباه یا غیراخلاقی بازدارد. اما در 
مرزی ها، یا احساس گناه وجود دارد و ناقص است؛ به این شکل که 
نمی تواند آنها را از انجام فعل نادرستی بازدارَد، منتها پس از انجام آن 
عمل، آنها را دچار عذاب وجدان می کند. )نمونه آن را می توان در قلم 
توانای داستایفسکی در رمان »رنج کشیدگان و خوارشدگان« یافت. 
یکی از شخصیت های مهم داستان، مرد جوانی است که با دختری 
طرح ازدواج می بندد، اما مدام به او خیانت می کند و پس از هر خیانتی 
به سرعت نزد معشوقه اش بازمی گردد تا طلب مغفرت کند. این نمونه 
بارز یک فرد نارسیستیکِ لااقل سطحِ بالا است.( یا اینکه احساس گناه 
در آنها شکل نگرفته است که نمونه آن را می توان در افراد نارسیستِ 
سطح پایین یا افراد سایکوپات پیدا کرد. این نکتة قابل توجهی است که 
بدانیم رفتارهای افراد سالم و نوروتیک را احساس گناه نظم می دهد و 
مراقبت از دیگران برایشان در اولویت است و رفتارهای افراد مرزی را، 
احساس شرم  نظم داده و قدرت برایشان اهمیت ویژه ای دارد. درواقع 
برای یک شخص دارای سازمان مرزی، اگر پای قدرت، شهرت یا 
مقام به میان آید، اگر هم احساس گناهی وجود داشته باشد، تنها همان 
قدرت است که او را به عمل کردن وامی دارد. در اینجا خالی ازلطف 
نیست اگر نکته ای را عنوان کنیم: انسان های نارسیست دو ویژگی 
عمده دارَند که هریک را به شکلی مستقل، در موقعیتی خاص به 
عمل درمی آورند. ممکن است یک فرد سایکوپات )همچون بیِن 
)تام هاردی( در فیلم »شوالیه تاریکی برمی خیزد«( گروهی از افراد 
نارسیست را نزد خود گردآورَد و خود را به مثابه انسانی بسیار بزرگ 
با توانایی های خارق العاده نشان دهد. در این صورت ویژگی نخست 
افراد نارسیست سر برمی آورد: آنها فرد سایکوپات را همچون خدای 
خودشان بزرگ کرده و گوش به فرمان او می شوند، چراکه این گونه 
احساس ناقص بودن و خالی بودن خودشان را با داشتن رهبری بسیار 
قدرتمند پوشش می دهند. از طرفی همان گونه که در ادامه توضیح 

خواهیم داد، افراد نارسیستیک، به دلیل احساس قدرت مطلق داشتن، 
این گونه می اندیشند که آسیب از آن دیگران است و خودشان آسیب 
نمی بینند. به همین علت به زعم داستایفسکی در رمان »شیاطین«، 
تنها کافی است آن رهبر، هدفی کلی را معین کند و به زیردستانش 
دستور بدهد جنایاتی را به صورت آشکارا یا پنهانی انجام دهند، آنها 
نیز بدون هیچ گونه ترسی چنین خواهند کرد. اما ویژگی عمده افراد 
نارسیست در برابر تایپ شخصیتیِ دیگری به نام »هیستریونیک« سر 
برمی آورد. گفتیم افراد »هیستریونیک« بسیار وابسته و نیازمند توجه 
هستند و بسیار محتاج آنکه کسی را آرمانی سازی کنند. این اتفاق در 
مقابل افراد نارسیستیک، برای آنها رخ می دهد. فرد نارسیست، با سلطه 
و تحت کنترل درآوردنِ فرد هیستریونیک، احساس قدرت مطلق خود 
را به دست می آورد و فرد هیستریونیک با زیر سلطة فردی آرمانی 
شده بودن، وابستگی خود را ارضا می کند. دراین بین، فرد نارسیستیک 
ممکن است هر سوءاستفاده ای از فرد هیستریونیک بکند، چه بسا 
مدام به او خیانت کند و بلکه در شرایط خاصی او را به قتل برساندَ 
)افراد نارسیست در این شرایط، تنها نیازمند این هستند که به آنها 
سرویس داده شود. آنها برخلاف انسان های سالم، نه از کسی مراقبت 
می کنند و نه از اینکه کسی از آنها مراقبت کند استقبال می کنند.( 
این همان جایی است که اذعان کردیم قربانی و جانی، همچون 
پیچ ومهره ای باهم چِفت می شوند! یک نکته بسیار مهم این است 
که هیستریونیک ها را اکثراً زنان و نارسیستیک ها را اکثراً مردان شکل 
می دهند. اما درمورد شخصیت هیستریونیک این نکته نیز حائز اهمیت 
است که بسیاری از آنها در کودکی مورد سوءاستفاده، اغواگریِ والدین 
یا اطرافیان و یا تعرض های جسمی واقع شده اند. روانکاوی )خصوصاً 
روانکاوی های معاصر همچون مکتبِ »ارتباطی« که با استفن میچل 
شناخته می شود( به ما گوشزد می کند که طرح واره های نخستینی که 
کودک طی آنها رشد می کند و بسترهای رشدی که کودک در آنها 
بزرگ می شود، هرچند سالم یا ناسالم باشند، برای فرد چارچوبِ امنی 
را شکل می دهند، چراکه با داشتن چنین چارچوبی، دیگر لازم نیست 
فرد در مواجهه با بی شمار محرکی که بر او وارد می آید، هر بار معنای 

نویی به زندگی خویش و جهان پیرامونش بدهد. 
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به همین علت بسیاری از افراد هیستریونیک اگر درمان نشوند، به دلیل 
سوءاستفاده هایی که از آنها در کودکی شده است، در بزرگسالی نیز 
به صورت کاملًا ناهشیار وارد روابطی می شوند که از آنها سوءاستفاده 
شود یا اگر وارد رابطه سالمی هم شوند، خود شرایط را برای مورد 
سوءاستفاده واقع شدن، فراهم می سازند. این مسئله، به زعم هاینتس 
کوهوتِ )1913-1981( روانکاو، وجهِ تراژیک زندگی آدمی است که 

نمی توان گریزی از آن داشت. 
اما نکته مهم دیگری که در سازمان مرزی و ذیل مفهوم هویت مطرح 
می شود، نوسان خلقی است. خلق افراد مرزی در طی روز مدام بالا و 
پایین می شود. همچنین آنها بسیار حساس و زودرنج هستند و به راحتی 
پرخاش می کنند. در حضور این اشخاص، احساس می شود که باید 
سنجیده سخن گفت و احساس راحتی نمی توان نزد آنها داشت، 
چراکه آنها همواره در سخنان و رفتارهای مخاطبینشان، محتویات 

و بهانه هایی را برای ابراز خشم خود، پیدا می کنند. 

2. روابط موضوعی :
روابط موضوعی، به روابطی با موضوع های بیرونی )چه انسان و چه 
اشیاء دیگر( اطلاق می شود که می تواند رابطه ای دوستانه، رابطه ای 

کاری یا رابطه ای عاشقانه باشد.
است.  روان  مؤلفه های سلامت  از  یکی  روابطی صمیمی  داشتن 
انسان های مرزی، یا روابط صمیمی دوستانی ندارند، یا دوستی های 
بسیار زیاد اما سطحی برقرار می کنند که از این کار اغلب هدفی جز 
بهره جویی ندارند. باری، ملاک صمیمیت را می توان در یک عبارت 
خلاصه کرد: »نامرئی بودن«. درواقع انسان زمانی با شخص دیگری 
صمیمی است که احساس نکند لازم است وجوهی از خود را نزد او 
پنهان یا سانسور کند. بدین معناست که بتواند خود را بدون آنکه به 
افکار و رفتار و گفتارش بیندیشد، نزد او ابراز کند. نکته مهم دیگر 
این است که برای افراد مرزی، روابط دوستانه و حتی عاطفی، نوعی 
»تراکنش« و دادوستد است و قانون نانوشته آنها این است: »من به تو 
زنگ زدم، تو چرا به من زنگ نزدی؟«، یا »تو مرا تحقیر کردی، پس 

تو را تحقیر می کنم و بلکه می کشم« و...
انسان های سالم، اجازه وابستگی و صمیمیت متقابل را به اشخاص 
پیش رویشان می دهند. درواقع همان گونه که پیش ازاین ذکر کردیم، 
از دیگران مراقبت می کنند و به دیگران اجازه می دهند که از آنها 
مراقبت کنند. اما افراد مرزی و علی الخصوص نارسیستیک، روابط 
خود را بر پایه منت گذاری پایه ریزی می کنند که اگر کاری را برای 
دیگری انجام دهند، سریعاً انتظار جبران دارند. به بیانی دیگر، بدهی 
خود را سریعاً طلب می کنند، وگرنه انتقام می گیرند. از سویی دیگر 
افراد نارسیستیک، برخلاف انسان های سالم که به نیازهای متقابل 
شخص روبروی خود اهمیت می دهند، تنها در پی ارضای نیازهای 

خود هستند.
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که انسان های نارسیستیک، 
ازآن رو که تنها برای ارضای نیازهایشان وارد رابطه می شوند )اصطلاحاً 
تمام روابطشان با موضوع های جزئی  است و نه با کلیتِ موضوع  ها و 
افراد(، در ابتدا اشتیاق فراوانی برای یک رابطه دارند، اما سریعاً اشتیاقشان 

فروکش کرده و پس از آن به راحتی دست به خیانت می زنند. این نکته 
را می توان در ادامه ملالت نهفته در بطن تمامی تجارب این افراد که 
پیش ازاین ذکر شد، درک کرد. تفاوت عمده آنها با شخصیت های 
وسواسی این است که افراد نارسیستک، در تقابل میان دل و عقل، تماماً 
با دل خود )منظور نیازها است، آنچه که زیگموند فروید تحت عنوان 
»اید« صورت بندی کرد.( دست به انتخاب می زنند. اما شخصیت های 
وسواسی تماماً عقلانی زندگی می کنند. باید این نکته را توجه کرد 
که کارکرد دل، عواطف و نیازها انتخاب »بایدها« و تصمیم گیری 
و انتخاب است و کارکرد عقل انتخاب »نبایدها« و شناساییِ موانع و 
محدودیت ها. به همین علت، فرد نارسیستیک به راحتی انتخاب هایش 
را تغییر می دهد و فرد وسواسی هیچ گاه نمی تواند به راحتی چیزی را 
انتخاب کند، چراکه عواطف و نیازهایش به دلیل سرکوب شدن، در 
تصمیم گیری های او دخیل نمی شوند. به همین سیاق درمورد رابطه 
جنسی نیز می توان گفت که افراد نارسیست، مشتاقانه روابط جنسی 
متعددی برقرار می کنند و ناگهان دچار بازداری شده و همان طور که 
گفتیم اغلب دست به خیانت می زنند. انسان های دارای شخصیت 
وسواسی نیز به این علت که نمی توانند چندان دل و نیازهای خود را در 
روابط خویش دخیل کنند، پس از مدتی دچار بازداری جنسی و حتی 
عاطفی شده )هرچند هم اشتیاق نخستین آنها و هم بازداری که برای 
آنها رخ می دهد بسیار کمتر از افراد نارسیستیک است(، اما به خاطر 

تجربه احساس گناه، اغلب دست به خیانت نمی زنند.
مؤلفه مهم دیگر متمایزکننده این است که افراد مرزی، در برابر انتقاد، 
بسیار برافروخته می شوند، چراکه اگر کسی به آنها انتقاد کند، قدرت 
مطلق  کاذبشان تخریب می شود. افراد مرزی اصطلاحاً کینه ای 
هستند، انتقادها را حمله به خود ادراک می کنند و تا به هر شکلی 
انتقام نگیرند، آرام نمی شوند. گویی این گونه آبرو و عزت نفس شکنندة 
خود را حفظ می کنند. آرتور شوپنهاور در مقاله خود تحت عنوان 
»در باب حکمت زندگی« نام این گونه آبرو را »آبروی شهسوارانه« 
می نامد و اذعان می کند که در قرون وسطی، بسیاری از حاکمان یا 
افراد بلندمرتبه، اگر با دشنامی مواجه می شدند، تنها یک راه داشتند تا 
آبروی خدشه دار شده خود را بازیابند: اینکه فرد مقابلشان را به شیوه ای 
بدتر از او مورد اهانت قرار دهند یا چه بسا به شیوه ای خشمگینانه به او 

صدمه ای وارد کنند. 
مؤلفه مهم دیگری که در ذیل مفهوم »روابط موضوعی« مطرح 
می شود، غیرت  در برابر حسادت  است. غیرت تجربه ای سالم در بستر 
روابط است که معنای مشخصی دارد: اینکه شخص نمی خواهد عشقِ 
شخص مقابل را از دست بدهد. این احساس زمانی سر برمی آورَد که 
شخص خود را یک انسانِ واحدِ ارزشمند ادراک می کند که نگران 
است رقبایی برای موضوعِ عشق او پیدا شوند. ازاین رو غیرت احساسی 
سازنده است. اما حسادت زمانی پدید می آید که فرد، منابع خوبی را در 
بیرون از خود ببیند و در خود خوبی نبیند. از این سعی می کند منابع 
خوبی بیرونی را دور کرده یا چه بسا نابود کند. این احساسی است که 
در افراد مرزی به وفور دیده می شود و باید توجه داشت که حسادت و 
حس انتقام، دو احساسی هستند که می توانند یک انسان را تا آخِر عمر، 
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به دنبال خود بکشانند.

3. مکانیسم های دفاعی:
مکانیسم های دفاعی تعاریف متعددی دارند و نه تنها در روانکاوی که 
در مکاتب دیگر روان شناختی )همچون روان شناسی شناختی( نیز 
کاربردهایی دارند. تعریف مشخصی که از مکانیسم های دفاعی خواهد 
آمد، تعریفی است که روان شناسی ایگو  به عنوان یکی از مکاتبِ 
فکریِ روانکاوی، به دست می دهد: دفاع هر واکنشی است که مانع از 
تجربه یک عاطفه  منفی شود. )عاطفه به مثابه یک تجربه بدنی( اما 
عاطفة منفی، عاطفه و تجربة بدنی است که نه تنها تنش، بلکه درد 
روانی به همراه آورد. چه بسا تنش هایی )همچون ابراز جنسی( که 
نه تنها دردآور که لذت بخش هستند. دفاع ها را می توان به شکل های 
متعددی طبقه بندی کرد، اما دم دستی ترین دسته بندی که می توان 
از مکانیسم های دفاعی به دست داد، این گونه است: مکانیسم های 
دفاعی رشد نایافته، بدوی یا اولیه و مکانیسم های دفاعی رشدیافته 
یا ثانویه. مکانیسم های دفاعی بدوی، در ماه ها و سال های ابتدایی 
رشد و نمو پیدا می کنند و می توانند تا بزرگسالی فرد را همراهی کنند، 
همچون دفاع »دوپاره سازی« که شرح آن رفت. انکار، فرافکنی، 
آرمانی سازی افراطی و در خود فرورفتگی افراطی نیز از دفاع های 
بدوی دیگر هستند. در افراد مرزی، دوپاره سازی، انکار )مشخصة 
تایپ شخصیتی نارسیستیک است. به همین علت است که گفتیم 
فکر می کند آسیب، چیزی است که تنها برای دیگران رخ می دهد، 
نه برای او(، و آرمانی سازی بسیار دیده می شوند. دفاع های بدوی 
معمولًا واقعیت را به کلی تحریف می کنند. اما دفاع های رشدیافته که 
نشانگر ظرفیت رشدیِ روانیِ بالاتری است، معمولًا واقعیت را انکار 
یا تحریف نمی کنند، بلکه ادراک مستقیم شخص از واقعیت را دچار 
تحریف می کنند. برای مثال در دفاع عقلانی سازی، فرد واقعه ای با 
بار عاطفی را به گونه ای شرح می دهد که گویی خود هیچ گونه عاطفه 
و احساسی را تجربه نمی کند. دفاع های رشدیافته تری نیز وجود دارد 
که از جمله آنها می توان به شوخ طبعی و والایش  اشاره کرد. هر دو 
اینها امکانِ بروزِ نسبیِ امیال و آرزوهای نهفته در پس آنها را، در قالب 
مورد پذیرش جامعه، فراهم می سازند، و درعین حال بر غنای فرهنگی 

معه  آنکه می افزایند. جا به جای  آرزوها،  والایش،  در 
محبوس یا تحریف شوند، هدایت 
امیال  مثال  برای  می شوند: 
و  بازی  قالب  در  پرخاشگرانه 
نظر  از  می یابند.  بروز  ورزش 
فروید، والایش مجالی است 
فرومایه ترین  بروز  برای 
نیز  و  امیال  عمیق ترین  و 
آرزوها و اهداف اجتماع، در قالب 
پدیده هایی مانند جشن، نمایش، 
دل مشغولی های  و  شعر  موسیقی، 
شوخ طبعی  با  سیاسی.  و  مذهبی 
هیجانات  می توانیم  نیز 

- غالباً پرخاشگرانة- خود را، بدون آزردگی خاطر، با دیگران سهیم 
شویم، رفتارهای واپس روانه )و کودکانه( نشان دهیم بی آنکه احساس 
شرمساری کنیم، آزادانه به بازی بپردازیم و بخندیم و به آرامشی 

لذت بخش برسیم. 

و  سرسختی  برابر  در  انعطاف پذیری  و  4.کنارآمدن 
انعطاف ناپذیری:

این مؤلفه تفاوتی را میان سازمان شخصیتی سالم و دیگر سازمان های 
دفاع های  و  ارزش ها  سالم  انسان های  می کند.  عنوان  شخصیتی 
به  نه  و  به خود  نه  و  کار می بندند  به  را  و سازگارانه ای  منعطف 
دیگری آزاری وارد نمی کنند. انسان های نوروتیک اما، بعضاً عدم 
انعطاف پذیری هایی را نشان می دهند. برای مثال یک فرد نوروتیک 
برای مراقبت از دیگری، به شکلی وسواسی و نا منعطف در پی محبت 
کردن و کنترل دیگری است. اما افراد مرزی، معمولًا اخلاق های 
کاملًا شخصی دارند که نباید از آنها عدول کرد، درنتیجه می توان 
اذعان کرد که افراد مرزی بیش از آنکه ارزش هایی برای زیستن داشته 
باشند، تحت لقای ایدئولوژی هایی خاص زندگی می کنند که انکار این 

ایدئولوژی ها خشمشان را فرامی خواند. 

5. پرخاشگری:
-معطوفبهخود:پرخاشگریِ معطوف به خود، می تواند در قالب 
نادیده گرفتن خود  یا عدم مراقبت از خود متجلی شود که بعضاً در 
شخصیت های افسرده وار یا مازوخیستیک دیده می شود. این افراد 
ممکن است برای مراقبت از دیگران، از سلامت خود نیز بگذرند. 
همچنین می تواند در قالب رفتارهای ریسکی نمود پیدا کند که در افراد 
نارسیستیک بسیار دیده می شود و نیز می تواند در قالب پرخاشگری 
جنسی نسبت به خود تجلی پیدا کند که خود می تواند شکلِ رفتارهای 
مازوخیستیکِ جنسی، یا اجازه دادن به دیگران برای سوءاستفاده از 

خود )همچون در هیستریونیک ها( داشته باشد.
-معطوفبهدیگری: لذت بردن از رنج دیگران. برای مثال فرد 
نارسیستیک اگر قهر کند و متوجه شود که دیگری از این بابت رنج 
می کشد، دچار لذت می شود. آنها همچنین اگر احساس کنند که 
دیگران از آنها می ترسند، تا مدتی مسرور و سرحال هستند. بی اعتنایی 
نسبت به وجهِ عاطفیِ روابط جنسی نیز شکلی از پرخاشگری است، 
چراکه رابطه جنسی به خودی خود عملی پرخاشگرانه است و اگر 

باعاطفه همراه نگردد، رفتاری کاملًا نارسیستیک است. 

6. ارزش های اخلاقیِ درونی شده )سوپر ایگو(:
کرنبرگ به سیاقِ سرکار خانم ادیث جیکوبسونِ روانکاو، تشریح 
می کند که سه سطح از سوپر ایگو و ارزش های اخلاقی درونی شده 
از یکدیگر قابل تفکیک اند. در نخستینِ آنها، سوپر ایگو کاملًا بدوی 
است و نفرت و پرخاش، حضورِ مطلق دارد. همچون آنچه در افراد 
سایکوپات دیده می شود و باعث می شود به آسانی و بدون هیچ عذاب 
وجدانی دست به رفتارهای نابهنجار و قتل بزنند. در این سطح سوپر 
ایگو گویی حضور چندانی ندارد. در سطح دوم، خشونت کنار می رود 
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7 مؤلفه ای که منشأ شکل گیری 
انواع مختلف سازمان های شخصیتی 

هستند.

و عشق جای آن را می گیرد، اما این 
عشق، عشقی نارسیستیک و معطوف 
خود و امیالِ خود است. شخصی که در 
این سطح قرار دارد، کاملًا به دیگری 
وابسته است )یا استفاده کند، یا به او 

وابسته شود(، و همچنین اخلاقی کاملًا شخصی 
و ایدئولوژیک دارد. یکی از ویژگی های افراد واقع در این سطح، این 
است که به ارزش های اجتماعی همچون ثروت و زیبایی و مقام و 
قدرت اهمیت بسیاری می دهند و حفظ عزت نفس خود را در کسب 
نارسیستیک و سایکوپات،  افراد  این مقولات می بینند.  حداکثری 
همچنین بسیار فریبکار و اغواکننده ظاهر می شوند و این فریبکاری 
می تواند تا حدی بالا بگیرد که در هر مکان و زمانی، هویتی خاص و 
ویژة آن موقعیت برای خود برسازند و اما سطح سوم و رشدیافته ترین 
سطحِ سوپر ایگو و ارزش های اخلاقیِ درونی شده، راجع است به 
همانندسازی سالم با والدین، به گونه ای که ارزش های اخلاقیِ آنان 
درونی شود، اما نه به شکلی نامنعطف، بلکه به شکلی انطباقی. برای 
مثال یک فرد سالم، صداقت را به مثابه یک ارزش درونی کرده است، 
اما ممکن است در موقعیتی ویژه، برای مراقبت از شخصی دیگر، 

دست به دروغگویی بزند. 

7. واقعیت آزمایی :
به طورکلی به این نکته اطلاق می شود که چه اندازه مرزِ خود و 
دیگران مشخص باشد و درنتیجه فرد چقدر مسئولیت رفتار خود را 
می پذیرد. )این مسئولیت پذیری به شکل مستقیم با رشدیافتگیِ سوپر 
ایگو که به عنوان مؤلفه ششم مطرح شد مرتبط است. مسئولیت پذیری 

فرد درعین حال که ارزش های اجتماع و به این معناست که 
خانواده خود را درونی کرده، باهدف انطباق پذیری با واقعیت و 
نیز مراقبت از خود و دیگران، آزادانه از میان ارزش ها برگزیند و به 
شکلی انعطاف پذیر به کارشان بگیرد. این تعریف از مسئولیت پذیری 
کاملًا منطبق است با تعریف ژآن پل سارتر، فیلسوفِ شهیرِ فرانسوی 
از آزادی: او معتقد بود که آزادی تنها زمانی معنا دارد که چارچوبی از 
پیش، ما را محدود کرده باشد؛ آزادی ما در این است که در این 
چارچوب، آزادانه از امکان های موجود بهره مند شویم.( این مؤلفه خود 
لااقل سه مؤلفة فرعی دارد که به طور اختصاصی این مؤلفه ها را 

درمورد افراد مرزی بررسی می کنیم:
-دشواریدرتمیزمنابعدرونیوبیرونیِعواطف: ناتوانی آنها 

در فهمِ علتِ حالِ خود در اینجا و اکنون.
-نقصدرواقعیتآزماییاجتماعی: نقص در تشخیص اینکه 
انسان های دیگر به چه علت دست به یک انجام یک فعل می زنند: 
ناتوانی از تشخیص نیت کلی انسان های دیگر و نیز ناتوانی از درکِ 
فهم و نقش اجتماعی دیگران. به همین علت یک فرد مرزی ممکن 
است برای 500 تومان پول با راننده تاکسی زدوخورد شدیدی بکند. در 
کل می توان گفت که برخی از تایپ های مرزی و نیز سایکوتیک ها، از 
دیگر انسان ها انتظارات نابجایی دارند یا نیات غلطی را به آنها نسبت 

می دهند. 
-میکروسایکوزدراسترسشدید: هذیان ، مشخصة سازمان 
سایکوتیک است که اگر همواره وجود داشته باشد، می توان شخص 
را در این سازمان قرارداد. اما افراد مرزی نیز در شرایط استرس زا یا 
در زمان های فشار روانی، دچار هذیان می شوند و مواضع هذیانی به 

خود می گیرند. 
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اکنون و پس از بحث راجع به مؤلفه های یک سازمان شخصیتی 
و  مرزی  نوروتیک،  سالم،  سازمان های  میان  شدن  قائل  تمایز  و 
سایکوتیک، می توان به یک جمع بندی نهایی رسید. افراد مرزی را 
می توان به طورکلی با دو ویژگی عمده شناسایی کرد. یکی رفتارهای 
نمایشی و دیگری رفتارهای ضداجتماعی همچون بزهکاری و دزدی 
و حتی قتل. اما در بین تایپ های شخصیتی مرزی، می توان اذعان 
کرد که تایپ شخصیتی سایکوپات و نیز تایپ شخصیتی نارسیستیک، 
بیشترین احتمالِ ارتکاب جرم را دارند، و بدون شک خطری که یک 
فرد سایکوپات برای جامعه دارد را تقریباً هیچ شخص دیگری ندارد. 
نانسی مک ویلیامز، یکی از مؤلفین کتاب مرجعِ PDM درمورد 
سایکوپاتی می نویسد: »افرادی که ساختار شخصیتی آنها در طیف 
سایکوپاتیک ]تمامی تایپ های شخصیتی در یک طیف قرار دارند 
که می تواند از وخیم ترین حالت خود تا سالم ترین حالت ممکن را 
افراطی ترین حالت سایکوتیک، آشفتگی،  از  دربرگیرند.[ قرار دارد 
را  آزارگری همچون ریچارد چیس  که قربانیان خود  تکانشی و 
تصادفی انتخاب، اعضای بدنشان را مٌثله و خونشان را می آشامید )با 
این هذیان که خون خودش سمی است و بایستی برای نجات جان 
خودش خون دیگران را بیاشامَد( گرفته تا دامنه فریبکارانِ مؤدب، 
شیک پوش شبیه شخصیت هایی که بابیاک و هیر )2007( در کتاب 
»مارهایی زیر آستین« از آنها توصیف کرده است دربر می گیرد ... 
در سال 1939، هندرسون بین سایکوپات های »منفعل - انگل وار« 
و زورگوهای پرخاشگر تمایز قائل می شود. مثالی که برای نوع اول 
می توان زد سرشاخه های یک شرکت هرمی می تواند باشد که با 
ایجادِ روابط دوستانه، به دنبال جذب اعضای بیشتری هستند )لااقل 
تا زمانی که کلاهبرداری آنها آشکار نشده است(. به نظر می رسد ما 
نیز به عنوان عضوی از افرادِ این اجتماع، بیش از آنکه توسط افرادِ 
بسیار پرخاشگر ضربه بخوریم، از افراد بسیار ماهری که نسخه ای از 
سایکوپاتی هستند رودست می خوریم، البته در هر دو گروه )منفعل 
- انگل وار/پرخاشگر و زورگو( گرایش های استثمارگرانه وجود دارد. 
ملاک بورسن )1973( در تشخیص سایکوپات بودن، می بایست 
با اشتغال ذهنیِ سازمان یافته در »فائق آمدن بر دیگری« یا فریبِ 
آگاهانة دیگران، بر ماهیت روان شناختی و بر شخصیتِ فرد سایکوپات 
چیرگی داشته باشد. با درک این مطلب می توان پی برُد که تشخیص 
خصوصیاتِ افرادِ سایکوپات، الزاماً ارتباطی به جنایتکاری آشکارِ آنها 
ندارد، بلکه به انگیزه های باطنی شخص برای سلطه مربوط می شود.«

مک ویلیامز همچنین درمورد تایپ شخصیتی نارسیستیک می نویسد: 
»دبلیو. ریچ« )1933( این افراد را با خصوصیاتی مانند ازخودراضی، 
متکبر، پرانرژی، اغلب با رفتاری تأثیرگذار، تعریف کرده و آنها را افرادی 
می داند که برای جلوگیری از حملات قریب الوقوع دیگران، در حمله 
به آنها پیش دستی می کنند ... از بارزترین ویژگی هایی که به نوعی 
همه افراد نارسیستیک در آن اشتراک وجه دارند، احساس باطنی و یا 

1. جنیس ژوپلین )1970-1943( خواننده و آهنگ ساز آمریکایی و از اسطوره های موسیقیِ راک که براثرِ مصرف بیش از حد هروئین درگذشت.
2. آلکیبیادس کلینیو اسکمبونیدِس )404-450 پیش از میلاد( جوان اشراف زاده جاه طلب، سیاستمدار، سخنران، فرمانده جنگی آتنی و از شاگردان سقراط بود. وی در آتن زادگاهش، به 
توهین به مقدسات متهم شد، سپس به اسپارت گریخت. او در اسپارت در جایگاهِ یک رایزنِ جنگی به خدمت پرداخت و در چند لشکرکشی به آتن، اسپارتیان را همراهی کرد. ولی به زودی 
در اسپارت نیز دشمنانِ نیرومندی یافت و به ایران رانده شد. در ایران او رایزنِ ساتراپ ایرانی، تیسافرنس شد. سپس به آتن بازگشت ولی دشمنانش باز او را به تبعید واداشتند. او در فرگیه، 

به دست دشمنانش ترور شد.

به عبارت بهتر، وحشت درونی از بی لیاقتی، کمرویی، ضعف و تحقیر 
است  ]و به همین علت هم هست که به دنبال آرمانی سازی دیگران 
دیگران  کشیدن  پایین  بالعکس  یا  و  خود،  موضوع های  به عنوان 
تاحدامکان هستند[. رفتارهای جبرانی آنها نیز برای رفع این احساس 
درونی، بااینکه ممکن است از فردی به فرد دیگر به شدت متفاوت 
باشد اما مشغله های ذهنی آنها از یک جنس هستند؛ بنابراین اگر 
افرادی مانند جنیس ژوپلین1  و آلکیبیادس2  شاگرد خیره سر سقراط، 
از عصرهای مختلفی هستند، اما می توان ساختار شخصیت آنها را در 

دسته افراد نارسیستیک قرارداد.«
و اما جمله پایانی این مقاله را چنین پیش چشم می آوریم:

یا باید ظرفیت روانی بالایی داشت و یا شانس بالایی که دستِ 
را می توان  این  به دامان ما نرسد.  نارسیستیک ها  سایکوپات ها و 
گرفت،  نظر  در  انسان ها  از  بسیاری  درحق  دعایی  به عنوان 
علی الخصوص افراد وابسته و نیازمند توجه، از جمله افراد داری تایپ 

شخصیتی هیستریونیک.



روانیار27فصلنامهیدانشجوییروانشناسیروانیار

هیبریستوفیلیا
بهتیغمگرکُشَددستشنگیرم!

آتوسا قیصری| سال 2007 بود که یکی از هولناک ترین قتل های 
دهه در شهر چیبای ژاپن رخ داد. قتلی که رسیدگی به پرونده ی آن تا 
چهار سال به طول انجامید، مردم دو کشور را در بهت و وحشت فرو 
برد، موضوع داغ بسیاری از رسانه های دنیا شد و حتی پس از ختم 
پرونده هم خالی از حاشیه نبود. همه چیز از آن جا شروع شد که  لینزی 
آن هاوکر، دختر بیست و دو ساله ی انگلیسی تصمیم می گیرد که پس 
از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود در رشته ی زیست شناسی، به ژاپن 
برود و به عنوان یک معلم زبان انگلیسی درآن جا کار کند. تصمیمی 
ماجراجویانه که عاقبت خوشی برای او رقم نزد. البته، افسوس که 
لینزی می توانست تدریس و زندگی در ژاپن را به عنوان تجربه ای 
خاص و تکرار ناشدنی، با خود به انگستان ببرد اگر تنها به درخواست 
تاتسویا ایچیهاشی 28 ساله توجهی نمی کرد. پسر جوانی که لینزی را 
از ایستگاه قطار تا خانه اش تعقیب کرده بود و از لینزی خواهش کرد 
که به او انگلیسی درس دهد. لینزی پس از کمی دودلی، پیشنهاد 
مرد عجیب را می پذیرد  و با او در کافه تریا برای یک جلسه تدریس 
زبان انگلیسی قرار می گذارد. لینزی به پول نیاز داشت و ایچیهاشی 
به او مبلغ خوبی در ازای تدریس زبان پیشنهاد کرده بود. در انتهای 
کلاس ایچیهاشی با خجالت عنوان می کند که دستمزد لینزی را در 
خانه اش جا گذاشته است و اگر او مایل باشد، می توانند با تاکسی به 
خانه ی ایچیهاشی بروند و پولی که قول داده بود را به لینزی بدهد. 
ایچیهاشی، لینزی را به آپارتمانش دعوت می کند. آپارتمانی که دیگر 

هیچ وقت از آن خارج نشد...
طولی نمی کشد که همه، از مدیر آموزشگاهی که لینزی در آن کار 
می کرد، تا هم اتاقی هایش در ژاپن و دوستان و خانواده اش در انگستان 
از ناپدید شدن لینزی نگران می شوند و پلیس وارد ماجرا می شود. 
پلیس با مصاحبه با هم اتاقی های لینزی، پی می برد 
که او شاگرد مرموزی به نام تاتسویا ایچیهاشی 
داشته است که در واقع محتمل ترین مضنون 
این پرونده بود. پلیس برای بازجویی به خانه ی 
ایچیهاشی می رود اما مجرم به محض دیدن 
مأموران، فرار می کند و هیچ کدام از افراد 
پلیس نمی توانند او را دستگیر کنند. 
در عوض، پس از بازرسی محل، 
در بالکن خانه ی ایچیهاشی، با 
چنان صحنه ی هولناکی روبه رو 
از  یک راست  انگار  که  شدند 

کابوس بیرون آمده باشد: بدن برهنه ی لینزی با کبودی هایی که 
نشان از ضرب و شتم می داد در یک وان پر از شن و خاک دفن 

شده بود.
ایچیهاشی پس از قریب به 2 سال تعقیب و گریز و یک تغییر چهره ی 
ناموفق، سرانجام دستگیر و به جرم قتل و تجاوز، به حبس ابد محکوم 

می شود.
معمولًا مجرمان پس از دستگیری، به خصوص کسانی که انگ 
تجاوز به عنف را در پرونده ی خود دارند، در بین افراد جامعه تبدیل 
به نمادی از گناه و عصیان می گردند، از آن ها با تنفر و گاه ترس یاد 

می شود و اکثریت مردم خواستار مجازات علنی آن ها می شوند. 
اما با این حال، حاشیه های بعد از دستگیری مجرم ما به گونه ای دیگر 
رقم خورد. به نقل از مقاله ای که سایکولوژی تودی، تنها چند ماه پس 
از بازداشت تستویا ایچیهاشی منتشر کرد، ایچیهاشی حالا در میان 
قشری از ژاپنی های جوان، تبدیل به یک قهرمان شده بود. قهرمانی 
که از او با لقب های »ایچی ساما« )جناب ایچی( و یا »توبو اوجی« 
)شاهزاده ی فراری( یاد می شد. دخترها در وبلاگ های شخصی خود 
با شوق و ذوق از او می نوشتند، گاه علی رغم اعترافات صریح خود 
ایچیهاشی، جرایم او را انکار می کردند و او را برای ارتکاب چنین 

کارهایی »بیش از حد مهربان« می دانستند:
-وقتی اون دستگیر شد، با اون موهای آشفته و زاویه فک اش واقعاً 

جذاب به نظر می رسید...
-ایچی ساما واقعاً باحاله 

-می دونستین وقتی سگ ایچی ساما مُرد، اون نشست و کلی براش 
گریه کرد؟! دوست داشتنی نیست؟

و...
در این گونه مواقع، که واکنش هایی از این دست در جامعه، عقل سلیم 
را به چالش می کشند،  این روان شناسی است که برای توجیه شرایط 

به کمک مان می آید.
 آیو ماتسوموتو، روان شناس بالینی اهل ژاپن می گوید: »به  نظر 

می رسد که مردم در ژاپن، از هر کسی که پایش 
به تلویزیون و رسانه باز می شود، نوعی قهرمان 
یا »ستاره« می سازند و به نوعی قادر نیستند 
و یا نمی خواهند که مرگ خانم هاوکر را به 

ایچیهاشی ربط دهند. همچنین بسیاری 
از دختران و زنان جوانی که در دفاع 
از ایچیهاشی پُست می گذارند،  او 

لینزی آن هاوکر

دستگیری تاتسویا ایچیاهاشی
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را یک »پسرک تنها و درمانده« تصور می کنند و به این تصور دل 
می بندند. می توان گفت که در این زنان جوان نوعی »غریزه ی مادری 
و نیاز به مراقبت کردن« نسبت به این مجرم جوان شکل گرفته 

است.«
هرچند که این نخستین بار نیست که در یک کشور، شاهد این واکنش 
اجتماعی عجیب هستیم. پا را که از سرزمین آفتاب بیرون بگذاریم به 
آمریکا و قاتلانی مثل ریچارد رامیرز و جفری دامر، چارلز منسون و 
تد باندی می رسیم که در طول دوران محکومیت خود صدها نامه ی 
عاشقانه، هدیه و... از طرفداران خود - که اکثراً زن بودند - دریافت 

می کردند. 
شاید کلی ترین و مشخص ترین توصیفی که از این گونه افراد داریم 
»هیبریستوفیلیا« باشد، »مجرم دوستی« یا »هیبریستوفیلیا« نوعی 
انحراف جنسی به شمار می آید که در آن برانگیختگی و لذت جنسی 
تنها از راه ارتباط با فردی مجرم و جنایت کار حاصل می شود. در  این 
انحراف که با نام »سندروم بانی و کلاید« هم شناخته شده است، 
فرد گرایش شدیدی به کسانی پیدا می کند که نشانه هایی از »صفات 
تاریک شخصیتی« را از خود نشان می دهند؛ صفاتی که شامل: 

خودشیفتگی، ماکیاولیسم و اختلالات فکری و روانی می شوند. 
به طور کلی، در مورد علل و زمینه های مجرم دوستی، بحث های 
زیادی شده است. مجله ی سایکولوژی تودی در سال 2012 با انتشار 
مقاله ای تحت عنوان»چرا برخی از زنان عاشق قاتلان زنجیره ای می 

شوند؟« به شرح  برخی از این علل پرداخت. 
وسط  را  آسیب دیده«  »پسرک  ماجرای  همان  پای  فرضیه،  یک 
می کشد که پیش تر هم به آن پرداختیم: برخی زنان با دفاع و ابراز 
عشق خود نسبت به جنایتکارانِ طرد شده، حس مادری را در خود 
ارضا می کنند. تصور زنان مجرم دوست از مجرم نه فردی خاطی و 
سزاوار تنبیه، بلکه یک کودک زخم خورده و نیازمند محبت است که 
چه بسا با علاقه و توجه مادرانه، آرام بگیرد و حتی تغییر کند. ریشه ی 
این ادعا را می توان در روان شناسی تکاملی یافت. با توجه به سیر 
تکاملی بشر و تفاوت های زیست شناختی دو جنس، همواره این زنان 
بوده اند که نقش »مراقب و پرستار« را ایفا کرده اند و بنابراین وجود 
غریزه ی مادری در زنان، می تواند »زمینه ای«برای گرایش آن ها به 

طردشدگان و زخم خوردگان باشد. 
فرضیه ای دیگر که  نسبت به فرضیه ی 
بیشتر  و  نوع دوستانه  کمتر  قبلی، 
خودمحورانه است با »شهرت دوستی و 
خودشیفتگی« ارتباط پیدا می کند. چارلز 
منسون، تد باندی، جفری دامر و... 
این ها نام هایی هستند که 
سال  سال های  برای 
و  نشده اند  فراموش 
است  کسی  کمتر 
بار  که حداقل یک 
آن ها  جنایات  از 

داستانی نشنیده باشد. بنا بر این فرض، برخی زنان حاضر به رابطه و 
حتی ازدواج با مجرمان می شوند تنها به این خاطر که برای آن ها 
شهرت و اعتبار رسانه ای به همراه آورد. اعتباری که چه بسا بعدها برای 
آن ها، فرصتی برای نوشتن یک کتاب یا ساخت یک فیلم مستند در 
مورد تجربیات هیجان انگیزشان در کنار یک قتل نامدار را فراهم کند. 
در این صورت، بدون اینکه دستشان به خونی آلوده شود -برخلاف 

معشوق جنایت کارشان-  برای خود شهرتی دست وپا می کنند.
و اما می رسیم به فرضیه ای تحت عنوان »تمایل به جفت سلطه گر«، 
که میل زنان به مردان مجرم را این گونه تبیین می کند: برخی از زنان 
به علت عزت نفس پایین، ترجیح می دهند که خود را بیشتر»تابع و 
پیرو« بدانند تا پیشرو. به طور کلی کسانی که تصور ضعیفی از خود 
دارند، نقش خود در رابطه ی عاشقانه را بی اهمیت می انگارند و در 
نتیجه راحت ترند که به یک جفت قوی، خشن و غالباً خودشیفته  
جذب شوند که هدایت رابطه را بر عهده می گیرد. از آن جایی که 
»قتل« یا »تجاوز« از جرایمی هستند که نمایانگر نهایت سلطه بر 
قربانی اند، مجرمانی که این گونه اعمال را مرتکب می شوند، در چشم 

افراد با ذهنیت ضعیف و متأثر، توانمند و جذاب به نظر می آیند. 
علی رغم همه ی این توجیه ها، به نظر می رسد که نقش عملکرد 
ناهشیار زنان در گرایش به مجرمان به اندازه ی نقش هشیار آن ها 
زیر ذره بین قرار نگرفته است. به ظاهر، عموم زنان، مرد ایده آل خود 
را با ملاک های  نسبتاً معقول و مشابهی توصیف می کنند: کسی که 
مهربان، همدل، باملاحظه و محترم باشد. اما به باور روان شناسان 
تکاملی، سیم کشی طبیعت زنان به گونه ای تکامل یافته است که 
بسیاری از آن ها را مستعد گرایش به »پسر های بد« می کند. احتمالًا 
به این خاطر که زن غارنشین درون آن ها، اخطار می دهد که »مرد 
توسری خور، در یک چشم به هم زدن، خوراک ببر تیزدندان می شود«. 
اما در این جا مسئله ای مطرح می شود و آن هم این است که حتی 
اگر این گونه باشد که زنان به علت یک سری زمینه های تکاملی، 
مردان قوی را به مردان ناکارآمد ترجیح می دهند، آیا باز هم کسانی 
مثل قاتلان سریالی، جانیان و متجاوزان بیش از حد برای زنان خشن 

نیستند؟ 
اوگی اوگاس عصب شناس آمریکایی، در کتاب »یک میلیارد فکر 
شریرانه« چنین می نویسد »مشخص شده است که ارتکاب قتل، 
می تواند وسیله ی موثری برای برانگیختن توجه بسیاری از زنان 
باشد، عملًا همه ی قاتلان مشهور سریالی، از تد باندی گرفته تا چارلز 

منسون از زنان طرفدارشان نامه های عاشقانه دریافت می کردند.« 
ردپای این ماجرا در رمان ها و داستان های عاشقانه هم به وفور دیده 
می شود. دسته ای از این رمان ها که بسیار در میان زنان محبوب 
هستند و به تعداد نجومی به فروش می روند، روایت های تکراری از 
یک شخصیت مرد سنگ دل و خشن هستند که به مرور و با لطافت 
و حمایت معشوقه ی خود، چهره ی مهربان خود را آشکار می کنند. 
محبوبیت این سبک از داستان ها، علاوه بر آن که با جنبه ی اروتیک و 
جنسی آن ها، در ارتباط است )که به خودی خود از لحاظ آسیب شناسی 
قابل تأمل است(، نمایانگر این موضوع  نیز هست که برخی زنان 

ریچارد رامیرز در دورانی که در انتظار حکم اعدام بود 
مصاحبه  تماشای  از  پس  لویی،  دورین  کرد.  ازدواج 
ریچارد در تلویزیون به او علاقه مند شد. لویی در طول 

11 سال، 75 نامه برای ریچارد نوشت.
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ناخودآگاه و برخلاف آن چه آشکارا نشان می دهند، به سوی مردان 
خونسرد، کنترل گر و بی عاطفه جذب می شوند. وقتی این گونه رمان ها 
را ورق بزنیم، نقطه ی مشترک دیگری میان این شخصیت های 
قهرمان مرد می یابیم و آن »مهارت« است. مهارت در ورزش، کار و یا 
کسب ثروت. داستان از این جا جالب می شود که قاتل های سریالی نیز 
به نوبه ی خود، وقتی پایِ از میان بردن، مخفی کاری و شست وشوی 
ذهنی مردم به میان می آید، افراد ماهری به حساب می آیند. نکته ی 
دیگر آن که هر چه زنان جوان تر باشند، بیشتر به ترکیب »سلطه گری 

و مهارت« بها می دهند و آن را جذاب می دانند. 
در این جا می توانیم گریز دیگری به روان شناسی تکاملی بزنیم و مسئله 
را این گونه توجیه کنیم که در گذشته، این که زنان همسرانی قوی 
و چیره دست انتخاب کنند که به بهترین شکل از آن ها و فرزندانشان 
محافظت نمایند اهمیتی حیاتی داشت. اما امروزه و با گذر از دوران 
یخ و ببر، زنان بسیار مستقل تر از گذشته هستند و آزادی این را دارند 
که در انتخاب شریک زندگی علاوه بر معیارهای مادی، به معیارهای 

عاطفی و معنوی هم توجه کنند. 
هرچند آن سیم کشی خاصی که پیش تر از آن گفتیم، قابلیت این را 
دارد که بر ذهنیت برخی از زنان چیره شود و نقش دستاوردهای عصر 
مدرن را خنثی کند، کما اینکه روان شناسان روزانه با زنان بسیاری 
مواجه می شوند که از ضعف و تأثیرپذیری خود در برابر مردان سلطه جو 

)و نه لزوماً مجرم(، ابراز افسوس می کنند. 
با تمام این اوصاف، نمی توان مجرم دوستی را به تمامی زنان نسبت 
داد. بسیاری ممکن است رابطه با یک مجرم کاریزماتیک و حرفه ای 

را در حد تصور )فانتزی( جذاب بدانند یا به طور موقت جذب جنبه های 
هیجان انگیز جنسی این روابط شوند، اما تعداد اندکی هستند که پا را از 
دنیای فانتزی بیرون می گذارند و به طور کامل تسلیم غزایز بدوی و 

»زن غارنشین« درون خود می شوند.

تد باندی )قاتل سریالی معروف( در جلسه ی محاکمه
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قتل و دستور تهیه ی قاتل
یکنگاهزیرچشمی

نسترن نیرومند| قتل اقدامی است که کمتر کسی به طورجدی 
به آن فکر می کند یا در راستای آن دست به عمل می زند و حتی 
تصورش هم برای اکثر افراد سخت است، بااین حال، هرچند کم، ولی 
اتفاق می افتد. قتل خود دسته بندی های مختلفی دارد؛ زیرمجموعه 
قتل هایی که بیش از یک قربانی دارد، خود به سه زیرشاخه تقسیم 
شده است: قتل عام  )کشتن حداقل سه نفر در یک زمان و یک مکان 
که معمولًا »آرام شدن « دوره ای خیلی کمی داشته یا در کل این 
دوره را ندارد(، کشتار یا سلسله قتل ها  )کشتن حداقل سه نفر در 
دوره ای 30 روزه که معمولًا با جرم های دیگری نیز همراه است( و 
قتل سریالی  )کشتن حداقل سه نفر در بازه ی زمانی بالای 30 روز، 
دوره آرام شدن چشم گیری دارد که ممکن است هفته ها، ماه ها و یا 
حتی سال ها طول بکشد(. در میان همه ی انواع قتل ها، قتل سریالی از 
همه نادرتر و همچنین پیچیده تر است. برخلاف دیگر انواع قتل ها که 
ممکن است به سادگی قابل توضیح باشند، برای توضیح تصمیم یک 
فرد برای کشتن تعداد زیادی انسان در یک دوره طولانی، نیاز است 
به جمع بزرگی از امکانات رجوع کرده و آن ها را به هم پیوند دهیم. 
یکی از سؤالات بزرگ روان شناسان از زمان ظهور روان شناسی جنایی 
در قرن بیستم که ابتدا توسط هیوگو مونستربرگ  ارائه شد و از دهه 
1960 میلادی به بعد به شکل جدی تری موردمطالعه قرار گرفت، 
بحث همیشگی طبیعت یا تربیت در راستای توضیح رفتار و انگیزه 
قاتلان سریالی بود که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت، اما در 

ابتدا باید کمی بیشتر درباره قاتلان سریالی توضیح دهیم.
اساس  دو  بر  را  سریالی  قاتلان  معمول  طور  به 

الگوهای  و  انگیزه،  می کنند؛  دسته بندی 
سازمانی و اجتماعی. روش دسته بندی بر 

هولمز   نوع شناسی  به  انگیزه  اساس 
معروف است و بیان می کند 

»روندمتمرکز«  یا  و  می توانند »عمل متمرکز«  زنجیره ای  قاتلان 
باشند. همان طور که از اسم این روش ها مشخص است، قاتلان 
عمل متمرکز بیشتر به خود به انجام رساندن قتل اهمیت می دهند 
و سریع می کشند، و قاتلان روندمتمرکز بر پروسه ای که قتل طی 
آن انجام می شود متمرکز هستند و قربانیان خود را به آرامی می کشند. 
برای قاتلان عمل متمرکز، مهم ترین قسمت ارتکاب قتل، خود عمل 
کشتن است؛ در این گروه »قاتلان بصری « صداهایی شنیده و یا 
چیزهایی می بینند کهآن ها را به سمت ارتکاب قتل هدایت می کند، 
و »قاتلان مبلغ « باور دارند موظف اند افراد یا گروه های خاصی را 
به قتل برسانند؛ قاتلان عمل متمرکز معمولًا حس می کنند در حال 
انجام نوعی جهاد هستند، مثلًا پاک کردن جهان از فحشا. در نقطه 
مقابل قاتلان روندمتمرکز از شکنجه و مرگ قربانیان خود لذت 
می برند؛ قاتلان شهوت از کشتن لذت جنسی به دست می آورند، 
قاتلان هیجانی از قتل هیجان می گیرند، قاتلان سود باور دارند با 
کشتن چیزی به دست می آورند و قاتلان قدرت می خواهند برای 
اجازه زندگی یا مرگ قربانیان تصمیم بگیرند؛ گفته می شوند قاتلان 
قدرت نوعی »عقده خدایی « دارند و قربانیان خود را به آرامی و با 
شکنجه زیادی می کشند زیرا توانایی تصمیم گیری برای زندگی و 
مرگ دیگران به آنها حس قدرتمندی می دهد. اکثر قاتلانی که به 
قربانیان خود تعرض جنسی می کنند این کار را نه با انگیزه ی لذت 
جنسی، بلکه برای حس قدرتی که با آن همراه است انجام می دهند. 

هیوگو مونستربرگ
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همان طور که گفته شد روش دیگر برای دسته بندی قاتلان زنجیره ای 
 )FBI( باتوجه به الگوهای سازمانی و اجتماعی است. اف. بی. آی
توضیح می دهد قاتلان به طور معمول یا به نوعی اختلال شخصیت 
مبتلا هستند؛  به سایکوز  یا  و  )معمولًا سایکوپاتی(  ضداجتماعی 
قاتلان سایکوپات به طورکلی درست و غلط را تشخیص می دهند و 
می دانند ارتکاب قتل اشتباه است، اما اهمیتی به این موضوع نمی دهند 
درحالی که قاتلان سایکوتیک از واقعیت جدا شده و از هذیان رنج 
می برند؛ مثال بارزی از قاتلان سایکوتیک اد گین  است که باور داشت 
باید قطعات بدن زنانی که کشته بود جمع آوری کند تا خودش به یک 
زن تبدیل شود. مثال دیگر نیکولاس سالوادر  است که باور داشت 
باید سر یک زن را از تنش جدا می کرده، چون او هیتلرِ زنده شده، 
بوده است؛ او در این زمان از اختلال اسکیزوفرنی پارانوئید رنج می برد. 
قاتلان سریالی را بر اساس منظم و یا بی نظم بودن در قتل هم می توان 
تقسیم بندی کرد. معمولًا شرحی که از قاتلان زنجیره ای در کتاب ها 
و فضای مجازی وجود دارد، ویژگی های قاتلان منظم را توضیح 
می دهد؛ این قاتلان قبل از قتل برنامه ریزی زیادی انجام می دهند، 
هوش بالایی دارند، شواهد و مدارک قتل را از بین می برند، دارای سابقه 
آزار و کشتن حیوانات در کودکی هستند، به فتیشیسم و پورنوگرافی 
علاقه زیادی نشان می دهند، بخشی از دارایی، مثلًا گوشواره یا موی 
قربانیان را به عنوان نوعی جایزه برای خود نگه می دارند، به طولانی 
کردن مدت شکنجه قربانیان قبل از قتل علاقه زیادی نشان می دهند، 
معمولًا ارتباطات اجتماعی خوبی داشته، همسر و فرزند دارند و بعد 
از دستگیر شدن اطرافیان آن ها را مهربان و کاریزماتیک توصیف 
می کنند، و آن قدر اعتمادبه نفس دارند که در صورت مصاحبه با پلیس 
نگران نمی شوند و شکی برای آن ها ایجاد نمی کنند. اما قاتلان بی نظم 
بدون برنامه قبلی دست به قتل زده و تکانشی عمل می کنند، معمولًا 
بهره هوشی پایینی دارند، به ندرت بعد از قتل جنازه قربانیان را پنهان 
می کنند و مطمئن می شوند که شواهدی علیه آن ها در صحنه جرم 
وجود ندارد، گرایشی به انتخاب نوعی قربانی خاص ندارند، انحرافات 
جنسی دارند، در طول ارتکاب قتل مضطرب هستند و بعد از آن به 
مرده خواری یا نکروفیلیا  )مرده خواهی( دست می زنند و روابط اجتماعی 
بسیار ضعیف و دوستان کمی دارند و اطرافیان آن ها را عجیب وغریب 
توصیف می کنند. همچنین باید اشاره کرد که با افزایش تعداد قربانیان، 

ممکن است افراد از قاتلان منظم به قاتلان نامنظم تبدیل شوند. 
تا اینجا توضیحاتی درباره انواع مختلف قاتلان سریالی داده شد، اما 

سؤال اصلی بی جواب باقی ماند. 

چه چیزی باعث می شود افراد به قتل روی بیاورند؟ آیا این 
از  را  آن ها  محیطی  شرایط  یا  می شوند  متولد  قاتل  افراد 

کودکانی مظلوم به قاتلانی خونخوار تبدیل می کند؟ 
با نگاهی اجمالی به سرگذشت قاتلان سریالی، می توان الگوی بسیار 
واضحی از دوران کودکی نامناسب مشاهده کرد. طلاق یا رابطه بد 
بین والدین، ازدست دادن والدین )مثلًا نبود پدر که در بسیاری از قاتلان 
سریالی مشاهده می شود(، آزار و شکنجه و عدم وجود مراقبت های 
جسمانی و روانی از کودک همگی فاکتورهای مهمی در سوق یافتن 

فرد به سمت قتل و جنایات دیگر است. همچنین پژوهش های 
زیادی که بر قاتلان نوجوان و بزرگسال انجام شده نشان می دهد که 
رفتارهای ضداجتماعی که در کودکی ظهور می یابد به صورت پایداری 
در بزرگسالی ادامه پیدا می کند. کودکانی که تحقیر شده و یا به صورت 
نامتناسبی تنبیه می شوند رشد چشمگیری در احساس بی رحمی 
نشان می دهند؛ به طوری که با بررسی تاریخچه قاتلان زنجیره ای 
مشخص شده %100 آنها نوعی آزار غفلت یا تمسخر و %54 آنها 
آزار بسیار شدید را در کودکی تجربه کرده اند. غفلت نیز عاملی بزرگ 
در سوق دادن کودکان به سمت رفتارهای ضداجتماعی است. طبق 
نظریه روانکاوی روابط موضوعی، رشد »خود« در کودک به تجربیات 
کودکی دوره پیش ادیپی با والدین وابسته است؛ بر اساس این نظریه 
والدین در این دوره دو ظیفه اصلی دارند؛ اول اینکه لذت خود به 
افعال و علایق نوزاد را به صورت آشکار نشان داده و آن ها را تشویق 
کنند. نوزاد باید بتواند توانایی خود در خوشحال کردن چهره مادر و 
پدر را کشف کرده و از آن آگاه باشد، زیرا این اساس اصلی شکل 
گرفتن تصویر از خود و عزت نفس در نوزاد است و نبود این عامل 
در رشد نوزاد باعث ایجاد حس بی اعتمادی و اعتمادبه نفس کم در 
کودک خواهد شد. وظیفه دوم والدین این  است که زمانی که کودک 
احساسات منفی را تجربه می کند، برای او حمایت کافی را فراهم 
کنند. این اقدام به کودک اجازه می دهد سازمان روانی خود را ایجاد 
کرده و از آن استفاده کند و در نتیجه یاد بگیرد در آینده چگونه با این 
نوع از احساسات به صورت معقولی دست و پنجه نرم کند. هنگامی 
که والدین تلاش های کودک برای خوشحال کردن آنها را به رسمیت 
شناخته و در شرایط ناراحت کننده او را حمایت می کنند، پدیده ای 
اتفاق می افتد که روان شناسان به آن »تجربه انعکاس « می گویند. در 
این حالت کودک پاسخ های والدین را در خود درونی می کند و نتیجه 
می گیرد که »من بی نقص هستم«. همچنین این بستر به کودک 
اجازه می دهد که والدین خود را تحسین کند و آنها را به چشم افرادی 
قدرتمند و بی نقص ببیند. در نتیجه درونی سازی این تصویر ایده آل، 
کودک نتیجه گیری می کند که »تو ایده آل هستی و قسمتی از وجود 
من هستی«. در این نظریه والدین به عنوان »اشیاءِ خود« در نظر 
گرفته می شوند، یعنی اعمال آن ها به عنوان حمایتی برای رشد خود 

نوزاد عمل می کند تا زمانی که کودک بتواند یک 
خود درونی ایده آل برای خود تشکیل دهد. 

اختلال در این روند ممکن است به آسیب 
به ساختار خود منجر شود. وقتی کودکان 

در خلاء تأیید، تحسین و توجه مراقبان 
اصلی بزرگ می شوند به این باور 
می رسند که چیزی که آنها برای 
ارائه و اشتراک گذاشتن دارند 
برای دیگران بی اهمیت است و 
این باعث ایجاد احساس شرم 
و بی کفایتی در کودک می شود؛ 
موجب  آینده  در  شرایط  این 
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ایجاد احساس پوچی، درماندگی و آسیب پذیری می شود که توسط 
غلاف ضخیمی از رفتارهای ضداجتماعی پنهان می شود. این غلاف 
در واقع مکانیزمی دفاعی است که در واقع از خودِ تشنه، خشمگین و 
پوچ در برابر دنیایی ترسناک، تنفرآمیز و تشنه انتقام محافظت می کند. 
همان طور که گفته شد غفلت یا آزار از شکل گیری ذهنیت ایده آل 
درباره خود و دیگران جلوگیری می کند، و این خود می تواند باعث شود 
این کودکان در بزرگسالی سعی کنند خود را به اشیاء خارجی »ایده آل 
و بی نقص« چسبانده و تلاش کنند آن را قسمتی از خود کنند. 
این ذهنیت می تواند رفتار آدم خواری یا نکروفیلیا در قاتلان شهوت 
را توضیح دهد؛ آن ها قربانیان خود را ایده آل در نظر می گیرند و سعی 
می کنند با خوردن یا برقراری رابطه جنسی با آنها، آنها را بخشی از 
وجود خود کنند. به طورکلی تحقیقات نشان می دهد قاتلان هیجانی 
با کمبود تجربه انعکاس و قاتلان شهوت با کمبود ایده آل سازی در 
کودکی مواجه شده اند. کودک آزاری همیشه از نوع روانی یا تنبیه بدنی 
نیست و می تواند آزار جنسی هم باشد به طوری که تحقیقات نشان 
می دهد بیش از %70 قاتلان زنجیره ای گزارش می کنند در کودکی 
یک اتفاق جنسی استرس زا را مشاهده کرده و یا در آن شرکت 
داشته اند. فروید اولین کسی بود که به رابطه ترامای جنسی در کودکی 
و رفتار نابهنجار در بزرگسالی اشاره کرد. طبق نظر فروید ممکن است 
این ترامای جنسی سرکوب شده و بعداً به صورت رفتار خشن و یا قتل 
بروز کند. توضیح اینکه تعرض جنسی می تواند باعث ایجاد حس 
عظیمی از خجالت، درماندگی، ناتوانی و ازدست دادن کنترل شود که 
بعدها می تواند فرد را به جستجوی قدرت، کنترل و انتقام در قتل و 
تعرض جنسی بکشاند. داده ها نشان می دهد تعداد قابل توجهی از 
قاتلان قدرت و شهوت سابقه خشونت جنسی در کودکی را دارند 
و در بزرگسالی، به صورت ناخودآگاه کسانی را قربانی می کنند که به 
فرد مسئول در درد جنسی آنها شباهت ظاهری یا اخلاقی دارد. گاهی 
اوقات ممکن است قربانیان این قاتلان کودکان باشند، در این صورت 
قاتل آن کودک را به عنوان »همه آن چیزی می بیند که در خود از 
آن متنفر است«، و یا تلاش می کند درد و رنجی که خود در کودکی 
تجربه کرده را به کودک قربانی بفهماند. همچنین برخی روان شناسان 
بیان می کنند این قاتلان با ارتکاب قتل، به صورت ناخودآگاه در آرزوی 
مرگ خود هستند. جدای از آزار و غفلت، حدود یک 
سوم قاتلان سریالی در کودکی به صورت مکرر 
نقل مکان می کرده اند؛ نقل مکان مکرر می تواند 
در کودک باعث ایجاد عقیده بی ارزشی افراد و 
احساسات نسبت به آنها شود و این باور را ایجاد 
کند که آنها نباید با دیگران ارتباط برقرار کرده و 
آنها را دوست داشته باشند، چون در این صورت 
باید آینده نزدیک رنج جدایی از آنها را متحمل شوند.

موقعیت های  در  انسان ها  بدن  زیستی؛  علل  اما  و 
راه  به  را  مختلفی  پروسه های  تنش زا، 
می اندازد که به فرد کمک می کند 
به آن موقعیت واکنش صحیحی 

نشان دهد. یکی از شناخته شده ترین این عملکردها، عملکرد دستگاه 
عصبی خودمختار در آماده سازی بدن برای پاسخ است. به طور معمول 
وقتی افراد آشفتگی دیگران در پاسخ به کارهای آن ها را مشاهده 
می کنند، فعالیت دستگاه عصبی خودمختار زیاد شده و از ادامه انجام 
آن رفتار جلوگیری کرده و حس ناخوشایندی در افراد ایجاد می کند؛ 
این حس ناخوشایند همراه با انجام فعالیت های آسیب زا، از کودکی 
برای افراد شرطی سازی شده و از انجام اعمال ضداجتماعی بسیاری 
بازمی دارد. گروهی از روان شناسان معتقدند به دلیل عدم رشد کامل 
خودآگاه قاتلان سریالی در کودکی، از ابتدا در صورت انجام رفتارهای 
آسیب زا فعال نشده، شرطی نمی شود و در آینده تأثیر بازدارندگی 
نخواهد داشت. همچنین عدم تحریک صحیح دستگاه عصبی در 
موقعیت هایی که باید »خطرناک« درک شود نیز به خودی خود باعث 

حس ترس کم و عدم پاسخ فرد به احتمال مجازات می شود. 
دلیلی دیگر که می تواند باعث ایجاد رفتارهای ضداجتماعی مثل قتل 
شود، عدم کارکرد درست مغز است. حدود %10 قاتلان سریالی در 
کودکی ضربه شدید به سر را تجربه کرده اند. برای مثال ریچارد رمیرز  
در کودکی یکبار در دوسالگی و هنگامی که یک کمد به روی او 
افتاد و یک بار در پنج سالگی با افتادن از تاب بازی ضربه به سر را 
تجربه کرد که حادثه دوم، باعث ابتلای ریچارد به صرع لوب پیشانی 
شد. گروهی از محققان اظهار می دارند یکی از عناصر مهم دخیل در 
روی آوردن به قتل، وجود آسیب در لوب پیشانی، هیپوتالاموس و 
سیستم لیمبیک است که باعث پرخاشگری شدید، ازدست دادن کنترل 
و قدرت قضاوت ضعیف می شود. همچنین اختلال در ارتباط بین 
آمیگدال و قشر جلوپیشانی شکمی  می تواند کاهش حس همدلی و 
شرم از رفتارهای نادرست می شود. نتایج EEG گرفته شده از تعدادی 
از قاتلان سریالی این اظهارات را تأیید می کند؛ به طوری که هر چه 
قاتل خشن تر یا تکانشی تر باشد، تعداد موج های مغزی غیرنرمال 

بیشتری  از خود  نشان می دهد. 
باشد، ویژگی هایی است که  تأثیرگذار  عامل دیگری که می تواند 
به صورت ژنتیکی منتقل می شوند. بسیاری از قاتلان سریالی گزارش 
می کنند دست به انجام قتل زده اند تا »چیزی را احساس کنند«. به 
این رفتار، رفتار »هیجان خواهی « می گویند؛ تحقیقات انجام شده بر 
دوقلوهای پرورشگاهی که در دو خانه متفاوت بزرگ شده و با هم 
ارتباطی نداشته اند نشان می دهد که این رفتار به صورت ارثی منتقل 
می شود. گرایش به اعتیاد نیز قابلیت انتقال ژنتیکی را دارد و می تواند 
بعدها به صورت مستقیم، آن طور که تد باندی  گزارش می کرد به قتل 
»معتاد است«، و یا به صورت غیرمستقیم و با مصرف الکل و مواد 
مخدر که می تواند به مغز آسیب جدی بزند، در سوق دادن فرد به 
قتل سریالی تأثیر داشته باشد. رفتارهای خشن نیز تا حدی می توانند 
به صورت ژنتیکی منتقل شوند؛ تحقیقات بر روی کودکان پرورشگاهی 
نشان می دهد اگر هم والدین بیولوژیکی و هم والدین خوانده کودک 
خشن باشند، احتمال بروز رفتار مجرمانه در آینده %40، اگر تنها والدین 
بیولوژیکی خشن باشند، احتمال بروز رفتار مجرمانه %12.1، اگر تنها 
والدین خوانده خشن باشند احتمال بروز رفتار مجرمانه %6.7 و اگر 
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هیچ کدام از این دو خشن نباشند، احتمال بروز چنین رفتارهایی تنها 
%2.1 است.

احتمال دخالت اختلالات بالینی که زمینه ارثی زیادی دارند نیز در 
ارتکاب قتل زنجیره ای در برخی پژوهش ها بررسی شده است؛ طبق 
مطالعات، افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم، اختلال دوقطبی و 
اختلال وسواسی اجباری به احتمال بیشتری به قتل روی خواهند 
آورد. برای مثال با اینکه جفری دامر  هیچ گاه به صورت تخصصی با 
اوتیسم تشخیص داده نشد، شواهد بسیار زیادی وجود دارد که ابتلای 
او به سندرم آسپرگر را تأیید می کند؛ او در کودکی روابط اجتماعی 
بسیار ضعیفی داشت و در همه طول زندگی اش در یافتن دوست 
یا شریک عشقی مشکل داشت که می تواند یکی از عجیب ترین 
رفتارهای دامر را هنگام قتل توضیح دهد: او جمجمه قربانیانش را با 
مته نجاری سوراخ می کرد و سعی می کرد با ریختن اسید در سر آنها، 
حالتی بین مرگ و زندگی برای قربانیان ایجاد کند و در آن حالت با 
آنها رابطه جنسی برقرار می کرد. با این که این آزمایش هیچگاه نتیجه 
نداد و همه قربانیان هنگام تزریق اسید جان خود را از دست دادند، 
این رفتار می تواند نشانه ی واضحی از سختی برقراری ارتباط دامر با 

دیگران باشد.
با همه این توضیحات، می توان گفت هم عوامل زیستی و هم عوامل 
محیطی در شکل دادن افراد به قاتلان سریالی تأثیر دارند، اما بدون 
وجود عوامل محیطی احتمال بروز رفتار قتل بسیار پایین و قابل کنترل 
است. در نتیجه پاسخ ما )و متخصصان( به سؤال »آیا قاتلان، قاتل به 
دنیا می آیند یا در اثر تأثیرات محیطی قاتل می شوند؟« روشن است: 
هیچ کودکی قاتل به دنیا نمی آید بلکه در اثر ضربه های کودکی، 
تربیت و شرایط محیطی بد در کنار احتمال وجود عوامل ژنتیکی، به 

قتل روی می آورد. 

ادعا  این  مثال های  بارزترین  از  یکی  به  ادامه  در 
می پردازیم:

هنگامی که مادر ریچارد رمیرز باردار بود، در کارخانه ی ساخت مواد 
شیمیایی سمی کار می کرد؛ او زمانی که پنج ماهه باردار بود یک بار بر 
اثر این مواد غش کرد. بعد از متولد شدن ریچارد، همان طور که گفته 
شد او دو بار ضربه شدید به سر را تجربه کرد و به صرع مبتلا شد. 
پدر و پدربزرگ ریچارد افرادی بسیار خشن بودند و مرتباً او را تنبیه 
بدنی و روانی می کردند، مادر او نیز اهمیت زیادی به او 
نمی داد و او به معنای واقعی کلمه مورد غفلت واقع 
شده بود. وقتی ریچارد کمی بزرگتر شد با عموی 
خود بسیار صمیمی شد، به طوری که اکثر اوقات 
فراغت خود را پیش او می گذراند. عموی ریچارد که 
در جنگ ویتنام خدمت کرده بود، از سنین بسیار 
پایین عکس هایی از جسد قربانیان بی گناه 
ویتنامی که به طرز فجیعی کشته بود به او 
نشان می داد و همه جزئیات قتل ها، روش 
کشتن، و تجاوز به زنان را به او توضیح 
می داد. وقتی ریچارد تنها 12 سال داشت، 

عمویش همسر خود را با شلیک گلوله به سر کشت؛ ریچارد به طور 
کامل شاهد این حادثه بود، در واقع زن عمویش دقیقا جلوی چشم او، 
در همان اتاق کشته شده بود. در سنین کودکی پسرعموی ریچارد او 
را با پورنوگرافی بسیار خشن، فتیشیسم و تجاوز آشنا کرد و در نوجوانی 
شروع به مصرف بسیار زیاد مواد مخدر کرد؛ او پیش از دستگیری برای 
قتل، برای دزدی هم دستگیر شده بود. روند قتل های رمیرز اینگونه 
بود که به اکثر قربانیان خود )قبل یا بعد از مرگ( تجاوز کرده، از خانه 
آنها دزدی می کرد و سعی می کرد نوعی نماد از شیطان پرستی به جای 
بگذارد؛ البته بازجویان و متخصصان معتقدند او واقعا شیطان پرست 
نبوده و این کار را فقط برای جلب توجه، آنگونه که در مصاحبه های او 
هم کاملا مشخص است، انجام می داده است. نکته جالب توجه این 
است که اولین قربانی رمیرز، دختری 9 ساله بود. با گذر از تاریخچه 
زندگی رمیرز روشن است حتی با وجود آسیب های زیستی، این در 
واقع اطرافیان او بوده  اند که کودکی آسیب پذیر را به یک قاتل بی رحم 

تبدیل کرده اند.

ریچارد رمیزر
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سرشت مجرم
زیستشناسیدربارهیقاتلینچهمیگوید؟

نفیسه ساده| جرم یا بزه به رفتاری اطلاق می شود که قانون را 
نقض کرده و مجازاتی را در پی دارد که این قوانین و مجازات در 
ادیان، فرهنگ ها و کشورهای مختلف متفاوت است. اولین نشانه های 
قانون گذاری در تمدن بشری به چند هزار سال پیش از میلاد مسیح 
برمی گردد. اورنامو پادشاه سومریان و حمورابی پادشاه بابلیان از اولین 
فرمانروایان دوران باستان بودند که به گردآوری و وضع قوانین مدون 
پرداختند. از دیگر قوانین مدون می توان به قوانین ادیان ابراهیمی 
اشاره کرد که در این قوانین به جنسیت، سن، طبقة اجتماعی و برخی 
خصوصیات فردی دیگر در اعمال مجازات توجه می شد. اما نکتة 
قابل توجه این بود که اغلب قوانین برای اعمال مجرمانه براین اساس 
وضع می شدند که انسان موجودی دارای اراده و مسلط بر رفتار خود 
است؛ لذا تا چند دهة پیش همچنان بر اساس این باور که »تصمیم 
فرد« مهم ترین دلیل وقوع جرم است، بهترین راه جلوگیری از وقوع 

آن را وضع قوانین سخت گیرانه و مجازات مجرمان می دانستند. 

قتل  جمله  از  جرم  وقوع  در  تأثیرگذار  عامل  تنها  آیا  اما 
تصمیم و ارادة افراد است؟

در قرن هجدهم روشی به نام جمجمه شناسی روانی توسط فرانتس 
جوزف گال رواج یافت که بر اساس آن ارتباط بین خصوصیات سطح 
جمجمه با قوای ذهنی فرد مطالعه می شد و از طریق آن به لایه های 
شخصیت افراد پی می بردند. او پس از مطالعة تعدادی قاتل و زندانی، 
سیستمی شامل 27 نوع برجستگی جمجمه را توسعه داد که حتی 
طی دو قرن بعد هم بین مردم محبوب و پذیرفته شده بود اما مطالعات 
بعدی دانشمندان ثابت کرد که این سیستم هیچ پایه و اساس علمی 
ازآنجایی که جمجمه انگاری باعث شده بود که پزشکان  ندارد و 
دست به تحلیلهای فوق العاده سطحی از شخصیت بزنند، عاقبت 
تمام تلاش های جمجمه شناسی از اعتبار افتاد. پس از آن در دهة 
1870 دکتر چزاره لومبروزو که بعضاً پدر جرم شناسی علمی نیز خوانده 
می شود، مشغول تحصیل درمورد مجرمان زندانی در تورین بود. او بر 
روی 3830 جمجمه افراد بزهکار و سرباز و اندازه اندام 5907 بزهکار 
زندانی به مطالعه پرداخت و بعد از تحقیقات خود، متوجه ویژگی های 
خاص جسمانی بزهکاران شد که آنها غالباً دارای کوتاهی قد، پیشانی 
پس رفته، برآمدگی طاق ابرو، پهنی گیجگاه، رشد آرواره های زیرین 
هستند که زاییده توارث است و مانند انسان های اولیه که در غار 
زندگی می کردند، تکاملشان به پایان نرسیده که این عدم تکامل 
عامل فعل بزهکارانه ایشان است. لومبروزو اعتقاد داشت بزهکاری 

این افراد از طغیان و بازگشت آنها به غرایز اصلی است که امروز در 
میان حیوانات دیده می شود و مانند مرگ و تباهی امری کاملًا طبیعی 
است. وی این افعال بزهکارانه را خارج از اراده فرد و یک نوع بیماری 
تلقی می کرد که برای درمان و بهبودی باید به یکسری واکنش ها 
دست زد. اگر این بهبودی حاصل نشد باید آنها را حذف کرد. زیرا 
حضورشان در جامعه باعث ضرر به دیگران می شود. اما پس از مدتی 
مشخص شد که کشف قاتلان بالقوه چیزی به همین سادگی که دکتر 
لومبروزو گفته است، نیست و یافته های وی به زودی بی اعتبار شد. اما 
این آغاز جستجویی برای فهمیدن این موضوع بود که آیا مجرمان 
و به ویژه قاتلان از لحاظ فیزیولوژیک و ساختار مغزی با دیگر افراد 

متفاوت هستند؟
مدت ها است دانشمندان در تلاش برای درک اینکه چه چیزی موجب 
میشود یک فرد مرتکب عمل فجیع و خشن شود، در حال بررسی 
ذهن مجرمان بوده اند. اکثر دانشمندان علوم اعصاب مدرن به دنبال 
یافتن نشانه های ساختاری یا بیولوژیکی مرتبط با رفتارهای جنایی و 
ضداجتماعی در داده های تصویربرداری مغز، روی صفات کلی تری 
مانند پرخاشگری یا فقدان همدلی تمرکز می کنند. مطالعة جدیدی 
که در مجلة Brain Imaging and Behavior منتشر شده 
است، ایدة تصویربرداری عصبی رفتار جنایی را یک گام پیش تر از 
پژوهش های گذشته می برد. پژوهش جدید که حاصل 10 سال 
جمع آوری اطلاعات از هشت زندان در دو ایالت است، شامل داده های 
تصویربرداری از مغز 808 فرد بالغ زندانی است. در این پژوهش اسکن 
مغزی سه گروه افراد مجرم مورد بررسی قرار گرفت: 203 فرد قاتل، 
475 مجرم دارای جرایم خشونت بار به جز قتل و 130 فرد مرتکب 
خشونت کم. نتایج نشان داد مادة خاکستری مغز افرادی که مرتکب 
قتل شده بودند، با دو گروه دیگر تفاوت داشت و در چندین منطقه از 
مغز مقدار مادة خاکستری افراد قاتل در مقایسه با دیگران کاهش 

چشمگیری  داشت.
کنت کیل متخصص علوم اعصاب دانشگاه نیومکزیکو، پژوهشگر این 
مقاله می گوید: قشر پیشانی مداری و لوب گیجگاهی قدامی بزرگترین 
اندازة اثر را نشان دادند و مردانی که مرتکب قتل شده بودند نسبت به 
مجرمان جرایم دیگر، مادة خاکستری کمتری در این مناطق داشتند.

همچنین پروفسور ژان دتی ادعا می کند که مادة خاکستری بیشتر به 
معنای سلول، نورون و گلیای بیشتری است. این همان چیزی است 

که شما برای انجام محاسبات و پردازش اطلاعات نیاز دارید.  
علاوه بر تفاوت در ساختار مغزی قاتلان در مقایسه با دیگر افراد، 
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ژنتیک می تواند عامل تأثیرگذار دیگری بر رفتار مجرمانه باشد. گرچه 
گرگور مندل علم ژنتیک را در حدود دو قرن پیش بنا نهاد، اما از 
زمان درک اثر ژن ها بر رفتار انسان مدت زمان زیادی نمی گذرد. هر 
فرد دارای ژن هایی است که از والدین به ارث برده است که نه تنها 
تعیین کنندة خصوصیات ظاهری اوست بلکه خصوصیات رفتاری او 
را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در حال حاضر مطالعات زیادی در 
زمینة نقش ژنتیک در بروز رفتارهای مجرمانه و ضداجتماعی صورت 
می گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد که وجود یا عدم وجود برخی 
ژن ها با رفتارهای تهاجمی، ضداجتماعی و خشونت آمیز ارتباط دارد. 
جهش ژنتیکی در ژن آنزیم منوآمین اکسیداز یکی از این عوامل 
میباشد. ژن MAOA دستورالعمل هایی برای ساخت آنزیم مونوآمین 
اکسیداز A ارائه میدهد. این آنزیم مسئول تجزیة سه انتقال دهندة 
عصبی مهم نوراپینفرین، دوپامین و سروتونین است که تغییر در 
میزان ترشح آن به علت نقص ژنتیکی، می تواند باعث بروز افسردگی، 
پرخاشگری، توهم، رفتارهای ضداجتماعی و سوءمصرف مواد شده و 

احتمال رفتارهای مجرمانه را افزایش دهد.
تغییرات ژن MAOA اولین بار در مطالعه ای روی یک خانواده هلندی 
با سابقه ی خشونت کشف شد. یک خانم نگران با یک مرکز ژنتیک 
تماس گرفت، زیرا فقط در پنج نسل گذشته، 14 مرد در خانواده او 

رفتار غیرطبیعی نشان داده بودند.
هر یک از آنها سابقة پرخاشگری تکانشی، بازی کردن نقش های غیر 
عرف در اجتماع و اقدام به تجاوز جنسی را داشته اند. به نظر می رسید 
علتّ اصلی رفتارهای آن ها ژنتیکی باشد. این زن نگران بود که او نیز 

این تغییر ژنتیکی را داشته باشد و آن را به فرزندان خود منتقل کند.
مطالعاتی که بر روی پنج مرد از خانوادة او که در قید حیات بودند، 
نشان داد که آنها هیچ فعالیت آنزیمی مونوآمین اکسیداز A ندارند. 
این امر متخصصان ژنتیک را به سمت ژن MAOA سوق داد. آن ها 
همان جهش DNA را در هر پنج مرد مبتلا شناسایی کردند که 
توانایی آن ها در ساخت آنزیم عملکردی MAOA را تغییر می دهد. 
در انسان دو نوع منوآمین اکسیداز از نوع A و B وجود دارد که در 
تحقیقاتی که بر روی مجرمان خطرناک صورت گرفته است، مشخص 
شده درصد قابل توجهی از آنها دچار اختلال ژن منوآمین اکسیداز از 

نوع A هستند. ازاین رو به این ژن نام »ژن جنگجو« را داده اند.
این مطالعات همچنین می تواند یکی از دلایلی که تعداد قاتلان مرد 
نسبت به قاتلان زن بیشتر است را تبیین کند. به دلیل اینکه این ژن 
بر روی کروموزوم X  قرار می گیرد و مردان یک کروموزوم X را از 

پدر و مادر به ارث می برند؛ در صورت به ارث بردن ژن جنگندگی، 
ویژگی های رفتاری مرتبط با ژن جنگجو، شخصیت آن ها را تحت 
تأثیر قرار می دهد. اگر یک زن این ژن را به ارث ببرد، چون زن ها 
دو کروموزوم X دارند، احتمال اینکه کروموزوم دیگر شاخص بالای 
صفت جنگنده بودن را بروز دهد، بسیار کم  است. ولی این زنان حامل 
این ژن هستند و با اینکه این ویژگی در آن ها بروز نیافته است؛ با 

احتمال 50% آن را به فرزندان پسر خود انتقال می دهند.
و در نهایت قتل به عنوان یکی از اشکال خشونت و پرخاشگری را 
می توان از ابعاد مختلف زیست شناختی، روان شناختی و جامعه شناختی 
بررسی کرد؛ لذا با وجود این که برخی از افراد از نظر زیست شناختی و 
فیزیولوژیکی مقدمة پرخاشگری بیشتری دارند اما این نشانه ها لزوماً 
پیشبینی کنندة رفتارهای ضداجتماعی آنها نیست بلکه تنها تمایل 
بیشتر آن ها به این گونه رفتارها را مشخص می کند و بالفعل کردن 
رفتار خشونتآمیز در راستای قتل دیگر افراد به سایر عوامل محیطی، 

شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز وابسته است.
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شخصیت شرور
علتشناسیقاتلینسریالیبرمبنایاختلالاتشخصیت

سارا همت زاده| با وجود آن که پدیده ی قتل های سریالی نسبتاً 
یک پدیده ی نادر است و تنها حدود یک الی دو درصد کل قاتلان هر 
سال را قاتلان سریالی تشکیل می دهد اما اخبار ،مقالات ، کتب و فیلم 

های بی شماری پیرامون آن تولید و منتشر شده است.
قتل های سریالی بیش از آن که به لحاظ حقوق کیفری حایز اهمیت 
باشد از بعد سایر علوم مرتبط )مانند روان پزشکی و روان شناسی( دارای 
برجستگی است؛ چرا که از منظر حقوق کیفری قتل های سریالی در 
نهایت قتل های سریالی در نهایت »قتل و از دسته جرایم خشونت بار« 
محسوب می شود و سیاست کیفری نیز با تشدید کیفر، تقریباً واکنشی 
مشابه با قتل واحد را در قبال آن اتخاذ می کند. برعکس، این پدیده 
از دیدگاه جرم شناسی دارای تمایزات ویژه ای در مقایسه با قتل واحد 
است. از دیدگاه یک جرم شناس، فردی که طی یک واقعه، اقدام به 
کشتن فرد یا افرادی می کند با فردی که در طول زمان و در وقایع 
جداگانه و به شیوه های اغلب آیینی و توأم با آزار و اذیت، از قربانیان 
متفاوتی سلب حیات می کند دارای وضعیت روانی، شخصیتی و 
اجتماعی متفاوتی است. از همین روی این پدیده از سه دهه پیش نگاه 
ویژه ای محققان را به خود معطوف داشته است و مطالعات ارزشمندی 
در این حوزه ی تخصصی انجام گرفته است. بااین وجود، به گمان بیشتر 

متخصصان در ابتدای راه خود به سر می برد.
واقعیت این است که بیشتر دانش و آگاهی عمومی از قتل های سریالی، 
مربوط به تولیدات رسانه ای و روزنامه ای می شود، به نحوی که عموم 
بیش از این که به شرح و به تصویرکشیدن واقعی و صحیح این پدیده 
علاقه داشته باشند به نوع رسانه ای آن که اغلب غیرمنطبق با واقعیت 
است اشتیاق دارند. اغلب تحلیل ها در تلویزیون و سایر رسانه های 
شنیداری،  دیداری، 
در  نوشتاری 
ص  خصو

قتل های سریالی و انگیزه و ویژگی های شخصیتی قاتلان آن ها 
غیرمنطبق با واقعیات پرونده ی آن هاست. حتی در مواردی مجریان 
قانونی نیز تحلیل صحیحی از پدیده ی قتل های سریالی و مرتکبان 
آن ارائه نمی دهند. درنتیجه: برخی تصورهای کلیشه ای و کج فهمی ها، 
درک و فهم درست از ماهیت قتل سریالی و ویژگی های شخصیتی 

قاتلان و علل وقوع آن را با دشواری مواجه می کند.
ذکر این مطلب ضروری است که منظور از قتل های سریالی، قتل های 
متعددی است که توسط فرد یا افراد یک گروه طی دفعات متعدد و با 
انگیزه های شخصی واقع می شوند؛ بنابراین )چنانچه فردی طی یک 
واقعه افراد متعددی را به قتل برساند قاتل سریالی نیست؛ و همین طور 
قتل های نظامیان در طول جنگ در طول جنگ یا قتل های مزدوران 
حرفه ای که قتل ها را نه به دلایل شخصی و تنش های درونی بلکه 
برای دیگران در قبال انجام وظیفه یا دریافت پول مرتکب می شوند 

قتل سریالی محسوب نمی شوند(.
پرداختن به قتل های سریالی موضوع این مقاله است؛ با این توضیح 
که وقوع قتل سریالی منحصر به علت واحدی نیست و عوامل متعدد 

زیستی، روانی و اجتماعی در وقوع آن دخیل اند.

اختلالات شخصیتی
 تفسیر مبتنی بر تحلیل روان پزشکی و بالینی، قتل را محصول 
ویژگی های روان شناختی فرد می دانند. در واقع، برخی رشد قاتل 
سریالی را در تضادهای روانی وی می بینند. برای مثال، »کلکی« 
توصیف کننده ی یک شخصیت  را که  ویژگی شخصیتی  شانزده 
جامعه ستیز است برشمرده است که شامل: »دروغگویی و ناراستی ، 
ضعف قضاوت، خودمحوری، و رفتارهای تکانشی، همراه با جذابیت، 
هوش، لذت جویی، رفتاردگرآزارانه)سادیدیستیک( و ضداجتماعی« 
است. ازآنجاکه قاتلان سریالی به نحوی نگریسته می شوند که دارای 
همه ی اوصاف رفتاری فوق هستندعموم مردم و در مواردی محققان، 

همه ی آن ها را افرا جامعه ستیز می دانند )گودین، 2000(.
قتل های  پدیده ی  تأثرآور  درعین حال  و  ماهیت شرورانه  دلیل  به 
سریالی، بسیاری از محققان و سایر مقامات مسئول در صحت روانی 
مرتکبان آن دچار تردید جدی می شوند. مردم نیز غالباً آن ها را دیوانه 
خطاب می کنند. بااین حال، واقعیت این است که اکثر قاتلان سریالی 
با درنظرگرفتن تعریف قانونی از جنون، اکثریت  مجنون نیستند. 
عظیمی از آنان قادر به تشخیص خوب و بد در حین ارتکاب جرم اند. 
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در تحقیقی که توسط کستل و هنسلی )2002( انجام گرفت مشاهده 
شد که کمتر از چهار درصد از قاتلان سریالی تلاش کردند که از 
جنون به عنوان دفاع بهره گیرند و فقط 1 درصد آن هایی که به این 
دفاع استناد کرده اند. توانستند با استفاده از این دفاع از مجازات رهایی 
یابند. البته بیشتر محققان در این که برخی فرایندهای آسیب شناسانه 

در ارتباط با ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد اتفاق نظر دارند.
برخی از قاتلان سریالی از روان پریشی )سایکوز(، روان رنجوری )نوروز( 
و پارانویا رنج می برند. در روان پریشی فرد ارتباط گسسته با واقعیت 
داشته و توهم و هذیان دارد و در طول این حالت ممکن است رفتار 
خشن از خود بروز دهد. از سوی دیگر، روان رنجوری خفیف تر است 
و بسیاری از رفتارها که توأم با اختلالات شخصیتی است را شامل 
می شود. پارانویا، حالتی است که فرد احساس می کند مورد تهدید قرار 
گرفته یا در خطر است. پارانویا نشانه ی بسیاری از اختلالات روانی 
عصبی است که شامل اختلالات پیری، صرع، ضایعه ی مغزی و 

اسکیزوفرنی می شود.
ناهنجاری های زیستی و بیماری های شدید روانی )مانند روان پریشی( 
به ندرت در قاتلان سریالی یافت می شود لکن، برخی از فرایندهای 
آسیب شناسانه در آن ها وجود دارد؛ شایع ترین عامل روان شناختی که 

در قاتلان سریالی وجود دارد اختلالات شخصیتی است.
سبک های خاص شخصیت زمانی ناسازگار تلقی می شود و یا به 
تعبیری دیگر، اختلال آمیز است که شخص قادر نباشد رفتار خود را 
بر اساس تغییرات معنی دار محیطی، تعدیل نماید و خود را با آن ها 
سازگار کند. ناتوانی در انعطاف پذیری و انطباق با موقعیت ها، عاملی 

است که می تواند شخصیت فرد را ناسازگار و دچار اختلال 
در  شخصیت  اختلالات   .)1387 )آزاد،  بنماید. 

نسخه ی پنجم راهنمای تشخیصی 
اختلال های  آماری  و 

روانی به سه 

تقسیم  دسته 
شده اند که هر دسته، ویژگی های 
انواع خاصی از اختلالات  خاصی داشته و 
را در برمی گیرند. غالب مرتکبان دارای اختلال 
خودشیفتگی  اختلالات  )به ویژه  دوم  طبقه ی  نوع  از  شخصیتی 
و ضداجتماعی( هستند. افرادی که در طبقه ی دوم قرار می گیرند، 
رفتارشان هیجانی، نمایشی، و ناپایدار است. این طبقه چهار نوع 
اختلال  از:  است  عبارت  که  برمی گیرد  در  را  شخصیت  اختلال 
شخصیت خودشیفتگی، اختلال شخصیت هیستریونیک )نمایشی(، 

اختلال شخصیت مرزی، و اختلال شخصیت ضداجتماعی.

اختلال شخصیتی در قاتلان سریالی:
به عنوان  جنسی  اختلالات  کنار  در  باید  را  شخصیتی  اختلالات 
شایع ترین بیماری های روانی قاتلان سریالی عنوان کرد. اختلال 
شخصیتی، یکی از انواع بیماری های روانی است؛ با این توضیح که 

این اختلالات از نوع روان رنجوری )نوروز( محسوب می شوند. در این 
نوع از بیماری، فرد ارتباط کاملی با واقعیات پیرامونی دارد و دچار توهم 
و هذیان نیست. نوع و تعداد جرایم قاتلان سریالی نشان می دهد 
که آن ها قادرند اعمال خود را کنترل کنند و جرایمشان را به خوبی 
این صورت موفق به قتل های  طرح ریزی کنند؛ در واقع در غیر 
آینده ی خود نخواهند شد. تجربه نشان می دهد که قاتلان سریالی 
به سرعت و سهولت شناسایی و دستگیر نمی شوند؛ به همین دلیل 
نمونه موثقی از قاتلان سریالی که دچار بیماری های روانی از نوع 
روان پریشی )سایکوز( باشند مانند اسکیزوفرنی که طی آن فرد فاقد 
قدرت واقعیت سنجی هست و وهم و هذیان دارد مشاهده نشده یا 

حداقل نادر بوده است. )کستل، 2002(
یک جرم اعم از اینکه کاملًا برنامه ریزی شده یا بی اختیار و بدون 
اراده باشد نمی تواند صرفاً حاصل خیال پردازی ها یا حتی اجبار مجرم 

در ارتکاب آن باشد بلکه آن را باید ناشی از شخصیت او دانست؛ 
بنابراین، شخصیت، یک متغیر مؤثر بین زندگی شخصی قاتل و 

مسیری است که جرم ارتکاب یافته.
افرادی که شخصیت های سالم و متعارفی دارند 
هنگامی که دچار آشفتگی می شوند زندگی شان 

را به یک اسلوب معین پیش می برند. چنین 

افرادی وقتی مرتکب جرم می شوند 
اعمالشان را با برنامه ریزی و منطق صورت 
می دهند. برای مثال، اگر در چنین اشخاصی، نوعی اجبار و تمایل 
درونی شدید به کشتن پدیدار شود احتمالًا ارتکاب قتل را بر مبنای یک 
روش منظم انجام خواهند داد. مجرمانی که جرایم طرح ریزی شده را 
مرتکب می شوند معمولًا دچار اختلالات جامعه ستیزی، خودشیفتگی، 
ضداجتماعی و دیگر اختلالات شخصیتی هستند که افکار و رفتارشان 

را بی سازمان و ازهم گسیخته نمی کنند  )اسکلسینگر، 2005(.
برعکس مجرمانی که بدون برنامه و تکانشی عمل می کنند به 
دلیل انواع مختلف خیال پردازی ها یا انواع مختلف اجبارهای درونی 
نمی توانند به خوبی عمل نمایند. در عوض آن ها آشفتگی های آشکار 
بیشتری داشته و معمولًا در یکی از طیف های اختلال شخصیت 
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مرزی. اسکیزوتایپال، یا اسکیزویید قرار دارند که باعث کاهش توانایی 
در برنامه ریزی دقیق فرد می شود. افرادی که دچار چنین اختلالاتی 
هستند لزوماً همیشه بی اختیار عمل نمی کنند؛ بااین حال عمدتاً فاقد 
کنترل های لازم در مدیریت رفتارشان هستند لذا وقتی که تخیلاتشان 
شکل می گیرد ممکن است به طور تکانشی و در یک شیوه ی پرخطر 
دست به ارتکاب جرم بزنند به نحوی که این شیوه ی پرخطر موجب 

دستگیری آن ها شود. )اسکلسینگر، 2005(
برخی اوقات بزهکارانی که بدون برنامه عمل می کنند عمیقاً بیماری 
ذهنی دارند و از اسکیزوفرنی رنج می برند. ازآنجاکه اغلب برای فرار از 
دست مجریان قانون و ادامه دادن به جرم ارتکابی قبلی، برنامه ریزی 
برای ارتکاب جرم و پنهان کاری که در آن ضروری است درک این 
ادعا ساده خواهد بود که چرا اغلب قاتلان سریالی به طور معمول 
بیماری روانی عمده ای که موجب از هم گسستگی و بی سازمانی 

افکارشان شود، ندارند.
برخلاف بیماری های روانی شدید پی بردن و شناسایی اختلالات 
شخصیتی امر دشواری است. افرادی که دچار این اختلالات هستند 
علایم آشکاری را آن گونه که روان پریش ها یا اسکیزوفرنیک ها از خود 
بروز می دادند نشان نمی دهند. در واقع، اختلالات شخصیتی، مرموز و 
اغلب به عنوان بخشی از خصوصیات افراد نمایان می شود. شایع ترین 
اختلال شخصیتی موجود در قاتلان سریالی، اختلال شخصیتی 

ضداجتماعی است. )جانسون و بکر، 1997(
وقایع آسیب زا در زندگی گذشته فرد، اختلالات جنسی و ناهنجاری های 
زیستی - عصبی تاکید کرده اند. در سال های اخیر، به ارتباط بین 
خودشیفتگی آسیب شناسانه و قتل سریالی توجه قابل ملاحظه ای 
آسیب  خودشیفتگی،  شخصیتی  اختلال  به نحوی که  است  شده 
خودشیفتگی، احساس بی کفایتی و حقارت شدید و تخیلات خود 
ستایشی جبران کننده به عنوان عوامل اصلی در یک قاتل سریالی 
مطرح شده اند )اسکلسینگر، 1998( ویژگی اصلی این اختلال عبارت 
است از: احساس عجیب و بیگانه وار فرد نسبت به اهمیت خویشتن 
و انتقادگرایی و بی تفاوتی نسبت به دیگران و احساس دایمی تهدید 
نسبت به عزت نفس در این افراد موجب پاسخ های اغراق آمیز نسبت 
این  به خشم، شرم، تحقیر و پوچی می شود. علل بسیاری برای 
اختلال ذکر شده است: عده ای معتقدند که این اختلال ممکن است 
ناشی از روش تربیتی والدین نسبت به فرزندشان باشد. ارائه کنندگان 
نظریه های مربوط به »خود« معتقدند که این انتظارات ناشی از آن 
است که روابط همدلانه با مراقبت کنندگان رشد نیافته است. 
این موضوع موجب متلاشی شدن احساس خود شده، 
به ویژه شخص را مستعد 

ازدست دادن عزت نفس و رفتارهای جبرانی  احساس خالی بودن، 
می سازد )آزاد،1387(.

رویچ و اسکلسینگر، ضمن طبقه بندی قتل ها به دو طیف ناشی از 
عوامل بیرونی )اجتماعی یا محیطی( و عوامل درونی، معتقدند که در 
قتل های طیف اخیر، مجرم به دلیل فشارهای درونی به نوعی مجبور 
به ارتکاب قتل ها و تکرار آن می شود. در واقع، وضعیت برخی قاتلان 
به گونه ای است که گویی جنون وار تمایل به کشتن دارند و قادر به 
کنترل این تمایل نیستند. ویلیام هرینس که به خاطر این گفته اش: 
»قبل از اینکه بیشتر بکشم، مرا بگیرید من نمی توانم به خودم کمک 
کنم« مشهور است نمونه ی بارز این مورد است. هرینس، مخفیانه وارد 
خانه ها می شد و به لباس های مخصوص زنان علاقه ی زیادی داشت: 
در واقع او یک یادگارپرست در زمینه ی لباس زنانه بود. او در شرح 
قتل هایش می گفت وقتی تلاش می کرده تا در برابر میل به کشتن 
دوباره مقاومت کند با استرس شدید، تعرق و سردرد مواجه می شده 

است.)کندی و هاینس، 1947(.
اواخر  را در  آلمان  قاتل سریالی دیگر »پیتر کورتن«، دوسلدورف 
دهه ی 1920م. با وحشت روبه رو ساخت. او در کودکی اش از شکنجه 
دادن سگ ها لذت می برد و از 13 سالگی تا قبل از بزرگسالی اش، با 
خوک ها، بزها و گوسفندها روابط جنسی داشت: او هنگام عمل جنسی 
با گوسفندان با هیجان خاصی علاقه داشت که به آن ها چاقو بزند. 
او نخستین قتلش را در سن 9 سالگی مرتکب شد و بقیه ی عمرش 
را در زندان یا خارج از زندان به خاطر کشتن یا اقدام به قتل زنان 
مختلف سپری کرد. به محض اینکه از زندان آزاد شد ترور و وحشت 
را آغاز کرد. او نه تنها به زنان یورش می برد بلکه مردان و کودکان را 
نیز طعمه ی خود قرار می داد: قربانیان خود را می بست و گردن آن ها 
را می برید. در یک مورد، یک دختر پنج ساله و یک دختر چهارده ساله 
را در یک روز کشت )فیلبین و فیلبین، 2009(. موارد دیگری توسط 
اسکلسینگر و رویچ گزارش شده است که شامل آدم خواری، خون 

خواری، علاقه به جسد مردگان و اعمال مشابه می شود.
هلمز و دبوگر قتل های سریالی را بر اساس پدیده شناسی رفتار و انگیزه 
به چهار نوع فرعی طبقه بندی کرده اند که می تواند در تحلیل قتل ها 

مفید واقع شود:

1. خیال پردازانه )خیالی( که ناشی از فرمان های صادر شده از 
روان پریشی است.

2. مأموریتی )رسالتی( که هدف آن کشتن گروه های خاصی از 
مردم )مثل فاحشه هاست(.

3. لذت جویانه که قتل ناشی از جستجوی هیجان است.
4. قدرت کنترل که باعث خشنودی از کنترل کامل بر روی قربانی 

است.
رویچ و اسکلسینگر معتقدند که اکثریت عظیمی از قاتلان سریالی دچار 
تنش جنسی اساسی هستند. در چنین مواردی، ترکیبی از خصومت 
با زنان، تمایل به رفتار جنسی مادری، تمایل آشکار یا ناآشکار به 
رابطه ی نامشروع، طرد سکس به عنوان یک چیز ناخوشایند. احساس 
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سرخوردگی جنسی و برخی تعاملات عاطفی ناسالم با مادر در بسیاری 
از این پرونده ها مشاهده شده است. در برخی موارد این نوع اشخاص 
ممکن است که در کودکی شاهد بی بندوباری جنسی مادرشان بوده 

باشند.
در قاتلان سریالی مرد، تنفر از زنان یک ویژگی شخصیتی برجسته 
است. مجرمان بالغ و نابالغ عمدتاً متمایل به رفتار جنسی مادری و 
اخلاق جنسی هستند: برخی از این اشخاص حتی خیال )خیال پردازی( 
پاکی مادر را رشد و تقویت می کنند؛ برای نمونه در یک مورد، پسر 
چهارده ساله ای که یک دختر ده ساله را با بریدن گردنش به قتل رساند 
اظهار می کرد که از همه ی دختران متنفر است اما تصور خیالی از عفت 
و پاکی مادرش را در ذهن داشت و با طرد سکس اظهار می کرد که 
والدینش از روابط جنسی پرهیز می کردند. در واقع عدم ارتباط مناسب 
مادر با کودک و نوجوان )مانند انجام عمل جنسی مادر در حضور 
کودک( و بی اعتنایی به او موجب ورود آسیب روانی و بروز تنش ها و 
تعارض هایی در فرد می شود که در نهایت می تواند منتهی به اقدامات 
جبران کننده توأم با خشونت نسبت به دیگران )مانند قتل( شود. در این 
حالت قاتل با تکرار قتل ها و اعمال قدرت و کنترل بر قربانیان، قصد 
دارد سرخوردگی هایش را جبران کند و به آرامش برسد: هرچند که این 
آرامش ناپایدار و موقتی است. هیکی، می گوید کودکان ممکن است 
آنچه شما به لحاظ فیزیکی با آن ها انجام داده اید را فراموش کنند اما 
هرگز فراموش نمی کنند که شما از لحاظ احساسی چه برخوردی با 
آن ها داشتید. این احساسات هستند که شعله های خشم و عصبانیت را 
تقویت می کنند. هیکی در مصاحبه با تعدادی از قاتلان سریالی، متوجه 

اعتبار قابل توجهی برای این مسئله شده است.

قاتلان سریالی و اختلال شخصیت ضداجتماعی
در قدیم واژه ی جامعه ستیز در توصیف افرادی به کار برده می شد که 
امروزه تحت عنوان دارندگان اختلال شخصیتی ضداجتماعی شناخته 
می شوند. در 1976 هروی کلکی کتابی منتشر ساخت که در آن 
فهرستی از علایم افرادی را برمی شمرد که از اختلال جامعه ستیزی 
عدم  احساسات سطحی، هوش،  شامل  این علایم  می برند.  رنج 
اطمینان، فقدان ندامت و شرم، فقدان انگیزه، خودشیفتگی و غیره 
می شدند. بسیاری از دانشمندان هم عقیده اند که همه ی قاتلان سریالی 
لزوماً چنین ویژگی هایی را از خود نشان نمی دهند بلکه برعکس حتی 

برخی از آن ها اظهار ندامت و پشیمانی کرده اند.
توصیف کننده ی  که  است  اجتماعی  ساخت  یک  جامعه ستیزی 
ترکیبی از صفات شخصیتی و رفتارهای منحرفانه ی اجتماعی است. 
دانشمندان مختلفی در طول قرن گذشته به این پدیده توجه داشته اند: 
از لومبروزو گرفته تا کلکلی و کرنبرگ و هر، آن ها فرد جامعه ستیز را 
این گونه توصیف کرده اند: خودخواه، تکانشی )کسی که روی انگیزه ی 
آنی و بدون فکر قبلی عمل می کند(، پرخاشگر، بی عاطفه، بی رحم، 
با شخصیت دوبعدی یعنی کسی که قادر است وقتی که منافعش 
اقتضا می کند از احساسات استفاده کند. بااین وجود برخی بر این باورند 
که بین جامعه ستیز عادی که به نحو ضداجتماعی عمل می کند که 
غالباً تکانشی است و آگاهانه اعمالی را دنبال می کند که در آن منافع 

مادی وجود دارد با نوع بدخیم 
جامعه ستیز که به نحو صریح 
و  است  درنده خو  و  خشن، 

یا  کینه جویانه  تخیلات  ارضای  هدفش 
جنسی دگرآزار است قایل به تمایز شد. )پالرمو، 2005(

قاتلان سریالی عموماً اشخاص تنها، سرد و غیر صمیمی، 
بی رحم و بی شفقت در ارتکاب خشونتشان هستند. آن ها قربانیانشان 

را با جذابیت های قابل توجهی اغوا می کنند اما با رویکردی خدعه آمیز، 
هدف آن ها رسیدن به کنترل کامل بر قربانیان است.

فرد جامعه ستیز بدخیم یا همان قاتل سریالی معمولًا قادر به برقراری 
ارتباط، وابستگی و تعهد پایدار با دیگران نیست. روان کاوان معتقدند که 
این امر ناشی از عدم ادراک و رابطه ی صحیح با مادر در طول دوره ی 
کودکی است. این نکته می تواند تبیین خوبی در فقدان حس همدلی 
قاتل و دوسوگرایی او نسبت به دیگران باشد )پالرمو، 2005(. بااین حال 
بلایر و همکارانش که افراد جامعه ستیز را در ارتباط با تئوری ذهن یا 
ذهن گرایی بررسی می کنند دریافتند که جامعه ستیزان در ذهن گرایی 
نقصانی ندارند بلکه فاقد سیستم احساسی در حس همدلی و گناه 

هستند )بلایر، 1996(
معمول است که قاتلان سریالی یا همان جامعه ستیز بدخیم، با وجود 
آگاهی نسبت به احساسات قربانیانشان نسبت به آن ها بی تفاوت 
هستند در واقع باید گفت این بی تفاوتی نسبت به قربانیان از طریق 
شیئ انگاری قربانیان صورت می پذیرد که آن ها را قادر به اعمال 

شکنجه های شدید و قتل می کند.
در این مقاله، علت شناسی قتل های سریالی بر مبنای علل روان شناختی 
و از جنبه ی اختلالات شخصیتی موردبحث قرار گرفت. در بررسی این 
پرسش و یافتن پاسخ صحیح که چرا و چگونه یک فرد تبدیل به یک 
قاتل می شود غلبه علل روان شناختی و شخصیتی بیش از سایر عوامل 
بود، در این رهگذر یکی از عوامل مهم روان شناختی وقوع قتل های 
سریالی، اختلال شخصیتی مرتکبان آن است. مطالعات متعدد انجام 
شده بیانگر آن است که اغلب قاتلان سریالی از اختلالات شخصیتی 
خودشیفتگی و ضداجتماعی رنج می برند. بدیهی است همه ی افراد 
مبتلا به اختلالات فوق لزوماً مرتکب قتل های سریالی نمی شوند اما 

اغلب قاتلان سریالی مبتلا به اختلال مزبور هستند.
در ارتباط با مسئله اصلی مقاله، یعنی علل وقوع قتل های سریالی، 
توجه به این امر حایز اهمیت است که در به وجودآمدن این پدیده ی 
شوم و نگران کننده بیش از آنکه علل بیرونی و محیطی نقش داشته 

باشند عوامل درونی و شخصی تأثیر گذارند.
روشن شد که اغلب قاتلان سریالی دچار اختلالات روانی، جنسی 
و به ویژه شخصیتی هستند اما مسئله بسیار مهمی که در تحلیل 
باید لحاظ کرد بررسی تمامی عوامل زمینه ای  قتل های سریالی 
)زیستی، روانی و اجتماعی( و آسیب زایی )مانند آسیب های گوناگون 
آنهاست که شخصیت قاتل سریالی  به  دوره ی کودکی( و توجه 
در بستر آن ها شکل گرفته است. به عنوان یک نظر کلی، قتل که 
بزرگ ترین شکل تجاوز به انسان است یک پدیده ی واحد و تک بعدی 
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نیست بلکه رفتار پیچیده با اوصاف و جلوه های بالینی و دورنماهای 
مختلف است. قتل های سریالی پدیده ای نسبتاً نادر است که در طیف 
شدیدترین تجاوزات به شمار می رود؛ در این حالت، مجرم نه به دلیل 
یک انگیزه ی منطقی یا ناشی از یک ناهنجاری روانی ساده بلکه 
به خاطر فشار درونی شدید مرتکب قتل می شود: بنابراین می توان 
گفت قتل های سریالی با هر انگیزه ای ریشه در شرایط روحی و 
روانی قاتلان دارند و بررسی و تحلیل این شرایط بی گمان می تواند 
راهی برای پیشگیری و به حداقل رساندن این نوع جنایات در جامعه 
باشد. پدیده ی قتل های سریالی نیازمند توجه دقیق و علمی محققان 
علم جرم شناسی، حقوق کیفری و سایر علوم مرتبط و نیز مجریان 
قانون به خصوص پلیس است. نگاه بررسی عوام گرایانه و عدم بررسی 
پدیده ی  با  مواجهه  در  موجود  آسیب های جدی  از  علت شناسانه، 
قتل های سریالی و مرتکبان آن در ایران است. بلاتردید با شناخت و 
آگاهی بیشتر از علل و انگیزه های واقعی قتل ها و ویژگی های مرتکبان 
و حتی قربانیان آن ها می توان واکنش یا اقدامات کنشی مناسب و 

کاراتری را در قبال آن ها اتخاذ کرد.
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به من نگاه کنید ...
قاتلزنجیرهایمتولدمیشودیاساخته؟

عرفان کلباسی| »کل دنیا مرا مجرم می دانند. اما فرق من 
با آنان چیست. جز اینکه انگیزه ها و افکاری که بارها در سر آنان 
چرخیده را من به عرصه عمل رساندم. برای یک بار هم که شده 
با خودتان صادق باشید. اگر قانونی نبود و هیچ بازخواستی از شما 
نمی شد بازهم همین انسان های متمدن بودید. من که بعید می دانم. 
مرا سرزنش نکنید. من هم قبلًا مثل شما بودم. مثل شما زندگی 
می کردم، مثل شما لذت می بردم و مثل شما خشمگین می شدم. الان 
که آب از سرم گذشته خیلی راحت تر می توانم حرف بزنم. همه شما 
مرا با انگشت نشان می دهید. کاش همان شوقی که برای دیدن مرگم 
دارید را برای دیدن زندگی من هم داشتید. من قاتلم و اولین قتلم 
را چند سال پیش انجام دادم اما برای آن مؤاخذه نشدم. روزی که 
خودم را به فجیع ترین شکل ممکن کشتم. اما چرا؟! شاید اگر شما 
در جایی که من به دنیا آمدم متولد شده بودید خیلی زودتر از من این 
کار را می کردید. جایی که پدر معتاد حاضر است برای خرج موادش 
به تن فروشی همسرش رضایت دهد و من 5 ساله شاهد این جنایات 
بودم. جایی که از پنج سالگی مجبور به حمل مواد بودم تا بتوانم زنده 
بمانم. البته حق می دهم به شما ... بالاخره من مجرمم و خون افراد 
بی گناهی ریخته شده. از شما انتظار ندارم من را مجازات نکنید که این 
مجازات حق من است. فقط امید آن دارم که همان طور که به مرگ 

من نگاه می کنید به زندگی ام نیز گوشه چشمی داشته باشید.«

پدیده مرموز
قاتل زنجیره ای مرز بین واقعیت و خیال را جابه جا می کند.

امیلی دیکنسون
قتل، کلمه ای که خود به تنهایی بسیار ترسناک است چه برسد به آن 
که به شکل بی رحمانه و به صورت سریالی انجام شود. البته از تأثیر 
رسانه ها و داستان ها نیز بر گسترش این مفهوم نباید غافل شد چرا 
که در داستان ها و فیلم ها و... بسیار بیشتر از آمار واقعی آن را بازتاب 
می دهند و طبیعی است که مخاطب با شنیدن آن به نوعی احساس 

ترس کند.
اما چه چیزی باعث می شود که یک انسان به صورت بی رحمانه ای 
آن هم چندین بار افرادی را که خیلی از آنها را نمی شناخته و بدون 
خصومت قبلی به قتل برساند؟!  آیا آنها ذاتاً قاتل متولد می شوند یا 
به مرورزمان و بر اساس شرایط محیطی به آن تبدیل می شوند؟ 
مسئله ای که در این صحبت های )خیالی( یک قاتل زنجیره ای بیان شد.

قتل سریالی پدیده ای است که باتوجه به شرایط تاریخی و فرهنگی 
تعریف می شود و پدیده ای مدرن است. علت اینکه آن را پدیده ای 

مدرن تعریف می کنیم را در ادامه مطلب توضیح می دهیم.

ابتدا باید قاتل سریالی را تعریف کنیم تا در ادامه به نحوه تبدیل شدن 
افراد به آن بپردازیم.

قاتل سریالی کیست؟
طبق تعریف اف بی آی: قاتل سریالی کسی است که حداقل سه نفر را 
در مدت زمانی محدود و در سه مکان مختلف به قتل برساند و از این 

قتل ها به دنبال ارضای روانی باشد.
همچنین درباره قتل سریالی آورده اند: که اکثر مقتولان برای فرد 

ناشناخته هستند.

طبیعت یا تربیت:
قاتل سریالی متولد می  شود یا در اثر محیط به آن تبدیل می شود:

به صورت کلی هر دو عامل در اینکه یک قاتل سریالی چگونه به این 
وضعیت رسیده تاثیر دارند

و دانشمندان عوامل زیادی را در آن دخیل می دانند مثل: آزار و مورد 
سوءاستفاده قرارگرفتن در دوران کودکی، شرایط بد اجتماعی، تجربیات 
آسیب زا و عوامل ژنتیکی همچون اختلال شخصیت ضداجتماعی و 
برخی از عوامل زیستی. همچنین به ارتباط بین قتل های زنجیره ای و 

دزدی و تجاوز اشاره شده.
همان طور که مشاهده شد هر دو عامل در آن دخیل هستند در ادامه به 
برخی از مهم ترین عوامل ژنتیکی و همچنین مهم ترین عوامل زیستی 
می پردازیم. اما به طورکلی نمی توان تعیین کرد که کدام عامل تأثیر 

بیشتری دارد.
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عوامل ژنتیکی؛ شواهدی بر تولد قاتل
از مهم ترین شواهد ژنتیکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-اختلال شخصیت ضد اجتماعی:
این اختلال دیده شده پس بهتر است  در بیشتر قاتلان سریالی 
به صورت مختصر بدانیم که این اختلال چیست. اختلال شخصیت 
ضداجتماعی نوعی اختلال شخصیت است که فرد در آن نمی تواند 
با جامعه سازگار شود. مهم ترین علائم آن عبارت اند: از مهم نبودن 
احساسات، اخلاق و. .. برای افراد مبتلا به این اختلال، استثمار دیگران 

در جهت اهداف خود، فقدان همدلی و احساس گناه و....
اما نکته مهم اینجاست که اکثر افراد مبتلا به این اختلال قاتل 
زنجیره ای نمی شوند و همچنین شواهد محکمی مبنی بر اینکه این 
اختلال می تواند منجر به تبدیل شدن به یک قاتل سریالی بشود وجود 
ندارد. همچنین درباره خود این اختلال نیز 38 درصد احتمال ابتلای 
این اختلال به صورت ژنتیکی وجود دارد و 62 درصد آن به دلیل تأثیر 

محیط است.

-تاثیرات زیستی:
همچنین برخی دیگر از دانشمندان بر عوامل زیستی تاکید می کنند 
از مهم ترین آنها می توان به تستوسترون بیشتر در قاتلان زنجیره ای 
اشاره کرد که می تواند منجر به خشونت شود. همچنین تحقیقاتی 
نشان داده که دوپامین قاتلان زنجیره ای پایین تر از حد معمول است و 
این بدان معناست هیجان بیشتری برای تحریک خود لازم دارند. در 
نتیجه آنها برای ایجاد هیجان در خود نیازمند اقداماتی همچون تجاوز 

و قتل هستند.
اما به طورکلی جواب قانع کننده ای از نظر ژنتیکی وجود ندارد بلکه آنچه 
پیشروی ما است فقط چندین عامل تأثیرگذار است. همان طور که 
گفته شد نمی توان به صورت دقیق تأثیر ژنتیک را به تنهایی بر قاتلان 

سریالی مشخص کرد.

عوامل محیطی؛ چگونه یک قاتل ساخته می شود:
هرچند نمی توان به یک پاسخ قطعی رسید ولی برای تأثیر محیط 

دلایل متعددی وجود دارد.
-  عدم اثبات عوامل ژنتیکی: اولین مورد عدم اثبات شواهد 

ژنتیکی است. در نتیجه عوامل محیطی تأثیرگذار هستند.
-  حساسیت زدایی: دومین موردی که به آن اشاره شده پدیده 
حساسیت زدایی است که در روان درمانی شناختی-رفتاری به عنوان 
مواجهه شناخته می شود. در مصاحبه با قاتلین سریالی مشخص شد 
که اکثر آنان ابتدا این تصور را نداشتند و حتی قتل اول برای آنها 
پدیده ای با اضطراب بسیار بالا و همچنین عذاب وجدان شدید بوده به 
صورتی که خیلی از آنها بعد از قتل اول با خود فکر می کردند که دیگر 
هرگز آن کار را تکرار نمی کنند. اما به مرورزمان و با تکرار یک عمل 
حساسیت آن از بین می رود. همان طور که قبلًا هم اشاره شد در روان 
درمانی در مواجهه با فوبیا، تکرار مواجهه باعث از بین رفتن حساسیت 
و ترس می شود. این اتفاق برای قاتلان سریالی نیز در قتل هایشان 
اتفاق می افتد و به مرور این رفتار برای آنها عادی می شود. اما برای 

اکثر قاتلان سریالی این حساسیت زدایی قبل از اولین قتل اتفاق 
می افتد. در بسیاری از آنها این رفتار شدید با آزار یا کشتن حیوانات 

و یا تجاوز روی می دهد.
اما نکتة مهم  علت این رفتار است. در تحقیقات به این موضوع اشاره 
شده که علت این رفتار شدید آزارهایی است که به فرد  تحمیل شده 
و برای تخلیه خود به این رفتارها روی آورده منجر به حساسیت زدایی 

و عادی شدن قتل شده است.

-آزار در کودکی: از دیگر عوامل محیطی، می توان به تاثیر آزارهای 
کودکی و بدرفتاری های خانواده با فرد، در تبدیل شخصیت آن اشاره 
کرد. همچنین مشاهداتی مبنی بر ارتباط بین آزار در کودکی و تجاوز 

قبل از قتل سریالی وجود دارد.

- در تحقیقی دیگر به سه عامل اجتماعی در قتل های سریالی اشاره 
شده:

1. شهرنشینی: یکی از عواملی که به آن اشاره شد این است که 
قاتل های سریالی اکثراً مقتولان را نمی شناسند که این اتفاق در 
شهرنشینی که پدیدهای مدرن است می تواند رخ بدهد چرا که در 
نظام های زندگی قدیم، افراد معمولًا در روستاها و یا سکونتگاه هایی 
با جمعیت کم زندگی می کردند که همه همدیگر را می شناختند. در 

نتیجه شرط ناشناس بودن محقق نمی شد.
 2. رسانه های جمعی: یکی از انگیزه های قاتلان سریالی شهرت 
و همچنین ترسی است که افراد از آنها دارند و رسانه ها این شهرت را 

برای آنها به ارمغان آورده اند.
افرادی  3. حاشیه نشینی: درنهایت طعمه های قاتلین سریالی 
هستند که در حاشیه شهرها زندگی می کنند. این افراد معمولًا طرد 
شده هستند. در نتیجه کشتن آنها بسیار راحت است و همچنین کسی 

متوجه نبود آنها نمی شود.
در نهایت باید اذعان داشت که از هیچ کدام از این دو عامل )ژنتیکی و 
محیطی( نمی توان غافل شد. اما نکته ای که وجود دارد این است که 
با ایجاد شرایط مناسب می توان تا حد زیادی جلوی رشد آمار قاتلین 
سریالی را گرفت. در پایان برای بهتر تبیین شدن نقش این عوامل این 
مطلب را با مثالی از یکی از کارشناسان اف بی آی به اتمام می رسانیم.

عوامل  می کند،  پر  را  اسلحه  خشاب  ژنتیکی  »عوامل   
محیطی ماشه را می کشد«.
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شیطان کوچک
روایتیتکاندهندهازکودکیکهقاتلبود

محمد شهپریان پور و امیرحسین قنبری| شنبه 25 
می 1968، اسکاتسوود، نیوکاسل، پلیس جسد مارتین براون 4 ساله را 
در طبقه بالای ساختمانی متروکه پیدا کرد. هیچ اثر ضرب و شتمی بر 
روی جسد وجود نداشت و کنار او نیز چندین قرص وجود داشت که 
فرضیه مسمومیت را به وجود می آورد ولی پلیس در آن لحظه قضیه 

وجود داشتن قرص را علناً اعلام نکرد.
2 روز بعد مسئولین پرورشگاهی در نزدیکی وودلند 
کرسنت با صحنه عجیبی مواجه می شوند. آن ها 
پس از ورود به ساختمان متوجه می شوند که افراد 

ناشناسی ورود کردند و با پاره کردن کاغذ و پاشیدن 
جوهر، آن محل را به هم ریخته اند. در این میان چیزی 
بیش از همه توجه آن ها را به خود جلب کرد. تکه 

کاغذهایی با پیام های همچون »من قتل 
قتل  »ما  برگردم«،  ممکنه  پس  کردم 
کردیم، مواظب باشید« و »ما مارتین براون 

رو کشتیم« در میان شلوغی ها پیدا شد. ولی 
نظر پلیس چیزی بیشتر از بازی های کودکانه و شوخی 

نبود.
در همان روز در مدرسه Delaval Road دختربچه ای 
در انشایی که نوشته بود به مارتین براون اشاره کرد و 

در زیر متن نقاشی جسد وی را کشیده بود. در کنار جسد 
چندین قرص و بطری کشیده بود و کنار تصویر به 

قرص ها اشاره کرده بود.
این دختربچه و دوست خود از قبل از قضیه قتل با مادر 

مارتین رابطه خوبی داشتند. همان روز پس از مدرسه 
به خانه مارتین براون رفتند و از مادر او در مورد 
احساسی که داشت و این که آیا دلش تنگ شده 
پرسیدند و مادر مارتین به آن ها پاسخ می داد. روز 
قبل از خاک سپاری این دو به خانه مارتین رفتند 
و به مادر او گفتند که می خواهند مارتین را ببینند. 
زمانی که مادر او با تعجب به آن ها گفت »شما 
نمی تونید مارتین رو ببینید چون اون فوت شده«، 
دختربچه جواب داد که »اوه می دونم که اون مرده. 
فقط می خوام اون رو توی تابوتش ببینم.«. مادر 
مارتین بعد از این جواب در رو به هم کوبید و غش 

کرد.
آن روزها منطقه اسکاتسوود وضعیت جالبی نداشت. 
خانه های قدیمی که دیگر خالی از سکنه بودند و 

محلی را برای جرم و جنایت مهیا کرده بودند. بعد از قضیه قتل و 
مشخص نشدن قاتل، مردم وجود این محله ها که تبدیل به پاتوق 
مناسبی برای خلاف کارها شده بود را مقصر اصلی می دانستند. یکی از 
کسانی که در جلوی جمعیت بنرهای اعتراضی را حمل می کرد، مری 

بل، همان دختربچه بود.
چهارشنبه 31 جولای 1968، جستجوی پلیس برای 
پیدا کردن برایان هوی 3 ساله در ساعت 11 
نیمه شب با پیدا کردن جسد او به پایان رسید. 
برایان که همراه بقیه بچه ها مشغول به تماشای 
تخریب خانه های متروکه در محله های قدیمی بود 
همراه با دو دختربچه به تین لیزی )منطقه ای در 
کنار زباله دان شهر( می رود و پس از آن هرگز 
زنده دیده نشد. زمانی که پلیس جسد نیمه 
پیدا کرد، مشاهده کرد  را  برایان  عریان 
که قسمتی از موهای سرش چیده و کنار 
جنازه ریخته شده بودند. قسمتی از ماهیچه های 
ساق پای برایان هم پس از مرگ سوراخ شده بودند که 
قابل حدس بود که سوراخ ها به وسیله همان قیچی که 
موهای برایان به وسیله آن چیده شده بودند به وجود 
آمده باشند. شایعاتی از مثله شدن حدودی اندام جنسی 

و حک شدن حرف  M بر روی شکم او وجود دارد.
زمانی که پزشکی قانونی علت مرگ برایان را هم 
خفگی اعلام می کند و شباهت هایی بین هر دو قتل 
دیده می شود، پلیس دوباره پرونده مارتین براون را 
باز می کند. به ویژه زمانی که مادر مارتین هم باور به 
کشته شدن مارتین دارد. با تحقیقات بیشتر مسئولین 
متوجه می شوند که قاتل در هر دو پرونده نباید سن 
زیادی داشته باشد و با این حقیقت ذهن همه به 

سمت یک نفر معطوف شد؛ مری بل.
مری بل، دختربچه ای که تقریباً 11 سال قبل از 
او  به دنیا آمد. مادر  وقوع قتل ها در اسکاتسوود 
الیزابت بل، هنگام تولد مری )دومین فرزند وی( 
17 سال بیشتر نداشت. به گفته خواهر الیزابت، 
مری فرزند ناخواسته ای بود. به طوری که زمانی که 
پرستاران مری رو برای اولین بار خواستند در آغوش 
مادرش قرار بدهند، الیزابت فریادزنان می گوید که 
»اینو از من دور کنید!«. کمی بعد از تولد مری 
آشنا می شود  ویلیام بل  نام  به  با مردی  الیزابت 
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و با او ازدواج می کند. به همین علت مری تا مدت ها ویلیام را پدر 
خود می دانست در صورتی که هویت پدر او مشخص نیست. ویلیام 
خلاف کار و زورگیر غالباً مستی بود که سابقه سرقت مسلحانه را هم 
در پرونده خود داشت. در این دوران الیزابت هم به کارگری جنسی رو 

آورده بود و به »بانوی شب« معروف شده بود.
رابطه الیزابت و مری هیچگاه خوب نبود. به طوری که گفته ها حاکی 
از چندین بار اقدام برای قتل مری از طرف مادر وی است. به وسیله 
قرص های آرام بخش و آهن در 1 سالگی و 4 سالگی و سقوط از 
ارتفاع در 3 سالگی. بتی علاوه بر مشکلات دیگر بسیار دمدمی مزاج 
نیز بود. به صورتی که بارها پیشنهاد به سرپرستی گرفتن مری توسط 
افراد دیگر را قبول و سپس رد می کرد. برخی از منابع حتی اشاره به 
سوءاستفاده جنسی از مری توسط مراجعین مادرش در سنین بسیار 

پایین شده است.
پس از مدتی خانوادة جدیدی به این محله نقل مکان می کنند. دختر 
این خانواده که 3 سال از مری بزرگ تر از با مری رابطه خوبی را شکل 
می دهد. نورما بل )نسبت خانوادگی وجود ندارد( و مری رابطه شان را 

در مدرسه و محله به خوبی حفظ می کنند.
11 می 1968، دو هفته پیش از اولین قتل هم اتفاقات عجیبی رخ 
می دهد.  پسربچه 3 ساله ای از بالای پشت بام یک پناهگاه هوایی به 

فاصله 2 متر، به پایین پرت می شود. پسربچه 
به پلیس می گوید که مشغول بازی با مری 
و نورما بوده که یکی از دخترها او را هل 
می دهد. همان روز 3 دختربچه در مدرسه 
پیش  خفگی  مرز  تا  نورما  و  مری  توسط 
می روند. نورما دختربچه را روی زمین نگه 
داشته و مری گردن او را می گیرد. زمانی که 
مری تلاش به ریختن شن در بینی دختربچه 
دختربچه  و  می شود  شوکه  نورما  می کند 
می تواند فرار کند. مری سمت شخص دیگر 
رفته و می پرسد »اگه کسیو خفه کنی چی 

میشه؟ می میره؟«
گرچه با اطلاع خانواده ها به پلیس آن ها از 

این دو کودک بازجویی می کنند اما به دلیل سن پایینشان قضیه خیلی 
زود منتفی می شود.

به زمان قتل برایان برگردیم. پس از کشته شدن 2 پسربچه به فاصله 
تقریباً دو ماه با احتمال قاتل یکسان با سن پایین، پلیس تا 3 روز 
بعد از قتل، از 1200 کودک بازجویی می کند. از جمله مری و نورما 
که بر اساس شهادت شاهدان در همان روز مشغول بازی با برایان 
بوده اند. گرچه صحبت دخترها با یکدیگر تناقضاتی داشت اما هر دو 
بازی کردن با برایان در همان روز و ندیدن از در بعدازظهر را تأیید 
کردند. گرچه نورما کمی مضطرب به نظر می رسید اما مری کاملًا آرام 
و کم حرف بود. در روزهای بعد مری هنگام صحبت با پلیس حرف 
عجیبی می زند. او ادعا می کند که پسربچة 8 ساله ای را در بعدازظهر 
همان روز دیده که مشغول بازی با برایان بود است. او می گوید که 

دیده که پسر 8 ساله برایان را زده و هر دو با هم درحالی که پای برایان 
زخمی بود به وسیله قیچی تلاش برای چیدن دم گربه داشته اند. با این 
صحبت و پیگیری پلیس، آن ها از قاتل بودن مری مطمئن می شوند، 
چرا که در آن منطقه نبودن بچه 8 سلاله به آن ها ثابت می شود و از 
آن مهم تر، تنها پلیس از پیدا شدن قیچی در صحنه جرم باخبر بوده 

است و این خبر عمومی نشده بود.
در نهایت در 4 آگوست نورما حاضر به اعتراف شد. او اعتراف کرد 
که در صحنه قتل برایان حضور داشته و مری او را خفه کرده است. 
توصیفات نورما از صحنه قتل و زخم های بدن برایان با اتفاقات افتاده 
شبیه بود. او حتی تیغی که با آن بدن برایان را زخمی کرده بودند و 
سپس در همان محل پنهان کرده بودند به پلیس نشان داد. زمانی که 
پلیس به سراغ مری رفت مری انکار کرد و به آن ها گفت »شما سعی 
می کنید من رو شست وشوی مغزی بدید، من وکیل می خوام تا من رو 

از این جا خلاص کنه.«. پلیس مری را دستگیر نکرد.
7 آگوست 1968، خاک سپاری برایان با حضور بیش از 200 نفر 
از جمله مری و کارآگاهان انجام شد. زمانی که کارآگاهان متوجه 
خنده های مری شدند تصمیم گرفتند که به هر نحو ممکن قبل از 
قتل بعدی او را بازداشت کنند. پس به سراغ هر دو دختر رفتند و آن ها 
را بازداشت کردند. هر دوی آن ها به حضور در صحنة قتل اعتراف 
کرده و دیگری را قاتل اصلی معرفی کردند. 
هر دوی آن ها توسط روان پزشک معاینه 
شدند و یافته های روان پزشک بسیار قابل 
دختری  ساله  نورمای 13  بود.  پیش بینی 
ندارد و شخصیت وی  بالایی  که هوش 
مطیع است درصورتی که مری شخصیت 
برجسته با تغییرات خلقی دارد. او همچنین 
شخصیت  اختلال  علائم  نشان دهنده 
در  مری  که  مسئله ای  بود.  سایکوپاتیک 
پروسه دادگاه را آزار می داد و باعث سؤال 
کردن از مأمورین بود غالباً مسائل خانوادگی 
بود. نگرانی این که در صورتی که به خانه 
برگردد مادرش او را کتک خواهد زد یا این 

که اکنون مادرش در چه وضعیتی است.
5 ماه پس از دستگیری دادگاه آغاز شد و پس از 9 جلسه قاضی توانست 
نظر نهایی را اعلام کند. در طی این مدت پلیس از حاضرجوابی و 
هوش مری تعجب کرده بودند با پرسیدن یک سؤال مری جواب 
سؤال های بعدی پلیس ها را به گونه ای که خودش می خواست جواب 
می داد. به دلیل سنگین بودن اتهامات دادگاه را شبیه به دادگاه های 
معمول برگزار کردند ولی به خاطر کودک بودن متهمین تغییراتی از 
جمله قرارگرفتن جایگاه وکیل کنار متهمان و اجازه صحبت دونفره 
در هر زمانی با آن ها داده شد. هر روز شواهد بیشتری علیه مری پیدا 
می شد. قیچی، تیغ، پرزهای لباسش بر روی بدن برایان، شهادت 
هم کلاسی ها و انشایی که اریک فاستر )معلم مری که شیفته هوش 
مری بود( پیدا کرد و در آن انشا مری تصویر مارتین و قرص ها را 
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کشیده بود.
17 دسامبر 1968، قاضی پس از 9 جلسه رأی نهایی را صادر کرد. 
نورما بل از همه اتهامات تبرئه و به خانه خودش برگشت و مری بل 
به قتل 2 پسربچه متهم شد. قاضی مری را خطر بزرگی برای کودکان 
دانست و اعلام کرد که اقدامات لازم برای محافظت از دیگران در 
برابر مری باید انجام شود. نورما به شدت به خوشحالی پرداخت و مری 

با گریه به آغوش وکیلش پناه برد.
می 1980، پس از سپری کردن تقریباً 12 سال در 6 مرکز نگهداری 
و وقع اتفاقاتی چون ادعای تجاوز در مرکزی که مری 13 ساله 
تنها دختر میان 24 مجرم مرد دیگر بود و فرار به مدت چند روز و 
دستگیری دوباره، مری بل در 23 سالگی به طور قانونی آزاد شد. او 
تحت نام دیگری به زندگی و کار پرداخت، عاشق شد، ازدواج کرد و 
بچه دار شد. زمانی که بچه دار شد افراد مطلع نگران رابطه او با دخترش 
شدند چرا که با همسر خود نیز به مشکل خورده بود ولی مشاهده 
کردند که دختر او بسیار مادر خود را دوست دارد و در کنار او احساس 
آرامش می کند. احساسی که مری هیچ گاه در کنار بتی تجربه نکرد. 
بتی تا زمان مرگش در سال 1995 هیچ گاه خود را مقصر ندانست و 
تنها اشاره داشت که ممکن است رابطه نه چندان خوب او با بیلی بر 

روی مری تأثیری گذاشته باشد.
شعر زیر را مری 13 ساله، 2 سال بعد از قتل ها برای مادرش گفته 

است:
Please mom, Put my tine mind at ease
Tell judge and jury on your knees
They will listen to your cry of plays
The guilty one is you not me
Im sorry it has to be this way
We both cry and you will go away
Tell them you are guilty please
So then mom, I’ll be free
Your daughter, me
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کیوسک
چی ببینیم؟ چی بخونیم؟
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احسان صالحی | خانه ای که جک ساخت
خانه ای که جک ساخت، محصول سال 2018 به کارگردانی لارس 
فون تریه، فیلمی است به زعم منتقدینش، در ژانر وحشت. اما بیش از 
آنکه ترسناک باشد، مخاطبینش را با رویه ی تاریک و سیاهِ انسان و 
انسانیت مواجه می کند، یعنی وجهی که در آن، یک انسان نه تنها به 
سخن انجیل مبنی بر »همسایه ات را همچون خویشتن محبت نما« 
اهمیتی نمی دهد، بلکه دست به کشتنِ آنها نیز می زند. قهرمانِ این 
فیلم که بهتر است او را »ضدقهرمان« بنامیم، مردی است به نام 
جک که در طول فیلم انسان هایی را بدون آنکه از آنها کینه ای داشته 
باشد یا عمل نفرت انگیزی از جانب آنان دیده باشد، به آسانی و بدون 
آنکه هیچ گونه رنجی به جانِ خود راه دهد، به قتل می رساند و سپس 
بی هیچ احساسی از عذاب وجدان یا شرمساری، جسدهای قربانیانش 
را همراه خود به یک سردخانه که از قبل خریده می برد. البته بهتر است 
به جای واژه »قتل« بگوییم شکار می کند، دقیقاً چنان که در فیلم نیز 
به آن اشاره می شود. همچون یک شیر که حتی اگر نیاز به غذا هم 
نداشته باشد، می کشد. ضدقهرمان این فیلم نیز بارها در پیُ احساس 
ملالت و خلأ درونی دست به کشتن می زند. ویژگی هایی که در 
شخصیت جک وجود دارند، او را برای ما به یک فرد سایکوپات تبدیل 
می کنند، چنانچه در معرفی نامه ی خود فیلم نیز، شخصیت اصلی فیلم، 
به عنوان یک سایکوپات عنوان شده است. رابرت هیر ، روان شناسی 
کانادایی و از پیش گامان پژوهش در زمینه سایکوپاتی، جدول بلندی را 
صورت بندی کرده و ویژگی های عمده و معمولِ اشخاصِ سایکوپات 
را در آن لحاظ کرده است که از 1 تا 5 درصد انسان های جوامع 
مختلف را تشکیل داده اند و جالب آنکه اغلب آنان مردان هستند. لااقل 
می توان گفت که سایکوپات های وخیم و سطح پایین همچون جک 
در فیلمِ معرفی شده، اکثراً مرد هستند. جالب آنکه در تاریخ بیش از 
4 یا 5 قاتل زنجیره ای زن که مشهور شده باشند، نمی توان سراغ 
گرفت. باری؛ آقای رابرت هیر ویژگی های متعددی را برای سایکوپاتی 
برمی شمارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم که مطابق اند با 
شخصیت جک در فیلم خانه ای که جک ساخت. یکی از آن ویژگی ها 
چرب زبانی  و جذابیتِ ظاهری و کاملًا سطحی  است. ضدقهرمانِ این 
فیلم یعنی جک که مت دیلون  آن را بازی کرده است، در جای جای 
این فیلم برای تحت کنترلِ خود درآوردنِ قربانیانش از یک سو دست 
به چرب زبانی می زند و از سویی دیگر با استفاده از چهره ی جذاب خود، 
قربانیانش را اغوا می کند. این صفات در کنار ویژگی دیگری تکمیل 
می شوند که عبارت است از دروغگویی پاتولوژیک  و فریبکاری . جک 
در این فیلم بارها دست به دروغگویی درمورد هویت خود می زند تا از 
این راه به محل زندگی قربانیانش راه یابد یا اینکه با آنان خلوت کند. 
همچنین در یکی از سکانس ها شاهدیم که عصایی دست می گیرد و 
خود را همچون معلولی جا می زند، تا بدین شیوه ترحم قربانی خود را 
برانگیزد. دیگر ویژگی سایکوپات ها که در جک دیده می شود، عدم 
حضورِ پشیمانی و گناه  است و سنگدلی . ویژگی عمده سایکوپاتی، 
خصوصاً اگر از نوع وخیم آن باشد، این است که به هیچ عنوان نمی توان 
در فرد سایکوپات احساس گناه ایجاد کرد. این امر لااقل سه دلیل 
دارد. یکی آنکه هدف افراد سایکوپات، نه همچون انسان های سالم 
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مراقبت از دیگری، بلکه کنترل دیگری است. دلیل دیگر آن است که 
افراد سایکوپات احساسی از قدرت مطلق در خود دارند، 
به این معنا که خود را محق به انجام هر کاری دانسته 
و نیز توانایی انجام هرگونه عملی را در خود می بینند. اما 

دلیل سوم اینکه افراد سایکوپات، نمی توانند درد 
کشیدنِ دیگری را احساس کنند، یعنی 
به هیچ عنوان  آنها  در  همدلی  احساسِ 

رشد نکرده است و جالب آنکه همین افراد، 
از نظر شناختی، می توانند همدلی کنند، یعنی 
درد کشیدن  در حال  دیگری  می دانند که 
است، اما درد آنان را حس نمی کنند. عواطف 
سایکوپات  افراد  ویژگی  دیگر  سطحی  

فیلم  این  در جای جای  درمورد جک  است. 
می بینیم که او می گرید، بدون آنکه غمگین 
باشد یا می خندد بدون آنکه شادمان باشد. او 
اینها را به مثابه نقش هایی بازی می کند. نکته 
جالب توجه دیگر نیز این است که در آدمانِ 
سایکوپات، اختلال وسواسی - جبری  دیده 

نمی شود. وسواس اغلب ناشی از یک احساس گناه درونی است که 
باعث می شود فرد با دست زدن به اعمال وسواسی سعی در گذشتن 
از این احساس گناه داشته باشد. در آدمان سایکوپات، به این علت 
که ظرفیت مراقبت از دیگری و ظرفیت احساس گناه داشتن وجود 
ندارد، خشم و نفرت به تمامی و بدون هیچ وقفه ای به بیرون فرافکنده 
می شود. در فیلم خانه ای که جک ساخت به خوبی می بینیم که جک 
در ابتدا دچار وسواس شدیدی است اما زمانی که قتل هایش را آغاز 

می کند به کلی از وسواس خود رهایی می یابد.
باری در نهایت باید اشاره کنیم که برای یک فرد سایکوپات، کنترل 
دیگران، هدف اولی است و این کنترل در سایکوپات های سطح 
پایین و وخیم، تبدیل به قتل و چه بسا قتل های زنجیره ای می شود. 
درواقع قتل برای یک فرد سایکوپات، استعاره ای است از زندگی ابدی 
و جاودانه، دقیقاً همان طور که یک کودک شیرخواره، در حین شیر 
خوردن، مادر خود را بلعیده و به درون می برد. از یک سو او را با 
بلعیدن نابود می سازد و از سویی دیگر با نابود ساختنش، او را جاودانه 
می کند. جک در جای جای این فیلم به این نکته اذعان می دارد. او در 
جایی می گوید: برای ساختن شراب ناب، بایستی منتظر خراب شدن 
انگور بود. این خرابی انگور است که آن را زنده می کند. چراکه آن را 
تبدیل به یک اثر هنری می سازد. یا در جایی دیگر عنوان می کند که 
»مذهب انسان را نابود کرده. چراکه او را مجبور ساخته تا مُنکرِ ببرِ 
درونشان شوند. ما تبدیل به یک مشت بره شده ایم و این واقعاً شرم آور 
است.« و در جایی دیگر اذعان می کند که در کشتن یک انسان به 
آفرینش هنری دست می زند و زمانی که یک انسان یا به قول خودش 
یک بره را می کشد، به او افتخار زندگی ابدی در هنر را اعطا می کند. 
او در جمله ای شگفت می گوید: شکار و قتل، استعاره ای است برای 
عشق حقیقی. به عنوان جمله ی آخِر نیز این گفته را از جک نقل 

می کنیم: »کسانی که نمادهای هنریِ حقیقیِ این سیاره را ساخته اند 
و ما آنها را شیاطین و شیادان می نامیم، برای من دقیقاً نماد هنرند. 

هنری افراطی. فسادی اصیل ... «

علی دستورانی | تونل
قاتلی که ندامت نمی شناسد: ارنستو 
ساباتو در تونل، داستان یک قتل 
را از زاویة دید قاتل مالیخولیایی آن 

روایت می کند.
»کافی است بگویم که من خوان پابلو 
کاستل هستم، نقاشی که ماریا ایریبارنه 
را کشت. تصور می کنم جریان دادرسی 
را همه به یاد می آورند و توضیح اضافی 

در مورد خودم ضرورتی ندارد.«
و  زودهنگام  اعترافات  جملات،  این 
بی پردة شخصیت اصلی رمان تونل، اثر 
ارنستو ساباتو، در آغاز خشک و قاطع آن 
هستند. ساباتو در همین ابتدا تکلیف خود 
را با ما روشن می سازد؛ خوان پابلوی او قرار است از پشت میله های 
زندان، ماجرای ارتکاب جرم خود را تعریف کند: صریح و مختصر، 
بدون کلمه ای توضیح اضافه، بدون دراماتیزه کردن موضوع و بدون 
کوشش های مذبوحانه برای احساساتی کردن خوانندة خود. به همین 
منظور کاستل در نخستین صفحات کتاب و پیش از ورود به موضوع 
اصلی، به معرفی گوشه ای از عقاید و نگرش های خود می پردازد. 
عقایدی که احساس سردی و تیرگی را بر ما مستولی می سازند و 
حکم نخستین دریچهمان برای چشم دوختن به محتویات ذهن یک 

قاتل را دارند. 
» ... من خودم را آدمی می دانم که ترجیح می دهد وقایع بد را به یاد 
بیاورد؛ و اگر زمان حال به اندازة گذشته ترسناک نبود، حتی ممکن 
بود از گذشته، به عنوان روزگار غم بار گذشته یاد کنم ... آیا یک فرد 
خاص تهدیدی برای جامعه است؟ در این صورت او را حذف کنید 
و به تهدید پایان دهید؛ من اسم این را می گذارم کار نیک! در مورد 
خودم، صریحاً اعتراف می کنم که اکنون افسوس می خورم که چرا 

وقتی آزاد بودم و فرصت داشتم از 
آن استفادة بهتری نکردم؟ چرا 
اسم  به  که  نفری  هفت  شش 
می شناختم، کلکشان را نکندم؟ 
این  است،  ترسناکی  دنیای 
حقیقت بدیهی نیاز به اثبات ندارد 
برای  که  است  وقت  خیلی   ...
پشیزی  مردم  قضاوت  و  افکار 
گاهی   ... نیستم  قائل  ارزش 
نفر  یک  که  می شود  وقت ها 
احساس کند یک ابرمرد است و 
فقط بعدها پی می برد که او هم 
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پست و شریر و خیانتکاری بیش نیست ... من می توانم تا جایی که 
نفس دارم صحبت کنم و فریاد بزنم ولی هیچ کس حرف مرا نفهمد. 
فقط یک نفر بود که می توانست مرا درک کند، و او همان زنی است 

که من او را کشتم.«
تونل، نخستین رمان نوبلیست آرژانتینی است که در سال 1948 
منتشر شد و مورد استقبال منتقدین قرار گرفت. از تونل به عنوان 
نخستین اثر از رمان های بزرگ سه گانة آمریکای لاتین یاد می شود. 
ساباتو این کتاب را در پرتو نگرش اگزیستانسیالیستی خود نگاشته 
است. اما آنچه تحسین روان کاوان و روان شناسان را برانگیخته، نزاع 
سخت اید و سوپرایگو در روان کاستل و تنش های ذهنی شدید در 
مونولوگ های ذهنی اوست. تنش هایی که خروجی آن ها، ضعف 
کاستل در برقراری ارتباط، تغییر مداوم خلق وخو، و ناتوانی او در کنترل 

رفتارهایش می باشد.
کاستل خیلی زود از عدم برقراری ارتباط با دیگران در جامعه می گوید 
و آن را حاصل خواست و اراده اش می داند. اراده ای که به گفتة خودش 
ریشه در همان نفرتی دارد که او نسبت به نوع بشر احساس می کند. 
اما آنچه در ادامة داستان می خوانیم، نشانی از بی میلی به ارتباط ندارد. 
او درحالی که به سختی تلاش می کند، به طور مداوم در حفظ و بهبود 
رابطه اش به مشکل برمی خورد. خواننده تقلای کاستل را می بیند و 
احساسات او را درک می کند، ولی درعین حال از رفتارهای او متعجب 

می شود، گویی کاستل بلد نیست چگونه خودش را بروز بدهد. 
الکساندر  نظر  به  نیم نگاهی  این موضوع، می بایست  تبیین  برای 
باشیم.  داشته  شوروی  اهل  روان شناس  و  فیلسوف  اسپیرکین، 
اسپیرکین رابطة میان سخن و آگاهی را نه یک همزیستی و تأثیر 
متقابل که رابطه ای از جنس وحدت می داند که آگاهی در آن نقش 
تعیین کننده را دارد. در واقع او معتقد است که آگاهی، بازتابی از 

است  که قوانین وجودی خودش را با بیان شدن از واقعیت 
طریق سخن و زبان، دیکته می کند. در 
نتیجه، اگر یک فکر در آگاهی 
ما وجود دارد، همواره شامل 
یک یا چند واژه می شود، 
اگرچه که ممکن است آن 
واژگان، بهترین راه بیان 
آن فکر نباشند و 
در ارائة مفهوم آن 
شکل  بهترین  به 
عمل نکنند. بر طبق 
نظر اسپیرکین، غالباً نوعی 
میان  تفرقه  و  ناسازگاری 
بازنمایی  و  فرد  آگاهی 
که  زبانی  نمود  یا  کلامی 
را  آگاهی  این  افکار  بیان  وظیفة 
دارند، وجود دارد. چیزی که مارکس آن 
را محصور شدن روح می نامد و 

فروید از آن با اصطلاح اختگی واژگان یاد می کند.
شخصیت خوان پابلو کاستل نیز به شدت از این جداافتادگی آگاهی و زبان 
رنج می برد. هنگامی که او در جامعه ای زندگی می کند که از اعضایش 
انتظار دارد به شیوة مرسوم زبان مادی و در قالب واژگان )که به زعم 
اسپیرکین متعالی ترین شیوة بیان افکار است(، افکار و امیال خود را 
بیان کنند، احساسات خشک و خشن او )که ناشی از ناکافی بودن 
این ابزار برای ابراز افکار و احساساتش هستند(، آن چنان ناموجه به 

نظر نمی رسند.
با همین نگاه، شغل خوان پابلو کاستل که نقاشی است، توجیه می شود. 
او یک هنرمند است. هنری که ارسطو هدف آن را نشان دادن اهمیت 
درونی چیزها به جای شکل ظاهری آن ها می داند. در حقیقت هم 
همین اهمیت درونی بود که کاستل را به ماریا رساند. هنر به او ابزار 
برقراری ارتباط از راهی به غیراز زبان را می دهد، ابزاری که به تعبیر 
نیچه، فعالیت متافیزیکی بنیادی انسان است و بیشتر ریشه در غرایز 
حیاتی دارد تا عقل. کاستل خود نیز این موضوع را تصدیق می کند 
و در قسمتی از کتاب به ذکر این نکته می پردازد که هنگام خلق آثار 
هنری اش فکر نمی کند، بلکه احساساتش او را به خلق اثر رهنمون 
می سازند. کاستل باور دارد که هنرش نمایندة احساسات و انگیزه های 
حیاتی اوست، اما نمی تواند این احساسات را جز با اثر هنری اش 
توضیح دهد. او مؤکداً اعتقاد دارد که ماریا مثل او فکر می کند، اما حتی 

نمی تواند فکر خودش را با واژگان توضیح دهد. 
کاستل که از ناتوانی خود در بیان احساساتش آسیب دیده است، مکرراً 
تحت تأثیر تکانه های غریزی خود، دست به اعمالی می زند که موجب 
پشیمانی او می شود و تلاش های بیشتر او برای جبران آن اعمال، تنها 
سقوط بیشتر را برایش به همراه دارند. سرنوشت او مصیبتی است که 
آلبر کامو شور و حرارت و تلخی و تندی آن را ستوده و کشش زیاد قلم 
ساباتو را توماس مان، گیرا و جذاب توصیف کرده است. امیال و ابعاد 
متفاوت شخصیت او سر سازش با یکدیگر ندارند. او فهمیده نمی شود، 
نمی تواند افکارش را ابراز کند و نمی تواند خود را از سراشیبی ای که 
ناخواسته در آن افتاده خارج کند. همة این ها چنان موجب رنجش 
خوان پابلو کاستل می شوند که نهایتاً او به خود اجازة گرفتن جان 

دیگری را می دهد، بدون اینکه ندامتی احساس کند ...

ارنستو ساباتو
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نسترن رجایی | باید در مورد کوین صحبت کنیم
فیلم »باید درباره کوین صحبت کنیم«، داستان تحول کوین از کودکی 
سخت به قاتلی بی رحم است. هدف این متن بررسی روان شناختی این 
فیلم با نگاهی به رابطه والد-فرزندی، اختلال روان شناختی کوین و 

سبب شناسی این اختلال می باشد.
- رابطه مادر-فرزندی: زندگی ایوا که پیش از بارداری در زمینه 
شغلی موفق و عاشق نوشتن و سفر کردن است، با آمدن کوین تغییر 
می کند. فشار روانی ناشی از این تغییر منجر به عدم برقراری ارتباط 
محبت آمیز می شود؛ چیزی که مخاطب در تمام صحنه های به تصویر 

کشیده شده از بارداری ایوا، با چهره 
دریافت  وی  احساس  از  خالی 
می کند و این شاید نقطه آغازین 
تبدیل کوین به فردی سایکوپات 
است. چرا که ترشح کورتیزول در 
دوران بارداری، می تواند رشد مغز 
جنین را تحت تأثیر قرار دهد. نقص 
و عملکرد غیرعادی هیپوکامپ و 
قطعه پیشانی در افراد سایکوپات 
نیز حاکی از رشد و تحول نابهنجار 
مغز این افراد است. عاطفه منفی 
مادر نسبت به کوین پس از تولد 
به  او نسبت  ادامه میابد:  نیز  وی 
و  است  بی توجه  نوزادش  گریه 
به  صدا،  این  از  فرار  برای  حتی 
صدای گوش خراش دستگاه های 
می برد.  پناه  ساختمان سازی 
رابطه ایوا و همسرش نیز چندان 
همدلانه نیست و شاید سنگینی 
به وضوح  که  کودکی  تربیت  بار 
با پدر و مادرش  رفتاری متفاوت 

دارد، فشار روانی شدیدی بر ایوا وارد می کند؛ بنابراین در همان چند 
صحنه ابتدایی فیلم می توان رابطه مادر-فرزندی نامناسب را تشخیص 
داد. این رابطه گرچه با تلاش های ایوا برای برخورد صبورانه، بازی 

و آموزش، همیشه خالی از محبت نیست؛ اما در نهایت 
لجبازی و رفتارهای ناامیدکننده کوین مادر را به مرز 
سرخوردگی و خشم می رساند، تا جایی که در چشمان 
فرزندش خیره می شود و می گوید قبل از آمدن وی 
بسیار خوشحال تر بود و دوست داشت اکنون جای 
دیگری باشد. کلام خصمانه، تنها دستاویز مادر برای 

بروز احساسات منفی اش نیست؛ بلکه یاس و خشم 
از این فرزند سخت او را به جایی می رساند که به 
خشونت فیزیکی متوسل می شود و در یک صحنه 

ضربه محکمی به دست کوین میزند و در 
صحنه ای دیگر، باعث شکستن دست وی 
قربانی اصلی  ایوا که  می شود. تماشای 

بازی های روانی کوین است و فرانکلین که به دلیل فریبکاری کوین 
درکی از شرایط سخت همسرش ندارد، با برانگیختن همدلی مخاطب، 
او را به ایوا نزدیک و حتی در همین مسیر، از کوین بیزار می کند. کوین 
نیز از احساس مادر نسبت به خود، آگاه است و در جایی می گوید: »این 
که به چیزی عادت کنی، به این معنی نیست که دوستش داری. مثلًا 

تو به من عادت کردی!«
- اختلال روان شناختی: کوین از ابتدا کودکی سخت است، بسیار 
گریه می کند، بازی نمی کند، حرف نمی زند و با نشان دادن رفتارهایی 
از جمله تخریب دیوار اتاق مادر خود بدون نشانی از احساس گناه، 
خانگی  حیوان  به  رساندن  آسیب 
خواهر خود، دروغ گفتن، آسیب وارد 
کردن به خواهر خود و... معیارهای 
می کند.  برآورده  را  سلوک  اختلال 
اختلال  پیش درآمد  که  اختلالی 
شخصیت ضداجتماعی و به دنبال آن 
ریسک بالای دست زدن به اقدامات 
همچنین  کوین  است.  مجرمانه 
نوجوانی  در طول دوران کودکی و 
خود، رفتارهایی مطابق با چک لیست 
نشان  هیر  رابرت  سایکوپاتی 
می دهد که در این متن، به برخی 
با  آن ها  مطابقت  و  رفتارها  این  از 
ویژگی های سایکوپاتی که پیش ازاین 
کم تر موردتوجه قرار گرفته اند، اشاره 
و  فریبکارانه  »رفتارهای  می کنیم. 
حیله گری« را می توان در صحنه ای 
مشاهده کرد که کوین از احساس 
گناه ایوا به دلیل شکستن دستش 
باج گیری  اصطلاحاً  و  سوءاستفاده 
می کند تا به خواسته خود )رفتن به 
خانه( برسد، یا بلافاصله پس از آن که ساندویچ را پیش چشمان 
مادرش روی میز می کوبد تا ایوا مجبور شود آن را تمیز کند، زمانی که 
پدرش وارد خانه می شود، با برخوردی کاملًا متفاوت و لحنی شیرین 
و دوست داشتنی با او گفت وگو می کند. زمانی که کوین 
درباره چگونه شکسته شدن دستش به پدرش واقعیت 
را نمی گوید یا حضورش در مقابل کتاب فروشی را 
انکار می کند، »دروغگویی پاتولوژیک« به وضوح 
قابل مشاهده است. »خودبزرگ بینی« یکی دیگر 
است.  هیر  راهبرت  چک لیست  ویژگی های  از 
کوین در صحنه ای از فیلم می گوید امثال وی در 
مرکز توجه سایر افرادند و دیگران همواره در حال 
تماشای افرادی مانند وی در تلویزیون هستند. 
»نداشتن احساس گناه و فقدان همدلی«، 
شاید بارزترین ویژگی کوین در طول فیلم 
باشد. برای مثال او بدون نشانی از پشیمانی، 
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دیوار اتاق مادرش را خراب می کند، پوشکش را کثیف می کند، زمانی 
که ایوا، وی را در حال خودارضایی می بیند، بدون احساس گناه یا شرم 
به عمل خود ادامه می دهد، و یا در سکانسی می گوید بابت آسیبی که 
به چشم خواهرش وارد شده خود را سرزنش نمی کند )گرچه به نظر 
می رسد خودش مسئول این اتفاق باشد(. او همچنین هنگام خروجش 
از مدرسه - محل وقوع قتل عام خشونت بارش- به هیچ عنوان نشانی 
از احساس گناه در چهره ندارد، و حتی در پلانی دیگر، در کمال 
خونسردی، با افتخار و خرسندی در مقابل تماشاگران خیالی اش تعظیم 
می کند، گویی آن کشتار بی رحمانه تنها صحنه هایی از یک نمایش از 

پیش نوشته شده توسط وی بودند.
سایکوپاتولوژیک  رفتارهای  نمی توان  گرچه  سبب شناسی:   -
کوین را تنها ناشی از رابطه خالی از محبت والد-فرزندی دانست، 
اما بررسی ها نشان می دهد کودکانی که ژن فعال MAOA دارند 
)ژنی که با سطح بسیار بالای سروتونین، نوراپی نفرین و دوپامین 
و در نتیجه با تکانشگری بیشتر ارتباط دارد و در توجیهات زیستی 
اختلال شخصیت ضداجتماعی موردتوجه قرار می گیرد( اما قرارگرفتن 
در معرض بدرفتاری را تجربه نمی کنند، رفتارهای سایکوپاتولوژیک 
نیز از خود نشان نمی دهند. در مقابل، کودکانی با سطح پایین تری 
از فعالیت ژن MAOA اما دارای تجربه و سابقه بدرفتاری والدین، 
نشانه های بیشتری از سایکوپاتی بروز می دهند. آمادگی زیستی کوین 
را نیز می توان در خلال یکی از صحنه های فیلم، از زبان وی دریافت 
کرد؛ زمانی که با کنایه مادرش می گوید خشن بودن را از او به ارث 
برده است. با وجود آن که برخوردهای ایوا را نمی توان دقیقاً مصادیقی 
از بدرفتاری دانست و در طول فیلم اشاره دیگری به توارث ویژگی های 
سایکوپاتولوژیک نیز نشده است، اما با کمی اغماض می توان گفت 
برهم کنش آمادگی زیستی کوین و عدم دریافت عشق در روابط اولیه، 

در کنار یکدیگر نقش زیادی در ظهور سایکوپاتی داشتند.
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ــگاه های  ــتادان دانش ــر از اس ــد نف ــا چن ــم آذر |  ب ــا حکی رض
ــان  ــهد و اصفه ــتی، مش ــهید بهش ــم از ش ــران اع ــف ای مختل
مکاتبــه کــردم تــا مصاحبــه ای حضــوری یــا اینترنتــی را پیرامــون 
ــای  ــی آن از دیدگاه ه ــی و بررس ــای ضداجتماع ــل و رفتاره قت
مختلــف ترتیــب دهــم. متأســفانه بــه دلایــل مختلف ایــن امکان 
فراهــم نشــد و مــن کــه مصمــم بــودم تــا حداقــل مصاحبــه ای 
هرچنــد کوتــاه را بــرای ارائــه در اولیــن شــماره ی نشــریه آمــاده 
ــه دامــن خارجی هــا شــوم و از  ــه ســرم زد کــه دســت ب ــم ب کن
آن هــا بخواهــم کــه بــه چنــد ســؤال پاســخ دهنــد. یــک قالــب 
مشــخص بــرای ایمیلــی کــه می خواســتم بفرســتم آمــاده کــردم 
ــگرانی  ــگاه Google Scholar، پژوهش ــتجو در پای ــا جس و ب
را یافتــم کــه دربــاره ی موضــوع مربوطــه تحقیقاتــی انجــام داده 
بودنــد. تیــری را در تاریکــی انداختــم و بــه چندیــن نفــر از آن هــا 
ایمیــل زدم و باتوجــه  بــه زمینــه ی پژوهــش هرکــدام، ســؤالاتی 
ــه دریافــت پاســخ  ــادی ب ــد زی شخصی سازی شــده پرســیدم. امی
نداشــتم تــا ایــن کــه کمتــر از یــک ســاعت بعــد از ارســال یکــی 
ــد  ــواب دادن ــم ج ــه ه ــم بقی ــم. کم ک ــواب گرفت ــا ج از ایمیل ه
)البتــه بعضی هــا هــم پاســخ ندادنــد!( و هم  اکنــون حاصــل ایــن 
مکاتبــات پیــش روی شماســت. لازم بــه ذکــر اســت کــه خانــم 
ــه  ــن ایمیل هــا را ب ــاز مســتوفی زاده زحمــت ترجمــه ی مت پری ن

فارســی کشــیدند.

پرده ی اول: پروفسور تری موفیت

ســؤال: پروفســورموفیــت،شــماتجربهیبســیاری
درآسیبشــناسیروانــیکــودکونوجــواندارید
ودرحــوزهیرفتــارضداجتماعــینیــزپژوهشهای
بــهنظــرشــماچطــور انجــامدادهایــد. زیــادی
میتوانیــمازبــروزرفتــارضداجتماعــیجلوگیــری
کنیــم؟آیــامداخلاتــیســودمندیوجــوددارد؟

جــواب: بلــه. برای جلوگیــری، پیشــگیری های اولیه وجــود دارد 
کــه شــامل راه هایــی بــرای کمــک بــه خانــواده هــا بــرای تربیــت 
فرزنــدان بــا رفتــار بهتــر اســت. پیشــگیری های ثانویــه هــم وجود 
دارد کــه شــامل راه هایــی بــرای کاهــش تأثیــر همســالان بزهکار 
بــر روی جوانــان اســت و پیشــگیری های نــوع ســوم، کــه عمدتــا 
ــت  ــدان اس ــای زن ــت میله ه ــان در پش ــی مجرم ــامل ناتوان ش
کــه مانــع از جــرم آنهــا مــی شــود. همچنیــن پیشــگیری هــای 
ســاختاری هــم وجــود دارد، اینهــا روش هایــی اســت کــه مرتکــب 
شــدن بــه جــرم را ســخت تــر می کنــد، ماننــد آمــوزش بــه افــراد 
ــای  ــرار دادن دوربین ه ــدن، ق ــی ش ــری از قربان ــورد جلوگی در م
ــا  ــی ی ــای عموم ــارت در مکان ه ــنایی و نظ ــرای روش ــتر ب بیش
تکنولــوژی بــرای دشــوار کــردن ســرقت ماشــین یــا تکنیک های 
اینترنتــی بــرای دشــوارتر کــردن جــرم آنلایــن. شــواهدی وجــود 

دارد کــه نشــان می دهــد همــه ایــن مداخــلات موثــر اســت، امــا 
مشــکل ایــن اســت کــه حفــظ آنهــا هزینه بــر اســت.

ســؤال:بــاتوجــهبــهتجربــهشــما،آیــارابطــهایبیــن
هــوشورفتــارضــداجتماعــیوجــوددارد؟

 جــواب: بلــه، بســیاری از مطالعــات ارتبــاط بیــن نمــره پایین در 
تســت هــوش و رفتــار ضــد اجتماعــی را گــزارش کرده انــد. معنی 
ایــن امــر ایــن اســت کــه میانگیــن افــراد بزهــکار در آزمون هــا 
نســبت بــه افــراد غیــر مجــرم نمــره کمتــری کســب می کنــد. 
ــوز  ــف، هن ــف و غیرمتخل ــن وجــود، در گــروه هــای متخل ــا ای ب
ــردن  ــدا ک ــا پی ــود دارد. ام ــترده ای وج ــیار گس ــای بس توانایی ه

یــک نابغــه بــا ســابقه جــرم بســیار غیرمعمــول اســت.

ســؤال: چگونــهرونــدســالمندیبــررفتارهــایضد
اجتماعــیتأثیــرمیگــذارد؟

جــواب: ایــن مــورد نشــان داده اســت کــه هــر چــه ســن بالاتر 
ــدا  مــی رود، مشــارکت در رفتارهــای ضــد اجتماعــی کاهــش پی
ــام »منحنــی ســن و جــرم« وجــود دارد،  ــه ن ــد. چیــزی ب می کن
کــه نشــان می دهــد جــرم در اواخــر نوجوانــی یــا اوایــل بیســت 
ــراد  ــن اف ــس از آن س ــا پ ــد. ام ــود می رس ــه اوج خ ــالگی ب س
کمتــری مرتکــب بــه جــرم می شــوند. ایــن امــر در مــورد جرایــم 
ــرقت  ــری، س ــاختمان، جیب ب ــک س ــرقت ی ــد س ــی مانن خیابان
اتومبیــل درســت اســت. اطلاعــات کمتــری در مــورد اینکــه جرم 
اینترنتــی بــا افزایــش ســن کاهــش می یابــد، وجــود دارد. رابطــه 
دیگــری بیــن جــرم و پیــر شــدن وجــود دارد و آن هــم ایــن اســت 
ــه  ــت ب ــا جــرم و جنای ــه دوره زندگــی خــود را ب ــرادی ک ــه اف ک
عنــوان یــک حرفــه مــداوم ادامــه می دهنــد زودتــر پیــر می شــوند 
و از نظــر میانســالی از ســلامت خوبــی برخــوردار نیســتند. ســبک 
زندگــی ضــد اجتماعــی بــرای ســلامتی شــما مناســب نیســت و 

راهــی بــرای جــوان مانــدن نیســت.
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پرده ی دوم: دکتر مریسا هریسون

 او استاد روان شناسی تکاملی و سکشوالیتی در دانشگاه پن استیت
هریسبورگ آمریکاست.

قتــل دربــارهی تکاملــی روانشــناسی  ســؤال: 
قتــلچطــور و سکشــوالیتی چــهمیگویــد؟

باشــند؟ مرتبــط هــم بــه میتواننــد

جــواب: خانــم هریســون پاســخ بــه ایــن ســؤالات را با پیوســت 
ــد آن را از  ــه از می توانی ــود داد  ک ــالات خ ــی از مق ــردن یک ک

اینجــا مطالعــه کنیــد.

ســؤال:آیــابیــنقاتلیــنومــردمعــادیازلحــاظ
دارد؟ وجــود تفــاوت زیستشــناختی،

 جــواب: بلــه، بســیاری از مطالعــات ارتبــاط بیــن نمــره پایین در 
تســت هــوش و رفتــار ضــد اجتماعــی را گــزارش کرده انــد. معنی 
ایــن امــر ایــن اســت کــه میانگیــن افــراد بزهــکار در آزمون هــا 
نســبت بــه افــراد غیــر مجــرم نمــره کمتــری کســب می کنــد. 
ــوز  ــف، هن ــف و غیرمتخل ــن وجــود، در گــروه هــای متخل ــا ای ب
ــردن  ــدا ک ــا پی ــود دارد. ام ــترده ای وج ــیار گس ــای بس توانایی ه

یــک نابغــه بــا ســابقه جــرم بســیار غیرمعمــول اســت.

ازلحــاظ آیــابیــنقاتلیــنومــردمعــادی ســؤال:  
دارد؟ وجــود تفــاوت زیستشــناختی،

ــواهد  ــدارد. ش ــود ن ــوم وج ــؤال س ــه س ــاده ای ب ــخ س ــواب: پاس ج
متفاوتــی در مــورد ایــن موضــوع وجــود دارنــد. شــواهدی وجــود دارنــد 
ــرادی  ــراد ســالم و اف ــن اف ــه در خشــونت بی ــد ک ــه نشــان می دهن ک
ــد،  ــکلاتی دارن ــی مش ــای اجرای ــال  و کارکرده ــوب فرونت ــه در ل ک
 )Adrian Raine( ــن ــن رای ــر آدری ــود دارد. دکت ــی وج تفاوت های

نیــز در ایــن حــوزه مشــغول بــه فعالیــت اســت.

1.The Murderer Next Door
2. احتمالًا به دلیل این که در متن ایمیل ذکر شد که از ایران با ایشان ارتباط می گیریم، آقای باس فکر کرده اند که ما عرب زبان هستیم. 

پرده ی سوم: پروفسور دیوید باس

ــرای مخاطــب  ــاس ب ــد ب ــالًا دیوی ــر احتم ــه نف ــن س ــن ای از بی
 ،)David Buss( فارســی زبان آشــناتر باشــد. دیویــد بــاس
ــی  ــوزه ی روان شناس ــده  در ح ــرح و شناخته ش ــای مط از چهره ه
ــزاس  ــگاه تگ ــتاد دانش ــون اس ــاس هم اکن ــت. ب ــی اس تکامل
ــار  ــا کنــون بیــش از 80 هــزار ب ــه تألیفــات وی ت آمریکاســت. ب
ارجــاع داده انــد. از بــاس کتــاب روانشناســی تکاملی؛ دانشــی نوین 
ــه فارســی  ترجمــه و نشــر  در کاوش ذهــن را آرش حســینیان ب

ــث چــاپ کــرده اســت. مثل

روانشــناسیتکاملــیدربــارهیرفتارهــای ســؤال:  
میگویــد؟ چــه ضداجتماعــی

رفتــار  و  خشــونت  تکامــل  دربــاره ی  دیدگاه هایــم  جــواب: 
ــرده ام.  ــرح ک ــه مط ــورت خلاص ــه ص ــا ب ــی را در اینج ضداجتماع
همچنیــن کتابــی را بــا عنوان »قاتلــی در همســایگی«1  تألیف کــرده ام 

ــز ترجمــه شــده اســت. ــی2 نی ــه عرب ــه ب ک

https://psycnet.apa.org/record/2019-03051-001
https://labs.la.utexas.edu/buss/files/2015/09/evolutionofaggression2006.pdf
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دانشجوییمستمرباشند.

دریا شود آن رود که پیوسته روان است
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